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ام نور دانشگاه پيام نوردانشگاه پ



اسلايدهاي درس تحولات سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اسلايدهاي درس تحولات سياسي و اجتماعي و فرهنگي و 
سامانيان، ديلميان وغزنويانسامانيان، ديلميان وغزنوياناقتصادي ايران در دورهاقتصادي ايران در دوره

: : بر اساس كتاببر اساس كتاب
ان ا هنگ ف اد اقت اع ت ا ا خ انتا ا هنگ ف اد اقت اع ت ا ا خ تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايرانتاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايرانتا

در دورة سامانيان، ديلميان وغزنويان در دورة سامانيان، ديلميان وغزنويان 
د ده ات ددكت ده ات دكتر برات دهمردهدكتر برات دهمردهدكت

::تهيه كنندهتهيه كننده
خسروبيگي هوشنگ خسروبيگيدكتر هوشنگ يدكتر روبي ير هو  روبي ر هو 

عضو هيات علمي دانشگاه پيام نورعضو هيات علمي دانشگاه پيام نور



بررسي منابعبررسي منابعنانا

تاريخ بخارا نوشتة ابوبكر محمدبن جعفر نرشخي -1

زين الاخبار يا تاريخ گرديزي تأليف عبدالحي گرديزي- 2 

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



بررسي منابعبررسي منابعنانا

تاريخ يميني يا تاريخ عتبي تأليف ابونصر محمدبن عبدالجبار عتبي -3

أ تاريخ بيهقي يا تاريخ مسعودي تأليف ابوالفضل بيهقي-4

 

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



بررسي منابعبررسي منابعنانا

طبقات ناصري تأليف ابوعلي عمر عثمان  -5
منهاج سراج جوزجاني

تجارب الامم و تعاقب الهمم ابوعلي مسكويه رازي - 6 

ث ف تاريخ كامل يا الكامل في التاريخ عزالدين بن الاثير-7

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



بررسي منابعبررسي منابعنانا

سيستان8 تاريخ تاريخ سيستان-8

تاريخ طبرستان بهاء الدين محمدبن حسن بن اسفنديار -9

تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ظهيرالدين مرعشي گيلاني -10
 

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



اوضاع جهان اسلام و خلافت عباسي فصل اول

در اواخر قرن سوم

:آغاز شداز همان ابتداي كار عباسيان تجزية بخشهايي از قلمرو جهان اسلام 

اسپانيا، در قدرت گرفتن بهدست با كه بودند اسلامي سلسلة اولين اسپانيا امويان اسپانيا اولين سلسلة اسلامي بودند كه با به دست گرفتن قدرت در اسپانيا،امويان
. آن ناحيه را از جهان اسلام مجزا نمودند 

.دقدرت رسيدنبهطاهرياندر اوايل قرن سوم

با ظهور دولت مستقل و شيعي مذهب ادريسيان در مراكش و ظهور دولت نيمه مستقل اغالبه در افريقيه
.قدرت عباسيان در شمال افريقا از بين رفت) تونس( 

يافت پايان ج خوا خط تان ي د ليث بن يعقوب ظهو چندانولبا ا احت يان .تضعيف خلفاي عباسي پس از به قدرت رسيدن المعتصم بالله و تسلط عنصر ترك بر دستگاه خلافت آغاز شدصفا صاحب الزنج در جنوب عراق و ناحيه خوزستان ضربة بزرگي به  دولت عباسيبه رهبري شورش زنگيان 
ا3ق گا ا لا ل ا گ ا)ا(ا ا ا ك

به دنبال خلع قدرتي كه در ناحية خراسان پس از سقوط طاهريان 
كسب براي خاندانهاي تكاپوي آمد، بهوجود صفاريان رسيدن بهقدرت و

ني دروتأسيس دولت نيمه مستقل طول
. احمدبن طولون از غلامان ترك دستگاه خلافت عباسي صورت گرفتتوسط  ق3در نيمة دوم قرن  و شاممصر 

وم رن يل و نر يبري ر صفاريان احترام چنداني وليبا ظهور يعقوب بن ليث در سيستان خطر خوارج پايان يافتر
.براي دستگاه خلافت قائل نبودند

در مرزهاي شرقي جهان اسلام.شدت يافتن قيامهاي ضدعباسي در نقاط مختلف جهان اسلام 
.، قيام خوارج سيستان بودقدر نيمة اول قرن سوم  

ز بر ر ر و مب ن ي ر ر ب ز پس ي ب ي ي
مي شدكه در شوره زارهاي جنوب عراق)سياه(اين گروه شامل غلامان زنگي.وارد ساختق3در قرن

بخش قابل توجهيعباسيان علي رغم پيروزي .وهورهاي منطقه بين النهرين به كار مشغول بودند  
.از توان نظامي و مالي خلافت به تحليل رفت 

ب  ي  ي بر ه پوي  ن ب وجو   ري ن  ي ر ر و ب 
.شد آغازماوراء النهر و قدرت در ناحيه خراسان

ق معتمد خليفة وقت عباسي امارت ماوراء النهر را به نصربن احمد واگذار نمود  261در  
.و موجبات مشروعيت يافتن قدرت آنان را فراهم آورد

.ق حسن بن زيد علوي موفق شد تا با شكست طاهريان حكومت علويان طبرستان را بنيان نهد 250در 

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ميراث صفاريانميراث صفاريان نفصل اول ري نير ري ير

ق به منزلة  287شكست و اسارت عمروبن ليث در نبرد بلخ در 
.  پايان دورة شكوفايي دولت صفاري بود

ا ت ا فا ل ا ا ز از ا فة خليفة عباسي پس از پيروزي اسماعيل بر صفاريان، تمامخل
متصرفات شرقي عمرو را به سامانيان واگذار نمود كه خود سبب 

شد تا قلمرو و صفاريان كاهش يابد
جانشينان صفاري آن اندازه ضعيف بودند كه ليث بن علي از  .

.شكست خورد و به اسارت در آمدسپاهيان مقتدر عباسي 
ليث عليبن محمدبن ابوعلي سيستان در او ق298درنيزجانشين ق  298درنيزجانشين او در سيستان ابوعلي محمدبن علي بن ليث

با هجوم سپاهيان احمدبن اسماعيل ساماني مواجه شد و به اسارت 
.درآمد

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ماوراءالنهرماوراءالنهر هرفصل اول ء  هرور ء  ور
))اوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامياوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامي((

:ناحيه ماوراء النهر را مي توان به پنج ايالت تقسيم كرد

رقند هاي نا به ركز د داراي قدي غدياناي يا غد ياايالت ركز ل ا كه د ب بخارا بخارا بود كه اولي مركز سياسي وايالت سغد يا سغدياناي قديم داراي دو مركز به نامهاي سمرقند  و
مي شد كه ميان دو رود جيحون وهايي اين ناحيه شامل سرزمين . دومي مركز ديني آن به شمار مي آمد 

. سيحون واقع گرديده بودند 
داراي دو كرسي يكي در قسمت غربي يعني. بودايالت خوارزم محل التقاي جيحون و درياي خوارزم 

بخش ايراني رود جيحون كه جرجانيه يا ارگنج نام داشت و ديگري در قسمت شرقي يعني بخش  
.تركي آن رود شهر كاث بود غانيان كه قسمت علياي جيحون را شامل مي شد در جنوب شرقيچايالت 

ا ا ق ال ا گا ا ل ا گ ل ل ا ال ا داشتا قرار عليا سيحون ساحل در فرغانه شهرايالت ايالت اين كرسي .اين ايالت شامل ختل وديگر ولايات جيحون عليا مي گرديد.ماوراء النهر قرار داشت كرسي اين ايالت شهر .ايالت فرغانه در ساحل سيحون عليا قرار داشت
.اخسيكث بود كه ابن خردادبه و ديگر سفرنامه نويسان آن را شهر فرغانه ناميده اند  اطراف شهر چاچ و ولاياتي را كه در) تاش يا تاشكند امروزي(ايالت چاچ 

.شمال باختري ماوراء النهر تا مصب رود سيحون قرار داشتند شامل مي گرديد 

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ماوراءالنهرماوراءالنهر هرفصل اول ء  هرور ء  ور
))اوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامياوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامي((

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ماوراءالنهرماوراءالنهر هرفصل اول ء  هرور ء  ور
))اوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامياوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامي((

:از نظر تجاريناحيه ماوراء النهر

عبور جادة ابريشم از اين ناحيه 1)

چون خوارزميها و سغديها  يوجود اقوام تاجر2)

ت1) ا تجارت برده1)ت

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ماوراءالنهرماوراءالنهر هرفصل اول ء  هرور ء  ور
))اوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامياوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامي((

از نظر ناحيه ماوراء النهر
:  كشاورزي

ا خا ة ا ز ا خ ه ناحيه خوارزم و واحة بخارا نا
زميني بسيار حاصلخيز داشتند و 
محصولات متنوعي از اين نواحي 

.به ديگر نقاط صادر مي شد

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ماوراءالنهرماوراءالنهر هرفصل اول ء  هرور ء  ور
))اوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامياوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامي((

: از نظرصنعتناحيه ماوراء النهر

سمرقند در كاغذسازي . صنعت كاغذسازي در سمرقندصنعت
بخارا پارچه هاي مخصوصي به نام زندنيجي توليد درصنعت پارچه بافي خصوصاً 

  .مي نمود كه به هند و عراق نيز صادر مي شد

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ماوراءالنهرماوراءالنهر هرفصل اول ء  هرور ء  ور
))اوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامياوضاع جغرافيايي و اهميت سياسي و نظامي((

:  از نظرسياسي و نظاميناحيه ماوراء النهر

  . بودروزگار باستان سرحد ايران و تركان از ماوراء النهر
تركان و اقوام بدوي از ماوراء النهر به عنوان پايگاهي براي 

ثروتمند خراسان به ايرانهجوم نواحي ديگر مينمودندو بهاستفاده به.استفاده مي نمودندو ديگر نواحي ايرانهجوم به خراسان ثروتمند
 برايمستقر در ايران تسلط بر آن ناحيه را  همين علت حكومت هاي

.  جلوگيري از تهاجمات اقوام، ضروري مي دانستند
بهعنوان كه بود زبدهاي نظامي نيروهاي از معدني نماوراءالنهر و ي بو  ب  ي زب  ي  يرو ز  ي  هر  ور 

اين نيروها به خدمت . مهاجم، متحد و يا اسير وارد مي شدند
درمي آمدند و در رقابتهاي سياسي و نظامي شركت  فرمانروايان
.  مي جستند

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



تا ا ا ا آ قة ا الن ا تاا ا ا ا آ قة ا الن ا ا
فصل اول

ماوراء النهر و سابقة آن در ايران باستانماوراء النهر و سابقة آن در ايران باستان

:آرياييها و مادها ماوراء النهر،
  

يكي از راههاي مهاجرت آرياييها به ايران ناحيه ماوراء النهر و خراسان بوده آ
. است

از استقرار در ايران رود جيحون را سرحد دنياي ايراني و پسآرياييهايي يي ييه وپسري ي ير ي ي ر ر ون جي رو ن ير ر ر ر ز
.توراني قرار دادند و كوشيدند تا از رخنة تورانيان به داخل ايران جلوگيري نمايند

  
گيرد دربرم را ايران حماسة از بسياري اوراق توران و ايران .جنگهاي ايران و توران اوراق بسياري از حماسة ايران را دربرمي گيردجنگهاي

.  مادها بر ماوراء النهر ظاهري بوده است تسلط گويا  

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



تا ا ا ا آ قة ا الن ا تاا ا ا ا آ قة ا الن ا ا
فصل اول

ماوراء النهر و سابقة آن در ايران باستانماوراء النهر و سابقة آن در ايران باستان

:و هخامنشيانماوراء النهر 
ماد سقوط شرقيهابا شمال مرزهاي از دفاع وظيفه پارسها رسيدن قدرت به و و  ي ب  ر ل  ي  رز ز  ع  ي  ه و ر ن پ ي ر ر و ب 

قتل به با ماساژتها درشرق  كوروش در جنگ دوم. ايران  به پارسها منتقل گرديد
.رسيد 

از اين پس شاهد  كنند و تصرف ماوراء النهر را توانستندجانشينان كوروش 
ق سكاها، باكترياييها، پارتيان، خوارزميان و اهالي چون حضور اقوام شرقي ايرانق
.  در سپاه هخامنشي هستيم )درنگيان(سغد و زرنگيان 

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

يك باكتريايي در كتيبه هاي هخامنشي



ماوراء النهر وماوراء النهر و فصل اول

سابقة آن در ايران باستانسابقة آن در ايران باستان  

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ماوراء النهر وماوراء النهر و
ةة

فصل اول

سابقة آن در ايران باستانسابقة آن در ايران باستان

:و اسكندر              و جانشينانشماوراء النهر 

.انجام دادنددر برابر اسكندر مقدوني  اياقوام ماوراء النهر مقاومت سرسختانة
.  پس از اسكندر شهربان نشينهاي شرقي امپراتوريش مستقل شدند

.  سلسلة سلوكي موفق به تصرف باكتريا گرديدموسسسلوكوس اول
نفوذ جانشينان سلوكوس در ماوراء النهر به تدريج كاهش يافت و با به قدرت 
وي دورة در پارت شدن مستقل و بلخ يونانيان شورش و دوم آنتيخوس ور وي رسيدن ر  ر  ن پ ل  خ و  ن ب ي ورش يو وم و  وس  ي ن  ي ر

.ارتباط ميان سلوكيان و ماوراء النهر كاملاً قطع شد

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



تا ا ا ا آ قة ا الن ا تاا ا ا ا آ قة ا الن ا ا
فصل اول

ماوراء النهر و سابقة آن در ايران باستانماوراء النهر و سابقة آن در ايران باستان

الن ا اا ت ا ا ا :معاصر با پارتهاماوراء النهر
چون توانايي مقاومت در  رغغانه، تاشكند و كاشدرفر مستقر آريايي يسكاها

شدند جنوبي و غربي مناطق به مهاجرت به مجبور نداشتند را يوچهها .برابر وبي  ربي و ج ق  جر ب  ه جبور ب  بر يوچ  ر   .  بر
آنها ناحيه سغد و قلمرو دولت يوناني باختر را متصرف و به حيات آن پايان 

. دادند
جنوبيتر مناطق به يوچهها فشار تحت و)سيستان(زرنگيانيعنسكاها و ) سيستان(زرنگيانيعنيسكاها تحت فشار يوچه ها به مناطق جنوبيتر

 .رانده شدند)رخج(آراخوزي 
.ها را نيز شكست دادندسكاها پارت

آ مهرداد دوم با شكست سكاها و ساكن نمودن آنها در سيستان از آنان به عنوان آ
.سدي در برابر ساير اقوام بدوي استفاده نمود 
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تا ا ا ا آ قة ا الن ا تاا ا ا ا آ قة ا الن ا ا
فصل اول

ماوراء النهر و سابقة آن در ايران باستانماوراء النهر و سابقة آن در ايران باستان
كوشانهاماوراءالنهر :و هر هوراء ا و :و 

به دنبال سكاها از جيحون گذشته و وارد افغانستان شدند ) طخارها(قوم يوچه 
آ ش .و پادشاهي كوشان را به وجود آوردندش

  
با  از نيمة اول قرن اول موكوشانها از شعب اتحادية يوچه ها يا طخارها بودند بو ر ي يوچ ي ب ز ه موو و رن و ي بز
.پادشاه خود كوجولا كد فيزس وارد تاريخ مي شوند

مركزي آسياي چادرنشين اقوام شامل كوشان رودپادشاه مسير نواح و و نواحي مسير رود پادشاهي كوشان شامل اقوام چادرنشين آسياي مركزي
جيحون و زرافشان و شهرهايي كه يونانيان در دره هاي كابل و پنجاب بنا كرده 

.  بودند، مي گرديد
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ماوراء النهر در دورة ساسانيانماوراء النهر در دورة ساسانيان نفصل اول ي ور ر هر نور ي ور ر هر ور

كوشانها و :ساسانيان ه و ن و  : ي

  .اعضاي خانوادة اردوان پنجم آخرين پادشاه پارت به پادشاه كوشان پناه بردند
ا شا اك ا ات اشكا ا ا ا ك تا ا شا ا ل ا ا با خسرو اول پادشاه ارمنستان ـ كه از خانوادة اشكاني بود ـ اتحاديه اي در كوشانها

 بهاردشير متحدان را مغلوب و كوشان را وادار. برابر اردشير به وجود آوردند
.عقب نشيني ساخت ي
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ماوراء النهر در دورة ساسانيانماوراء النهر در دورة ساسانيان نفصل اول ي ور ر هر نور ي ور ر هر ور

:  ساسانيان و كوشانها 
ظ للل را به خود جلب  اول جانشين اردشير شاهنشاهي كوشان از دو لحاظ توجه شاپور

.مي كرد
در تجارت  ان بر بخشي از جادة ابريشم تسلط داشت و رقيب  ساسانيكوشان-1 ن يو ي ر و م ري ز ي رنر ر

  .بود بين المللي
. كوشانيان مخالف قدرت شاپور بودند -2

شاپور كوشانسپاهيان هاي تسخيرسرزمين كوشانورا ساختندمنقرضراسلسلة .  ساختندمنقرض را سلسلة كوشان ورا تسخيرسرزمين هاي كوشانسپاهيان شاپور
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ماوراء النهر در دورة ساسانيانماوراء النهر در دورة ساسانيان نفصل اول ي ور ر هر نور ي ور ر هر ور

 :شاپور دومو  ماوراء النهرماوراء النهر

رانكاملا بهرابخشي از قلمرو كوشانهاشاپور دوم رداي ه  منضم ك و بخشي ديگر ب
.كه موج تازه اي از مهاجمان بودند افتاد) هياطلة خيوني(دست هونها 

شدند عمل وارد ايران شرقي مرزهاي در خطرناكي دشمن بهصورت خيوني .هياطله ل  ر  ن و ير ي  ر ي  رز ر  ي  ر ن  ور  ي ب  يو . ي 
ل را آرام ساخت  ن قباي ه اي شاپور دوم براي تأمين امنيت مرزهاي شرقي پس از آن ك
ر  ه ب يهايي ك ا در لشكركش ود، از آنه وان متحد مستقر نم و در زمينهاي كوشان به عن

د ن تفاد ا د ك . ضد روم مي كرد، استفاده نمودضد
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ماوراء النهر در دورة ساسانيانماوراء النهر در دورة ساسانيان نفصل اول ي ور ر هر نور ي ور ر هر ور

: )هپتاليان((ساسانيان و هياطلهساسانيان و هياطله
رام . قرار گرفت) هياطله(هپتاليان حمله خطردر مرزهاي شرقي  بهرام پنجمدر پادشاهي   به

گرديد آنها پيشروي از مانع ً موقتا .پنجم موقتا مانع از پيشروي آنها گرديدپنجم
ان  يعنيمهاجمان صحراگرد شمالي به دليل حملات   اردشير دوم ا هپتالي كيداريان كه ظاهراً ب

.پيوستگي داشتند كمتر موفق بود
ب كه ت شك با گزاساسانفيروزهپتاليان ا خ تاب ا ان اي دت اي ب اختند د ا وارد ساختند براي مدتي ايران را تابع و خراجگزار ساسانيفيروزهپتاليان با شكستي كه بر

.خود نمودند
.نيز كه توسط هياطله به قدرت رسيده بود براي مدتي تابع آنان بود قباد 

ان ش ان تقخ ا ان ش قل د ا ن ا ه اطل ه ان ك ت ا ك ه ا يروان رو انوش يم خس ان را تقس ابود و قلمروش ه را ن ان هياطل اري ترك ا همك ب
دكرد ار .ن ان در اختي مال خراس دوز در ش خ و قن راف بل اطق اط ان و من ه ترك اوراء النهر ب م

.گرفت قرارساسانيان  

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ان ان ا ة د د النه ا انا ان ا ة د د النه ا ا
فصل اول

ماوراء النهر در دورة ساسانيانماوراء النهر در دورة ساسانيان

:تركان و ساسانيان
زانس  تركان خواهان ا حدود بي ران و سرحدات چين ت راز اي آزادي تجارت ابريشم از ف

لط د ن.بودن رواي د تقاضا توسط خس ابراين.رد ش انبن ه ترك راردادي برعلي زانس ق ا بي ب
. ندبيزانس با ايران وارد جنگ شدهمراه  ند وبه امضا رساند انساساني
ا تركان اد ب د از اتح ا بودن ه از دشمنان تركه ا ك ا آواره زانسبه دليل اتحاد بيزانس ب ن بي زر و ر ن ز ر و س يز سي ز ي

. خارج شدند
ران نشد اختران . دشمني ميان بيزانس و تركان مانع از هجوم تركان به اي ) تخارستان(ب

نمودند پيشروي هرات تا آنان و درآمد تركان تصرف .به تصرف تركان درآمد و آنان تا هرات پيشروي نمودندبه
اختلاف ميان بهرام چوبين و خسرو پرويز سبب شد تا بهرام چوبين به آنها پناهنده شود  

. و اين امر به نفع تركان بود
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الن ا ا ه لا ا الند ا ا ه لا ا د
فصل اول

ورود اسلام به ماوراء النهرورود اسلام به ماوراء النهر
لمين در ات مس ير فتوح رس ين و ير

: ماوراء النهر
ق تا بلخ  31اعراب در پيشروي -

ات لقتفت ا اكل ات- ه فتوح اهليقتيب لم ب ن مس اكمب ح
ماوراء النهر در  خراسان

اوراء النهر از - الي م ك اه ت كم درخواس
كشته شدن قتيبه  پس ازچينيها 

ردم - اش از م ان تورگ ت ترك حماي
مسلمانبرايماوراءالنهر عليه انعصيان انعصيان عليه مسلمانبرايماوراء النهر

 از اعرابتورگاشها شكست -
به دليل بدرفتاري چينيها در ناحيه تاشكند، 

ا از ه نطق آن ان ك ت
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رب و ردار ع ه از س ان آن منطق ترك
. تركان قرلق درخواست كمك نمودند



الن ا ا ه لا ا الند ا ا ه لا ا د
فصل اول

ورود اسلام به ماوراء النهرورود اسلام به ماوراء النهر

: ماوراء النهرقراخانيان در 

د ن . قراخانيان داراي مذهب اسلام بودن ه دي ود ك ان قراخاني ب در نتيجة تسلط ترك
يافت عميق نفوذ گول ايس منطقة و كاشغر در .اسلام در كاشغر و منطقة ايسي گول نفوذ عميقي يافتاسلام

ه از پكن  1130اين وضع تا  ودايي ك ان ب ه تصرف قراختائي واحي ب م كه تمام آن ن
آمده بودند، ادامه يافت 
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فصل دوم

نايان تا بسامانيزبهرام يان    کجا آن بزرگان ساسان

سامانيانسامانيان  سامانيانسامانيان
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تاريخ سياسي سامانيانتاريخ سياسي سامانيان نفصل دوم ي ي ي نريخ ي ي ي ريخ
تقسيم بندي دوره ساماني از نظر سياسيتقسيم بندي دوره ساماني از نظر سياسي

ا اا ا ا اآ آ پايان دورهپايان دورهژگژگ آغاز دورهآغاز دوره ويژگي دورهويژگي دوره دورةدورة

قق287287تاتا پس از آنكه پس از آنكه   قق33از آغاز قرن از آغاز قرن 
ط طأ أ

تلاشي براي كسب قدرت تلاشي براي كسب قدرت  اول اولدورة قق  287287تا تا دورة مأمون عباسي مناطقي ازمأمون عباسي مناطقي از
خراسان و ماوراء النهر را در خراسان و ماوراء النهر را در 

اختيار خاندان ساماني قرار اختيار خاندان ساماني قرار 
داد داد 

سياسيسياسي دورة اولدورة اول
تسلط غلام سپهسالاران ترك بر دربار ساماني،سوم مهمترين ويژگي دوره 

و زد و خوردهاي پايان ناپذير آنان براي حكومت خراسان 
تا پايان فرمانروايي تا پايان فرمانروايي 

نصربن احمد ساماني در نصربن احمد ساماني در 
قق  331331

پيروزيهاي اسماعيل  پيروزيهاي اسماعيل  
ق در ق در   287287ساماني در ساماني در 

نبرد با صفاريان وعلويان نبرد با صفاريان وعلويان 
تان تانط ط

اوج قدرت سامانياناوج قدرت سامانيان دورة دومدورة دوم
ي پ پ ي
 .و مقام سپهسالاري مي باشد

طبرستانطبرستان
با تصرف بخارا توسط با تصرف بخارا توسط 

ق و ق و   389389قراخانيان در قراخانيان در 
قدرت يافتن نوح بن نصر قدرت يافتن نوح بن نصر 

331331در در 
ضعف و انحطاط سامانيانضعف و انحطاط سامانيان دورة سومدورة سوم
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اسارت عبدالملك دوماسارت عبدالملك دوم



تاريخ سياسي سامانيانتاريخ سياسي سامانيان يفصل دوم يخ خ

::خاندان سامانيانخاندان سامانيان

انيکجا آن بزرگان ساسان

انيان تا بسامانيزبهرام

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ا ت قد ك ا اتلاش ت قد ك ا تلاش
فصل دوم

تلاش براي كسب قدرت سياسيتلاش براي كسب قدرت سياسي
ا ان ا ان ا :ساماني و عباسياننصربن احمد

خليفه واثق بالله طي  و از همان آغاز مورد تأييد دستگاه خلافت قرار گرفت 
نمود واگذار وي به را ماوراءالنهر تمامي .منشوري و ر  هر ر ب وي و ور  ي  .وري 

:ماوراء النهرپيامدهاي سقوط طاهريان در 
تقلال ا تا ا ا ف آ ا اش ا طا ط سقوط طاهريان و هرج و مرج ناشي از آن فرصت مناسبي در راستاي استقلال ق

سامانيان در ماوراء النهر به وجود آورد و به آنان فرصت داد با ورود به صحنة 
يمنازعات سياسي آن ناحيه ضمن تثبيت موقعيتشان با تصرف ساير نقاط، نوعي  ي

.  وحدت سياسي در ماوراء النهر به وجود آوردند
سقوط طاهريان و عدم تسلط كامل صفاريان بر ماوراء النهر باعث به وجود آمدن 

گرديد بخارا ً خصوصا ناحيه، آن از بخشهايي در بحران
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. بحران در بخشهايي از آن ناحيه، خصوصا بخارا گرديد



ا ت قد ك ا اتلاش ت قد ك ا تلاش
فصل دوم

تلاش براي كسب قدرت سياسيتلاش براي كسب قدرت سياسي

:سامانيان و بخارا
.  مهمترين خطري كه بخارا با آن مواجه بود، حملات خوارزميها بود

مردم بخارا از سامانيان كه تنها قدرت قابل توجه در ماوراء النهر بودند براي 
كمك درخواست امنيت و نظم كردندبرقراري . كردندبرقراري نظم و امنيت درخواست كمك

به  كرد وبه دليل همكاري مردم، آن شهر را بدون نيروي نظامي تصرف  اسماعيل
.  تسلط نسبتاً ضعيف صفاريان بر بخارا پايان داد 

ا ا ا ك أ ا ل ا ا فق ا نصربن احمد پس از موفقيت اسماعيل در اين مأموريت حكومت بخارا را به ويا
 .واگذاشت
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ا ت قد ك ا اتلاش ت قد ك ا تلاش
فصل دوم

تلاش براي كسب قدرت سياسيتلاش براي كسب قدرت سياسي
ل ا نا :و نصراسماعيل

ت پرداخ از ماعيل اس ودداري تخ ماعيل از پرداخ ودداري اس خ
امي  ورد نظ ه برخ ر ب راج، منج خ

شكست  بهگرديد، كه دو برادرميان 
ا ا ا افا ان ارت وي پاي ر و اس تنص .ياف

مرقند  ه س ر را ب ماعيل نص اس
ان ا زم ري وي را ت تاد و برت يفرس ي

تش  ه 279درگذش ميت ق ب  رس
لاً  ود عم ه خ د ك ناخت، هرچن ش
در ارا بخ در را ي واقع درت ق
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ارا در ي را در بخ درت واقع ق
.اختيار داشت 



ا ت قد ك ا اتلاش ت قد ك ا تلاش
فصل دوم

تلاش براي كسب قدرت سياسيتلاش براي كسب قدرت سياسي
ل ضا ا ه لت ا انا ا :سامانياسماعيلتوسعه ارضيمراحل

سيحون-1 از تصرفعبور تركانو حكومت مركز طراز شهر ون1 ي ز  ربور  ن و  ر و  ز  ر ز  ر .هر 
.تصرف خراسان پس از نبرد بلخ -2
.الحاق خوارزم -3
گان4 گ د ن از تان ط گان گ لط ت .تسلط بر گرگان و طبرستان پس از نبرد گرگان-4
تصرف ري و جبال پس از شكست محمد بن هارون فرمانده شورشي  -5

.سامانيان
توسعه متصرفات تا آن سوي سيحون براي جلوگيري از تهاجمات -6

  .تركان

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 
  





ا ت قد ك ا اتلاش ت قد ك ا تلاش
فصل دوم

تلاش براي كسب قدرت سياسيتلاش براي كسب قدرت سياسي

فتح تركانپيامدهاي حكومت مركز :طراز :طراز مركز حكومت تركانپيامدهاي فتح
طراز يكي از پايگاههاي مهم تركان در هجوم به قلمرو سامانيان بود، فتح آن، 1.

.نوعي آرامش در مرزهاي شمالي سامانيان به وجود آورد
با گرايش امير طراز و بسياري از دهقانان آن به اسلام زمينة نفوذ اسلام در آن 2.

.  ناحيه فراهم آمد كه اعتبار معنوي قابل توجهي براي سامانيان به دنبال داشت
غنايم3. برايزيادياسماعيل را نظامي امكانات ميتوانست كه آورد بهدست يم3. ييل  ي زي ي ر بر و   ي  ور   ب  

.لشكركشيهاي آتي فراهم آورد
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لخ د لخن د ن
فصل دوم

نبرد بلخنبرد بلخ
:زمينه نبرد بلخ

موفقيت عمروبن ليث صفاري در تسلط بر خراسان اوضاع سياسي  با
كرد تغيير سامانيان ضرر به ايران خواهانشرق صفاري امير زيرا زيرا امير صفاري خواهان .شرق ايران به ضرر سامانيان تغيير كرد

 منشورخليفه عباسي را تحت فشار قرارداد تا و بودتسلط بر ماوراء النهر 
.حكومت آن ناحيه را برايش ارسال دارد

ت ق گ ن الن ا ا لط ت ا ا فا تلاش صفاريان براي تسلط بر ماوراء النهر منجر به درگيري دو قدرت تلاش
ق صورت  287در ناحية بلخ در  نهايينبرد . ساماني و صفاري  گرديد

خورد و به اسارت سامانيان درآمد و به بغداد عمروبن ليث شكست.گرفت
.  فرستاده شد
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لخ د لخن د ن
فصل دوم

نبرد بلخنبرد بلخ
صفاريانماوراءالنهروخراسانواگذاريبرايخليفهدلايل :به :به صفاريان ماوراء النهروخراسان واگذاريبرايخليفهدلايل

سامان دهد و مانع از پيشروي بيزانس به سوي  را به اوضاع مرزهاي غربي  -1
.بين النهرين شود

با سرگرم نمودن صفاريان در خراسان و ماوراء النهر مانع از حمله آنان به بغداد  -2
.شود .و

درگيري صفاريان و سامانيان، صرف نظر از نتيجة آن به نفع خلافت بود، زيرا  -3
.منجر به نابودي يكي و تضعيف ديگري مي شد
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لخ د لخن د ن
فصل دوم

نبرد بلخنبرد بلخ

:يج نبرد بلخانت

ق1 ك ا ا آ ش ا ا ا فا ذ ف فت ا از بين رفتن نفوذ صفاريان در خراسان و محدود شدن آنان به عنوان يك قدرت -1
.درجه دوم به سيستان، كرمان، فارس و مكران بود

يسامانيان از مرزهاي ماوراء النهر بيرون آمدند و خراسان را ضميمه قلمروشان -2
.نمودند و به عنوان قدرت درجه اول شمال شرق ايران مطرح شدند

.خوارزم نيز به عنوان بخشي از قلمرو سامانيان درآمد  -3
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ا ط ا ل ا گا اگ ط ا ل ا گا گ
فصل دوم

نبرد گرگان و نابودي علويان طبرستاننبرد گرگان و نابودي علويان طبرستان
گرگان نبرد :زمينه نبرد گرگان:زمينه

عقب نشيني صفاريان از خراسان سبب شد تا دولت ساماني سني با علويان طبرستان 
گش ك شت ا ا امحمد ظاا گ درگيري نظامي  بنا براين.رهبري محمدبن زيد داراي مرز مشترك گردندبهزيدييشيع

.آنان دور از انتظار نبود

 :داعي علويان طبرستانمشكلات محمدبن زيد

قائم1) به معروف ابراهيم احمدبن ابوالحسين شورش .شورش ابوالحسين احمدبن ابراهيم معروف به قائم1)
.  حضور رافع بن هرثمه به عنوان يك رقيب سياسي قدرتمند در گرگان و طبرستان 2)
توسعه طلبي  مانعنفوذ مستحكم عمروبن ليث در سرزمينهاي شرق و مركزي ايران 3)

ا ل
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. بودعلويان



ا ط ا ل ا گا اگ ط ا ل ا گا گ
فصل دوم

نبرد گرگان و نابودي علويان طبرستاننبرد گرگان و نابودي علويان طبرستان

:آغاز گر جنگ
اما با توجه به . منابع تاريخي هم سامانيان و هم علويان را آغازگر جنگ مي دانند ي ج ر ز ر ن وي م و ن ي م ي ري ببع وج ب

مي توان گفت كه  شدنداين كه نيروهاي اسماعيل ساماني مأمور حمله به گرگان 
.سامانيان آغازگر جنگ بودند

  :نتايج جنگ

شكست وقتل داعي علوي  -1
.بر گرگان و طبرستان سامانيانتسلط  -2
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احمدبن اسماعيلاحمدبن اسماعيل يفصل دوم يبن بن

اسماعيل بن احمد اقدامات و :وقايع يل يع و   بن  :و
دستگيري عمويش اسحاق بن احمد حاكم سمرقند كه قصد و لشكركشي به سمرقند  -1

. داشتشورش
.از پرداخت خراج خودداري نموده بود كهسركوب پارس يا بارس الكبير عامل گرگان -2
.اولين هدف امير جديد بودكه گشودن ري و سر و سامان دادن به امور آن  -3
.فتح سيستان -4
با فتح سيستان قلمرو سامانيان به اوج خود رسيد زيرا امراي صفاري بر مكران، رخج -5

و زابلستان تسلط داشتند و به دنبال تسلط سامانيان بر سيستان، آن مناطق نيز تحت نفوذ 
.  سامانيان درآمد

كانلات6 انهت ا ق ش كانات ت ت انشك ان ا ط ت .توسط سامانيانشكست تركانوسرحدات شرقي سامانيبهتركانحملات-6
  .غارت سواحل شمالي ايران  و مرزهاي شماليبه روسها از طريق دريا  هجوم -7
و آخرين بحران دورة احمدبن اسماعيل شورش علويان طبرستان به رهبري ناصر كبير  -8

طبرستان بر بودتسلط
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. بودتسلط بر طبرستان





نصربن احمدنصربن احمد ربنربنفصل دوم
و تلاش براي ايجاد ثبات در ايالاتو تلاش براي ايجاد ثبات در ايالات

):ملقب به سعيد( وقايع دوران نصر بن احمد 

. شورشهاي اعضاي خاندان ساماني-1
.حسين بن علي مرورودي در هرات شورش  -2
به حسين بن علي مرورودي در هرات كهصاحب شرطة بخارا)جنيد(محمدبن حَيد-3 ي3 ي(محمدبن ر)ج ب ر رب ر ي رورو ي ينبن ب

.نيشابور برعليه سامانيان شوريد و درپيوست 
.فرمانده ساماني  احمدبن سهل در نيشابورشورش  -4
خراسان5 به آنان حملات طبرستان بر زيديان تسلط .تسلط زيديان بر طبرستان و حملات آنان به خراسان-5
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نصربن احمدنصربن احمد ربنربنفصل دوم
و تلاش براي ايجاد ثبات در ايالاتو تلاش براي ايجاد ثبات در ايالات

):ملقب به سعيد( وقايع دوران نصر بن احمد 

آ قزوين، ابهر  ،ري لشكركشي يوسف بن ابي الساج، والي آذربايجان و ارمنستان، با-6
. و زنجان از دست سامانيان خارج شد

ن.شورشهاي عياران در سيستان-7 ي ر ن ر ي ي ه ور
.سمرقند  و حمله بهالياس پسر اسحاق بن احمد با گرفتن كمك از تركان  شورش -8
.شورش برادران نصر در بخارا-9

كرمان10 تصرف .تصرف كرمان-10
.  . تصرف گرگان-11
شهرهاي جبال از حدود قم تا حدود حلوان  وري فتح  -12

گط
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.وشمگير زياري در ساري فتح طبرستان و شكست-13





آغاز دورة ضعف و انحطاط آغاز دورة ضعف و انحطاط  وفصل دوم ور وز ور ز
  دولت سامانيدولت ساماني

:وقايع دوران وقايع دوران نوح بن نصر

ان1 ا ا ا ت ضا نا كه ا ل ا ا ذ نف ئله ت مهمترين مسئله  نفوذ اسماعيليان بود كه موجب نارضايتي امراي سپاه و روحانيون -1
.  بود شده

.و اقدامات او بر عليه سامانيانشورش ابوعلي چغاني سپهسالار سامانيان  -2
.حملات آل بويه -3
.تحركات زياريان -4

:سامانيان و آل بويه
مهمترين عامل درگيري ميان سامانيان و آل بويه صرف نظر از تمايل ذاتي هر يك از دو طرف به 

بود زياري وشمگير رهبري به آلزيار تحريكات مذهبي، اختلافات همچنين و قلمرو گسترش
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گسترش قلمرو و همچنين اختلافات مذهبي، تحريكات آل زيار به رهبري وشمگير زياري بود



آغاز دورة ضعف و انحطاط آغاز دورة ضعف و انحطاط  وفصل دوم ور وز ور ز
  دولت سامانيدولت ساماني

:ابوالفوراس عبدالملك بن نوح  وقايع دوران

غان1 ل ا ا طغ .طغيان ابوعلي چغاني-1
.در تمامي شهرهاي قلمرو ساماني  آ شوب   -2
آل بويه در راستاي نفوذ در خراسان و گرگان تحركات  -3
.شكست سامانيان در تصرف ري و اصفهان  -4
تعويض پي درپي وزراء و سپهسالاران توسط عبدالملك بن نوح  .در بخارابحران   -5

نكرد اوضاع بهبود به  .كمكي به بهبود اوضاع نكردكمكي
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آغاز دورة ضعف و انحطاط آغاز دورة ضعف و انحطاط  وفصل دوم ور وز ور ز
  دولت سامانيدولت ساماني

:منصوربن نوح زمينه هاي به حكمراني رسيدن 

ت ال ف ه انش ت ا لك ال فات در هنگام وفات عبدالملك دو جريان عمده در مورد تعيين جانشين وي به فعاليت نگا
.  پرداختند

. بلعمي وزير و الپتكين سپهسالار از نصربن عبدالملك حمايت مي نمودند
يكي ديگر از امراي ترك از منصور برادر عبدالملك فائق اكثريت تركان به رهبري 

سرانجام فائق و اكثريت سپاه موجبات به قدرت رسيدن منصور . پشتيباني مي نمودند
فراهم را كردندساماني . كردندساماني را فراهم

.  ددر آن شهر بنيان گزاررا سلسلة غزنويان و  الپتكين از نيشابور به غزنه گريخت
بنابراين اختلاف بر سر تعيين جانشين عبدالملك منجر به ظهور سلسلة جديدي در غزنه 

د د گ
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.گرديد



آغاز دورة ضعف و انحطاط آغاز دورة ضعف و انحطاط  وفصل دوم ور وز ور ز
  دولت سامانيدولت ساماني

:منصوربن نوح وقايع دوران 

  .يستان سدر شورش -1 

آلبويه-2 با .جنگ ل بوي2 .ج ب 

به دنبال آرامشي كه در آخرين سالهاي حياتش به وجود آمد كوشيد تا نقش مهمتري  -3
عدر ادارة امور داشته باشد و احتمالاً تعويض سريع وزراء نيز در همين راستا بوده 

مرگ منصور مانع از آن شد تا هرگونه اقدامي در راستاي اعادة قدرت . است
.ديوان سالاري ساماني منتج به نتيجه آي شود 
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آغاز دورة ضعف و انحطاط آغاز دورة ضعف و انحطاط  وفصل دوم ور وز ور ز
  دولت سامانيدولت ساماني

: ) نوح دوم(نوح بن منصوروقايع دوران 

ياما قدرت واقعي در دست فائق داشتچون خردسال بود، مادرش كفالت او را-1
.  خاصه و تاش حاجب سالار بود

ابوعبدالله جيهاني به دليل پيري كناره گيري نمود و وزارت به ابوالحسين عبدالله بن  -2
  .عتبي واگذار گرديد

امارت و دادن مهمترين اقدام عتبي عزل سيمجور از فرماندهي لشكر خراسان  -3
اين اقدام عتبي نشان از احياء قدرت  .بود  خراسان به حسام الدوله ابوالعباس تاش

داشت وزارت
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. وزارت داشت

  



آغاز دورة ضعف و انحطاط آغاز دورة ضعف و انحطاط  وفصل دوم ور وز ور ز
  دولت سامانيدولت ساماني

: ) نوح دوم(نوح بن منصوروقايع دوران 

امارت و سپهسالاري تاش در خراسان مقارن بود با توسعه طلبي جديد آل بويه به  -4
.  روياروي سامانيان و آل بويهو  رهبري عضدالدوله

گ  .در خراسانسيمجوروتاش، فائق خاصهدرگيري هاي-5

پيدايش قراخانيان  -6
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پيدايش دولت قراخانيان وپيدايش دولت قراخانيان و
ان ان ا ط انق ان ا ط ق

فصل دوم

سقوط سامانيانسقوط سامانيان  

  :قراخانياناسلام و 

مسلم1 داشتند ترك اقوام ساير با قراخانيان كه اختلاف و ويژگ بودننامهمترين بودن  نامهمترين ويژگي و اختلافي كه قراخانيان با ساير اقوام ترك داشتند مسلم-1
  .آنان بود

ا2 ا ا ا آ لا ا ك ا ا ق ااك ل مسلمان  .نخستين حاكم قراخاني كه به اسلام روي آورده بغراخان نام داشت-2
بودن قراخانيان يكي از عواملي بود كه امكان نفوذ آنان در ماوراء النهر را فراهم 

از اين پس . گرايش آنان به اسلام مسئله جهاد در مقابل آنان منتفي شدبا.مي آورد يي پم
.مهمترين عاملي كه ايجاد مشروعيت مي كرد، توان نظامي هر يك از طرفين بود 
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پيدايش دولت قراخانيان وپيدايش دولت قراخانيان و وفصل دوم ن ي ر و يش وپي ن ي ر و يش پي
سقوط سامانيانسقوط سامانيان  

  :علت حملة تركان به بخارا 

عده اي فائق خاصه را محرك اصلي قراخانيان در حمله به بخارا مي دانند  -1
. عده اي ابوعلي سيمجوري حاكم خراسان را محرك قراخانيان دانسته اند -2
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پيدايش دولت قراخانيان وپيدايش دولت قراخانيان و وفصل دوم ن ي ر و يش وپي ن ي ر و يش پي
سقوط سامانيانسقوط سامانيان  

  :بخارا  قراخانيان و 
بغراخان هارون به دنبال چند برخورد مقدماتي با سپاهيان ساماني آنان را 

در و داده شد382شكست متصرف را بخارا آملوق به منصور بن نوح نوح بن منصور به آمل وق بخارا را متصرف شد382شكست داده و در
  .كردفرارشط

مهمترين عامل بازگشت سامانيان، بيمار شدن بغراخان هارون در بخارا و 
آ . عقب نشيني وي از آن شهر بودا
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پيدايش دولت قراخانيان وپيدايش دولت قراخانيان و وفصل دوم ن ي ر و يش وپي ن ي ر و يش پي
سقوط سامانيانسقوط سامانيان  

:زمينه ورود غزنويان به خراسان
ق به دنبال تسلط نوح بن منصور بر بخارا، فائق خاصه كه از جانب قراخانيان به حكومت بلخ منصوب ف

شده بود، از سپاهيان ساماني شكست و به ابوعلي سيمجوري رقيب سابقش پيوست و پس از گرفتن 
.  نيروي كمكي از فخرالدوله بويهي اتحاديه اي قوي در برابر سامانيان به وجود آورد

ن ن ازن ك ك انا هغزن ان ان گان(ال تان)گ غ انان ز ز ا خ ، خوارزم، جوزجانان و غرجستان )گرگانج(واليان جرجانيهو  غزنويان با كمك ازنوح بن منصور
.آماده مقابله با آنان شد

صورت گرفت و سيمجور شكست خوردو همراه با فائق خاصه به  اطراف هراتتلاقي طرفين در  
گريخت .گرگان گريختگرگان
زيرا نوح مجبور بود تا خراسان را . به معني احياء قدرت نوح بن منصور ساماني نبود اين پيروزي 

.  به غزنويان واگذار نمايد
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پيدايش دولت قراخانيان وپيدايش دولت قراخانيان و وفصل دوم ن ي ر و يش وپي ن ي ر و يش پي
سقوط سامانيانسقوط سامانيان  

:صلح قطوان
است درخ سبكتكين از مجدداً ر منص حبن ن ، راءالنهر ما در قراخانيان ي پيشر با پيشروي قراخانيان در ماوراء النهر ، نوح بن منصور مجددا از سبكتكين درخواست با

ون گذشت اما قبل از هر برخوردي، ايلك خان با سبكتكين حسبكتكين از جي. كمك نمود
كردصلح 

:مفاد مصالحهل
قَطَوان مرز مشترك دو دولت تعيين و بنابراين تمامي حوزه سيحون در اختيار  - 1 

. قراخانيان قرار گرفت ر ر ر ن ي ر
فائق خاصه نيز بخشوده شد و به خواهش ايلك خان به حكومت سمرقند منصوب  -2

گرديد 
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پيدايش دولت قراخانيان وپيدايش دولت قراخانيان و وفصل دوم ن ي ر و يش وپي ن ي ر و يش پي
سقوط سامانيانسقوط سامانيان  

دوران دوموقايع :منصور ن ور يع  ومو :ور 

.  رقابت ميان شخصيتهاي درباري جهت تسلط بر امير جوان  -1
بغراخانحملات-2 جانشين قراخاني نصر ايلكخان ن2 ر ين ب ي ج ر ر  ن  .ي 
فائق ابوالقاسم سيمجوري كه پس از مرگ برادرش ابوعلي سيمجوري جانشين وي شده تحركات   -3
.بود
.غزنويانقدرتيتدريجافزايش-4 ي
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پيدايش دولت قراخانيان وپيدايش دولت قراخانيان و وفصل دوم ن ي ر و يش وپي ن ي ر و يش پي
سقوط سامانيانسقوط سامانيان  

: )عبدالملك دوم  (ابوالفوارس عبدالملك بن نوح 

اختلافات ً موقتا سيمجور، ابوالقاسم و بگتوزون فائق، قبيل از ساماني معارض و  امراي جور  ي م  بو وزون و  ق ب بيل  ز  ي  رض  ي  ر
آنان از آنجايي . را به كناري نهاده و در مقابل غزنويان جبهة واحدي را تشكيل دادند

ق او را معزول و كور  389كه از پيوستن منصور دوم به غزنويان واهمه داشتند در 
ن لكبن عبدال ا الف اب الش د خ اد ب دند د(ن لك تختا)عبدال ب بر تخت را  )عبدالملك دوم (نمودند و برادر خردسالش ابوالفوارس عبدالملك بن نوح

.نشاندند
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پيدايش دولت قراخانيان وپيدايش دولت قراخانيان و وفصل دوم ن ي ر و يش وپي ن ي ر و يش پي
سقوط سامانيانسقوط سامانيان  

:سامانيان و غزنويان

به دست غزنويان داد كه مايل به تسلط بر خراسان  هكشته شدن منصور دوم بهان 
محمود غزنوي در مرو، قواي متحدين را درهم شكست و خراسان را به طور . بودند

آ ا ا ا گ ا ل . كامل از چنگ سامانيان بيرون آوردكا
با تسلط محمود غزنوي بر خراسان، قلمروسامانيان تنها محدود به بخشي از 

.ماوراء النهر گرديد ر ر ر
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پيدايش دولت قراخانيان وپيدايش دولت قراخانيان و وفصل دوم ن ي ر و يش وپي ن ي ر و يش پي
سقوط سامانيانسقوط سامانيان  

:سقوط سامانيان 

ق متوجه بخارا شد و براي آن كه حساسيتي به وجود  389ايلك خان حاكم قراخاني در 
.نياورد، قصدش را حمايت از سامانيان عنوان نمود

روحانيون و علماء مذهبي .اين امر سبب شد تا مردم بخارا مقاومتي از خود بروز ندهند
.از حمايت سامانيان در مقابل قراخانيان خودداري نمودندنيز
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اوضاع اداري سامانياناوضاع اداري سامانيان نفصل سوم ي ري ع نو ي ري ع و

دگ دي گردي له هاي بع راي سلس قي ب ارا سرمش كيلات اداري بخ ن . تش امانيان اي س
ه  فون ب ود آن را از تيس ه خ دادي ك د، بغ ه بودن داد گرفت كيلات اداري را از بغ تش

بود گرفته .عاريت ر بو .ري 
د   ارت بودن ه عب ام مي شد ك اد انج ذين دو نه امور اداري دولت ساماني توسط متنف
:از

ان)درگاه(دربار دي .و ديوان)درگاه(دربار
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آگگ آش ش
فصل سوم

و تشكيلات آنو تشكيلات آن))درگاهدرگاه((درباردربار

:حاجب سالار - 1
بر عهده داشت كه به ) حاجب الحجاب(رياست دربار ساماني را حاجب سالار يا حاجب بزرگ 

حاجب بزرگ به منزلة وزير دربار بود در مواقع . مي پرداخت) دارالاماره(ادارة امور سراي امير 
ضعف يا خردسالي امراي ساماني از قدرت فوق العاده اي برخوردار مي شد به تدريج با نفوذ تركان 
در دربار ساماني كه يكي از وظايف آنان نگهباني از دارالاماره بود بر قدرت حاجب كه بر اين 

.نگهبانان رياست داشت افزوده شد و در مقابل از قدرت وكيل كاسته شد 
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آگگ آش ش
فصل سوم

و تشكيلات آنو تشكيلات آن))درگاهدرگاه((درباردربار

:وكيل - 2
.  در دورة امراي نخستين ساماني وكيل يا رئيس اهل خانة امير از حاجب نفوذ بيشتري داشته است

نظام الملك وظيفة وكيل را نظارت براحوال مطبخ و شرابخانه و آخور و سراهاي خاص و فرزندان 
.و حواشي مي داند 

:منصب صاحب حرس -- 3
چنين به نظر مي رسد كه وظايف امير حرس با وظايف . دومين مقام درگاه بود» امير حرس«يا 
كه رياست اهل » امير حرس«وظيفة . مشترك بوده است» رئيس نگهبانان«يا » صاحب الشرطه«

.حرس را برعهده داشت برقراري نظم شهر بود
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ديوانديوانفصل سوم
:ديواننهاد

ديوان وزير.1
مستوفي2 ديوان ديوان مستوفي.2
ديوان عميدالملك. 3 
ديوان صاحب شرط . 4 
ا5 ا

در رأس هر يك از اين ديوانها عاملي قرار داشت 
.كه زير نظر وزير ساماني مشغول به كار بود

ديوان صاحب مؤيد.5
ديوان شرف . 6
ديوان مملكة خاص.7
ديوان محتسب. 8 
ديوان اوقاف. 9 

قضا10 ديوان
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ديوان قضا.10
.  ديوان سپاه. 11 



ديوان وزيرديوان وزير وزيرفصل سوم ن وزيريو ن يو

::جايگاه وزيرجايگاه وزير
ديوان وزير از مهمترين ديوانهاي مركزي بود كه بر كار ساير ديوانها نظارت ديوان وزير از مهمترين ديوانهاي مركزي بود كه بر كار ساير ديوانها نظارت 

داشت قرار بزرگ خواجة يا وزير آن رأس در و داشتداشت قرار بزرگ خواجة يا وزير آن رأس در و دومداشت شخص دوموزير شخص وزير وزير شخص دوم وزير شخص دوم ..داشت و در رأس آن وزير يا خواجة بزرگ قرار داشتداشت و در رأس آن وزير يا خواجة بزرگ قرار داشت
مملكت بود مملكت بود 

، اما چند خاندان وجود داشت كه به رقابت با يكديگر ، اما چند خاندان وجود داشت كه به رقابت با يكديگر نبودنبوداگرچه وزارت موروثي اگرچه وزارت موروثي 
..ندندمي پرداختمي پرداختندندداختداخت

وزارت شغل بسيار حساس و پرخطري بود، زيرا وزيري قدرتمند مي توانست ساير وزارت شغل بسيار حساس و پرخطري بود، زيرا وزيري قدرتمند مي توانست ساير 
.  .  ديوانيان را معزول نمايد و حتي فرماندهي سپاه را برعهده گيردديوانيان را معزول نمايد و حتي فرماندهي سپاه را برعهده گيرد

وزير رئيس ديوان بود و به همين دليل در سازمان ديوان سالاري با حاجب كه وزير رئيس ديوان بود و به همين دليل در سازمان ديوان سالاري با حاجب كه 
. . رئيس دربار بود، مسئوليت مشترك داشترئيس دربار بود، مسئوليت مشترك داشت



ديوان وزيرديوان وزير وزيرفصل سوم ن وزيريو ن يو

::انتخاب وزيرانتخاب وزير
در در . . عموماً وزراء از ميان كساني انتخاب مي شدند كه سابقة كار ديواني داشتندعموماً وزراء از ميان كساني انتخاب مي شدند كه سابقة كار ديواني داشتند

وزير بودند، برخوردار زيادي قدرت از سامان امراي كه سامانيان كار وزيراوايل بودند، برخوردار زيادي قدرت از سامان امراي كه سامانيان كار اوايل كار سامانيان كه امراي ساماني از قدرت زيادي برخوردار بودند، وزير اوايل كار سامانيان كه امراي ساماني از قدرت زيادي برخوردار بودند، وزير اوايل
توسط شخص امير انتخاب مي شد، مگر آنكه امير ساماني خردسال مي بود و توسط شخص امير انتخاب مي شد، مگر آنكه امير ساماني خردسال مي بود و 

.  .  وزيرش توسط درباريان انتخاب مي گرديدوزيرش توسط درباريان انتخاب مي گرديد
ن ن ن دن ت قد ه از ً ا خ كه ان ان ا ف ض ة د آغاز نا ن ن دن ت قد ه از ً ا خ كه ان ان ا ف ض ة د آغاز با آغاز دورة ضعف سامانيان كه خصوصا پس از به قدرت رسيدن نوح بن نصر با آغاز دورة ضعف سامانيان كه خصوصا پس از به قدرت رسيدن نوح بن نصر ا

..افراد مختلف در انتخاب وزير دخالت نمودندافراد مختلف در انتخاب وزير دخالت نمودند
در اين ميان سپهسالاران نقش مهمي در انتخاب وزير داشتند علت واقعي اين در اين ميان سپهسالاران نقش مهمي در انتخاب وزير داشتند علت واقعي اين   

دخالت آن بود كه وزير در عزل و نصب همة مقامات دولتي حتي شخص دخالت آن بود كه وزير در عزل و نصب همة مقامات دولتي حتي شخص آآ
سپهسالار مختار بود و به همين علت سپهسالاران مي كوشيدند تا وزرايي را سپهسالار مختار بود و به همين علت سپهسالاران مي كوشيدند تا وزرايي را 

..باشندباشندمنصوب كنند كه حافظ منافع آنان در دربار منصوب كنند كه حافظ منافع آنان در دربار 



ديوان وزيرديوان وزير وزيرفصل سوم ن وزيريو ن يو

::وظايف وزيروظايف وزير
در كار بريد، قضا، نظارت بر خزانه و خراج و ترتيب مقررات مالي، در كار بريد، قضا، نظارت بر خزانه و خراج و ترتيب مقررات مالي،   وزيروزير

و عزل موارد برخ در و آنان مواجب پرداخت و لشكريان كار به ورسيدگ عزل موارد برخ در و آنان مواجب پرداخت و لشكريان كار به رسيدگي به كار لشكريان و پرداخت مواجب آنان و در برخي موارد عزل و رسيدگي به كار لشكريان و پرداخت مواجب آنان و در برخي موارد عزل و رسيدگ
.  .  دخالت داشتدخالت داشتنصب سپهسالاران نصب سپهسالاران 

::جيهانيجيهاني
در رشد و شكوفايي ديوان سالاري سامانيان، ابوعبدالله محمدبن احمد جيهاني، وزير در رشد و شكوفايي ديوان سالاري سامانيان، ابوعبدالله محمدبن احمد جيهاني، وزير 

جيهاني مردي حكيم، مدبر و جيهاني مردي حكيم، مدبر و ..امير نصربن احمد نقش بسيار مهمي داشتامير نصربن احمد نقش بسيار مهمي داشت ي ه ر ي ب ش ربن يير ه ر ي ب ش ربن وير بر يم ي ر ي ويه بر يم ي ر ي يه
آزادمنش بود و در باطن از آيين مانوي پيروي مي كرد پس از رسيدن به آزادمنش بود و در باطن از آيين مانوي پيروي مي كرد پس از رسيدن به 

وزارت با مطالعة آيين مملكتداري ساير ممالك رسوم پسنديده و نيكو را در وزارت با مطالعة آيين مملكتداري ساير ممالك رسوم پسنديده و نيكو را در 
..دربار بخارا معمول نمود دربار بخارا معمول نمود  و و ر ب ر ورب و ر ب ر رب



)ديوان خراج(ديوان استيفاءفصل سوم ي ن ج(يو ر ن )يو

فا ت ا ان :ديوان استيفاءد
سررشتة امور مالي دولت ساماني را و در رأس آن مستوفي قرار داشت 

.  در دست داشت
اما در . استيفاء در لغت به معني تمام گرفتن و طلب تمام كردن است

اصطلاح عبارت است از جمع آوري خراج، حسابرسي و حسابداري امور 
همة يا و ولايت يك در آن به مربوط دفترهاي تنظيم و خرج و دخل و ر ي ولاي و ي  مالي ن  ربو ب  ي  ر يم  رج و  ل و  ي و 

.  مملكت
  .بود اين ديوان بعد از ديوان وزارت بزرگترين و مهمترين ديوان

ا خ ل ا نهدا خز خازن ا ادف ت ف ت ة كل الاً ت احتمالا كلمة مستوفي مترادف با خازن و خزينه دار و عامل خراج و ا
بنابراين ديوان . اموال ديوان بوده است و محاسبان تابع خزانه دار بوده اند

. استيفاء همان ديوان خراج بوده است
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)ديوان خراج(ديوان استيفاءفصل سوم ي ن ج(يو ر ن )يو

:گردآوري خراج
عبارت بود براساس آنچه خوارزمي در مفاتيج العلوم آورده نحوة كار ديوان خراج  ج م ج ي چ

.بنابر شيوه اي كه در قانون الخراج معين شده بود) جبايت(گردآوري خراج  :از
كارگزار شرايطي را براي پرداخت خراج پيشنهاد مي كرد و مردم مي پذيرفتند  

صدقات)تقرير( ميخواندند)زكات(ثبت عبرت را كوره مقدارهر تعيين براي براي تعيين مقدار .هر كوره را عبرت مي خواندند)زكات(ثبت صدقات).تقرير(
خوانده مي شد، مقدار محصول  ارتفاعاتخراج از محصول غله و باغ، كه اصطلاحاً 

سالي را كه در آن كمترين محصول به دست آمده بود، و سالي را كه در آن بالاترين 
ا خ اخت ا ا آ انگ فت گ نظ آ ت محصول به دست آمده بود، در نظر گرفته و ميانگين آن را براي پرداخت خراج در ل

تخفيفهاي مالياتي به نامهاي تسويغ، حطيطه و تريكه نيز وجود داشت. نظر مي گرفتند
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)ديوان خراج(ديوان استيفاءفصل سوم ي ن ج(يو ر ن )يو

:  منابع مالي دولت ساماني 
ا1 ا تااال آ ا گا ك ا ا آ ت ترين درآمد ديوان خراج بود كه گاه از آن تعبير به عمده .خراجياماليات ارضي.1

.  ارتفاعات مي شد
.)ضرايب(عوارض راهداري.2 )(ي
  .خمس. 3
  .غنايم جنگي. 4
=مالالمصالحه5 موافقاتو( رسم مواقفات، رسم از)صله، يكي كه بود مبلغي مبلغي بود كه يكي از ). صله، رسم مواقفات، رسم موافقاتو( =مال المصالحه.5

. طرفين درگير، پس از صلح و سازش متعهد به پرداخت آن مي شد
معمولاً پس از عزل يكي از مقامات دربار، اموال وي به نفع : ضبط و مصادره. 6

ش ا ط كز .خزانة مركزي ضبط و مصادره مي شدخزانة
.)خراج ناخواسته و تحميلي و باج  (اِتاوه. 7
.ماليات بر ارث.8
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)ديوان خراج(ديوان استيفاءفصل سوم ي ن ج(يو ر ن )يو

:تشكيلات ديوان استيفاء
قلمرو سامانيان داراي شعبي ) استان(ديوان خراج در هر يك از سي و چند كورة 

ا نُْ نا شخ آ أ ل(ك ا اش)ا ا ق . قرار داشت)محاسب، عامل(بود كه در رأس آن شخصي به نام بنُدار

ع:مخارج و اقطاع    و رج
تمامي كساني كه در يك  بزرگترين مخارج دولت ساماني، پرداخت مواجب لشكريان و كارمندان بود

.ناحيه خدمت مي كردند و از نظر سلسله مراتب خدمت هم درجه بودند، مقرري يكساني داشتند
.  ناحية وسيع قهستان در اقطاع سيمجوريان بود.واگذاري اقطاع نيز مرسوم بود م ع عي ع
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لديوان رسائلفصل سوم ر ن يو

  .ديوان عميدالملكويااحتمالا ديوان رسائل يا ديوان انشاء 
.بيهقي رئيس ديوان رسالت را خواجه عميد و نرشخي آن را عميدالملك مي نامد  ي ي ر ن ي ر و ي ج و ر ر ن يو يس ر ي بيه

وظيفة اين ديوان ، انشاء و ثبت فرمانهاي حكومتي، مكاتبات اداري و نامه هاي  
بود كه از جانب امير به خليفه، امراي اطراف و حكومتها نوشته ) سلطانيات(رسمي 
شد خارجهوم وزارت منزلة بودبه . بود به منزلة وزارت خارجهومي شد

به لحاظ، گاه از اين ديوان با عنوان ديوان اسرار و از متولي آن با نام كاتب السر ياد 
.  شده است

.تشكيلات ديوان رسائل در ايالات نيز وجود داشته است
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ديوان شرطهفصل سوم

:ديوان شرطه

شرَُطيان گروهي برگزيده از سپاهيان امير ساماني بودند كه با علائم مخصوصي، مانند  
شرطه به منزلة . پرچمهاي سياه شناخته مي شدند و رئيس آنان را صاحب شُرَط مي گفتند ي ي ي چ پ

را نيروي انتظامي وظيفة حفظ نظم و امنيت شهرها و رسيدگي به جرايم و جنايات 
.داشت

بود قضاي تشكيلات تابع و قضا احكام اجراي شرطه اصل وظايف ابتدا كمكمدر كم كم . در ابتدا وظايف اصلي شرطه اجراي احكام قضا و تابع تشكيلات قضايي  بود
رسيدگي به جرايم از قضات گرفته شد و به شرطه واگذار گرديد
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فصل سوم
ديوان بريد

:ديوان بريدا

يسازمان ارتباطات و خبر رساني دولتي بود كه وظيفه اش جمع آوري و گزارش  ع ي ي
مأموران بريد وظيفه رساندن نامه هاي دولتي و . اطلاعات و حراست از امنيت دولت بود

بنابراين نوعي جاسوسي نيز جزو . اخبار چه اخبار علني و چه اخبار مخفي را داشتند
داشت وظيفه اشتراك اشراف ديوان با حدودي تا جهت اين از و بود بريد ديوان .وظايف ديوان بريد بود و از اين جهت تا حدودي با ديوان اشراف اشتراك وظيفه داشت وظايف

  
: ديوان محتسب

ك ا ا كا ك گف ا ك ا طلا محتسب در اصطلاح ديواني كسي را مي گفتند كه به كار بازار و كوي و برزن و خريد ا
و فروش و منع اصناف از امور غيرشرعي و تقلب مي پرداخته و عمل محتسب را 

.حسبت مي گفته اند
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ي
  



رديوان اشراففصل سوم ن يو
ديوان اوقاف 

:ديوان اشراف
اشراف در اصطلاح، به معني بازرسي در امور ديواني به ويژه در امر استيفا و امور 

. مالي بود بو ي
:ديوان اوقاف

 .در زمان سامانيان سنت وقف كردن از سوي اميران، دولتمردان و مردم رواج داشت
نهاد بنياد را اوقاف ديوان اسماعيل احمدبن نصربن اينرو سامانياناز قلمرو در در قلمرو سامانيان . از اين رو نصربن احمدبن اسماعيل ديوان اوقاف را بنياد نهاد

  .معمولاً كار سرپرستي اوقاف به فردي از فقها و قضات واگذار مي گرديد
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و ديوان قضافصل سوم
ا لاك ا اا ة ل

:ديوان قضا

)مملكة خاصه(ديوان املاك خاصه
ن يو

كه قضات فراواني زيرنظر وي اشتغال  بوددر رأس ديوان قضا، قاضي القضات 
.داشتند

، آن صاحب به حق رساندن و اختلافات و منازعات فصل و حل قضات  وظيفه قضات حل و فصل منازعات و اختلافات و رساندن حق به صاحب آن ،وظيفه
امور و مصالح عمومي به جز جنايات و وبه همة مرافعات ، مسائل حقوقي  رسيدگي

غالباً توسط  اين اموررسيدگي به . بودتخطيهاي سياسي و تظلمات مالي از دولتمردان 
ف ذ ا ا ا ك ا ا .شخص پادشاه و يا يكي از شخصيتهاي مهم درباري صورت مي پذيرفتا

:)مملكة خاصه(ديوان املاك خاصه )(
اين ديوان وظيفة ادارة املاك اختصاصي . بودبه احتمال قوي وكيل در رأس آن 
ديوان املاك خاصه از زمان نصربن احمدبن . اميران ساماني را برعهده داشت

كرد آغاز را خويش رسم فعاليت اسماعيل
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.اسماعيل فعاليت رسمي خويش را آغاز كرد



)عرض(ديوان سپاهفصل سوم پ ن )رض(يو

:)عرض(ديوان سپاه 
در رأس اين ديوان عارض قرار داشت و تأ ديه مواجب سپاه و نظارت و مرتب 

ا ف ظا آ .و منظم بودن وضع آن جزو وظايف عارض بودظ
.در بسياري از موارد سلطان خود كار بازديد و سان سپاه را انجام مي داد 

براي غلامان جريده .معمولاً نام سربازان را در جريدة عرض ثبت مي كردند ي يم
عموماً وقتي كه از سپاهيان سان ديده مي شد، مواجب . جداگانه اي وجود داشت

سه ماه  هردر زمان سامانيان پرداخت جيره سپاهيان . آنان نيز پرداخت مي گرديد
ميگرفت .صورت مي گرفتصورت
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هتشكيلات ديوانهافصل سوم يو ي

مناطق در ديواني محليتشكيلات مستقل نيمه :امراي :امراي نيمه مستقل محلي تشكيلات ديواني در مناطق 
ادارات و ديوانهايي كه در بخارا وجود داشت در تمامي قلمرو دولت ساماني يكسان 

برخي از مناطق تابع دولت ساماني چون چغانيان، جوزجانان، خوارزم،  .نبود 
اش فا لا شك ك ا اا ا ظ اط ا اين مناطق زير نظر امراي .جرجانيه و سيستان هر يك تشكيلات متفاوتي داشتند

نيمه مستقل محلي قرار داشتند و سامانيان تنها به گرفتن بيعت و هدايايي از آنان 
.قناعت مي نمودند ي
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ي زبان ديوان سالاري سامانيفصل سوم ري ن يو ن زب

:زبان ديوان سالاري
تا پيش . احمدبن اسماعيل ساماني اعلانها و فرمانها را از فارسي به عربي برگرداند

است بوده فارسي زبان سامانيان ديوانسالاري زبان اسماعيل احمدبن زمان ي بو از ر ن  ن زب ي لاري  ن  يو ن  يل زب بن  ن  . ز ز
با توجه . اندكي بعد از آنجايي كه اين اقدام با اقبال عامه مردم مواجه نشد ملغي گرديد

به آنكه زبان ديوان سالاري غزنويان فارسي بوده است و كوشش ميمندي در تغيير آن 
از ز ن ان ان ا ة د د كه گفت ان ت د ن ها نت ه ه فا از فارسي به عربي به نتيجه اي نرسيد، مي توان گفت كه در دورة سامانيان نيز از از

.فارسي استفاده مي شده است
احتمالاً در امور ديني يا مسائل مربوط به خليفه از عربي استفاه  فراياز نظر  

مي شده است و اين نشان مي دهد كه ديوان سالاري سامانيان دوزبانه بوده است
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)عرض(ديوان سپاهفصل سوم پ ن )رض(يو

:سپاه ساماني
ك ش ت لط ا ا لا ظا ا ظا ا ل شا ا ا سپاه ساماني شامل سواره نظام، پياده نظام و غلامان خاص سلطنتي مي شد كه ا

. دستة اخير امير ساماني نظارت داشتبر
مسواره نظام كه به وسيلة اشراف و زمينداران تشكيل شده بود در درجة نخست 

قرار داشت و پياده نظام و افراد ديگري كه همراه با سپاه حركت مي كرد 
.اهميت چنداني نداشتند
ترك غلامان غلامان(دستة يافته)صف سازمان خلفا ترك سپاه براساس بيشتر بيشتر براساس سپاه ترك خلفا سازمان يافته )صف غلامان(دستة غلامان ترك

اين گروه به تدريج قدرت . بودند تا بر پاية سنن ايران باستان يا آسياي مركزي
.نديافته و به مشاغل عمده نظامي دست يافت
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)عرض(ديوان سپاهفصل سوم پ ن )رض(يو

:غلامان ترك
يمشاغل عمدة نظامي خصوصاً سپهسالاري در ابتدا در اختيار خاندانهاي بزرگ ايراني  ر زر ي ر ر ر ري پ و ي

مانند اسفيجاني و چغاني بود؛ اما به تدريج غلامان ترك مانند سيمجوريان، الپتكين، تاش، 
.  فايق و ديگران بر اين مناصب دست يافتند

تركان با سامانيان جنگهاي اثر بر ترك غلامان ازونفوذ زيادي تعداد ،آناناسارت ، آناناسارت تعداد زيادي ازونفوذ غلامان ترك بر اثر جنگهاي سامانيان با تركان
غلامان به تدريج از چنان قدرتي برخوردار شدند كه به . روزبه روز افزايش مي يافت

.مداخله و اعمال نفوذ مي نمودندو اداره امورراحتي در مسئله جانشيني امراي ساماني 
ا لا ا ش كا الا ا قة ط ق ا كا ذ ف با نفوذ تدريجي تركان از قدرت طبقة ديوان سالار كاسته شد و به تدريج اين غلامان ا

ترك بودند كه بر امورات دولت ساماني تسلط يافتند و طبقة ديوانسالار را به زير نفوذ 
 .خود درآوردند
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نتشكيلات ايالتي سامانيانفصل سوم ي ي ي ي

:زباني و فرهنگي نواحي
اين ناحيه تا قبل از فتوحات اعراب مركب از . قلب دولت ساماني ماوراء النهر بود  

  :دولتهاي كوچكي بود كه مي توان آن را به سه ناحية زباني و فرهنگي تقسيم كردگ
.كه زبان نوشتاري و گويش رسمي آن زبان خوارزمي بود ناحية خوارزم -1
بزرگ-2 وسغدياناي فرغانه چون آنان نفوذ تحت مناطق و بخارا و سمرقند شامل كه ي بزر2 ر و ي ن چون  و  ق   ر و  ر و ب ل   

.مي گرديد كه زبان آن سغدي بود) چاچ(= شاش 
كه شامل چغانيان، بيشتر تاجيكستان امروزي و شمال  )باختر(= ناحيه باكتريا  -3

ديد گ تان لافغان ا ن ق د آن خط د ب ياي باكت شان ك يه نا اين قزبان ق زبان اين ناحيه كوشاني ـ باكتريايي بود و خط آن در قرن اول .افغانستان مي گرديد
.خط يوناني بود كه اندك اصلاحاتي در آن وارد شده بود 
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نتشكيلات ايالتي سامانيانفصل سوم ي ي ي ي

:قلمرو ساماني
كه در زمان اسماعيل بن احمد ساماني به تصرف دولت ساماني  خوارزم در -1

دند، آ اقد ع نيانپآل داشتندأ ت انيانقد ا گذا ا خ د ه هر دو خراجگذار سامانيان وقدرت داشتندمأمونيانو سپسآل عراقدرآمدند،
خاندان مأموني به دنبال سقوط سامانيان داراي استقلال شد، اما با به قدرت . بودند

.  رسيدن سلطان محمود غزنوي برتري وي را به رسميت شناخت

داراي قدرت بود احتمالاً از همان روزگار امارت  غانيانچكه در ناحيه  آل محتاج-2
نفوذ با خاندانهاي از يكي صورت به و پذيرفتند را سامانيان برتري ساماني و اسماعيل ي ب  ه ز  ي  ور ي ير و ب  ن ر پ ي ري  ي بر ي 

.قلمرو ساماني درآمدند كه براي مدتي سپهسالاري خراسان را برعهده داشتند
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نتشكيلات ايالتي سامانيانفصل سوم ي ي ي ي

:قلمرو ساماني
.قرار داشت ختلان در نواحي شرقي تر در درة وخش شاهزاده نشين  -3

بر  فريغونيدودمان  .در جنوب رود جيحون در ميمنة افغانستان  جوزجانناحية  -4
.تا به آخر به سامانيان وفادار ماند  واين ناحيه حكومت مي نمود

شامل ناحيه كوهستاني قسمت علياي مرغاب در افغانستان ) غرشستان(غرجستان  -5
سلسله اي بومي كه داراي لقب در اين ناحيه.امروزي مي گرديد نيز تابع سامانيان بود ع ي يي ي ي

. بود حكومت داشت كه در نهايت توسط سلطان محمود غزنوي منقرض گرديد شار
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نتشكيلات ايالتي سامانيانفصل سوم ي ي ي ي

ي:قلمرو ساماني رو
درآمد، هر چند كه دائماً  آنانق به تصرف  298پس از هجوم سامانيان در  سيستان -6

.  در هر حال شورش و آشوب بود

غزنه از ايام . نيز به دنبال سقوط سيستان تابع سامانيان شدند بسُت و غزنهشاهان  -7
حكومت البتكين مستقل گرديد و اگرچه از اين پس براي مدتي با سامانيان همكاري 

.داشت، از پرداخت خراج خودداري ورزيد

سامانيان ايالت سامانيان در نبرد بلخ به تصرف پهناورترين و ثروتمندترينخراسان-8 ن رينر رو و رين ور رپه ب خ ب بر ر ن ي ني ي
اين ايالت در آغاز توسط يكي از خويشان امير ساماني و بعدها به دست يكي از . درآمد

حاكم اين ايالت معمولاً منصب سپهسالاري يا صاحب . غلامان معتمد اداره مي گرديد
داشت برعهده بود، سامان سپاه كل فرمانده كه را الجيوش
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.الجيوش را كه فرمانده كل سپاه ساماني بود، برعهده داشت



نتشكيلات ايالتي سامانيانفصل سوم ي ي ي ي

ساماني ي:قلمرو :رو 

 آل سيمجورپس از قدرت يافتن . در جنوب خراسان و شمال سيستانقهستان ولايت -9
آن اض انق تا فت گ ا ق آنان اقطاع باقاند آنان اختيا د د لطان ط ت توسط سلطان محمود در اختيار آنان باقي اندر اقطاع آنان قرار گرفت و تا انقراض آن

.  ماند
تنها در برخي از مقاطع به تصرف  )جبال(شهر ري و نواحي اطراف آن  -10

آآ ً ًگآ عموماً . پس مي گرفتنداما آل بويه سريعاً آن نواحي را.سپهسالاران ساماني درمي آمد
آل بويه متعهد مي شدند كه در قبال ري و مناطق همجوار مبالغي به دولت ساماني 

.بپردازند ز . بپر
در برخي مواقع به تصرف سامانيان درمي آمد اما اين ايالت نيز بيشتر در  گرگان -11

.اختيار آل بويه بود و براي مدتي نيز علويان طبرستان و آل زيار بر آن تسلط داشتند 
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سامانيان اوضاع اقتصاديفصل چهارم

:تجارت 
ساماني دوره درماوراءالنهردر صنايع و تجارت توسعة در مؤثر عوامل جملة ي:از وره  ر  هر وراءا ر يع  ر و  ج و  ر  ر  ؤ ل  وا :از ج 

نزديكترين راه براي تجارت ميان دنياي ايراني با . الجيشي موقعيت سوق -1
از ش ا ف اد ز ن لت ن ه ه د ه ن هند ن تان ك تركستان، چين، هند و جنوب روسيه بود و به همين علت نيز جاده معروف ابريشم از ت

.  كرد آن عبور مي

.كه دولت ساماني به وجود آورده بود امنيتي -2

.در زمينة تجارت و صنعت  تجربة بسيار بالاي مردم ماوراءالنهر -3

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



سامانيان اوضاع اقتصاديفصل چهارم

:تجارت 

:تجارت با اروپاي شرقي -1

ق ش ا ا ا ا ف ا(ظ ا ل ا لك مملكت خزرها در جنوب روسيه و بلغارهاي (وظيفه تجارت با اروپاي شرقي
.بود خوارزميانبر عهدة ) كرانة ولگا

ياي نقره سامانيان در اروپاي شرقي خصوصاً در روسيه، لهستان و  هوفور سكه ي پ ي
دهنده گسترش مبادلات تجاري سامانيان با نواحي مختلف دنياي آن  اسكانديناوي نشان

.  روز بود
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سامانيان اوضاع اقتصاديفصل چهارم

:تجارت با چين -2
م چين به كه ابريشم بودجادة رونق داراي سامانيان دورة در مقامسغديانرفت مقام سغديان  .رفت در دورة سامانيان داراي رونق بودجادة ابريشم كه به چين مي

در اين زمان چين صادركنندة كالاهاي . اول در تجارت با چينيها را بر عهده داشتند
در مقابل سامانيان كالاهايي چون اسب و همچنين شيشه . تجملي به قلمرو سامانيان بود

ا ش آ ا ال ا ا ا ش ا ق ك را كه سمرقند و ساير شهرهاي ماوراءالنهر در ساخت آن شهره بودند به چين صادر ا
.  كردند مي
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سامانيان اوضاع اقتصاديفصل چهارم

:تجارت با تركان -3

ماوراءالنهر به دليل ارتباط تنگاتنگ با قلمرو تركان داراي اهميت بود و خريد و 
اي داشت و يكي از اقلام مهم فروش بردگان و غلامان ترك در اين ناحيه جايگاه ويژه ويژ ي ج ي ين ر ر ن و ن بر همروش م ز ي ي و ي

صادراتي سامانيان غلامان ترك يا بردگاني بود كه از قلمروشان به ساير نقاط 
العبور از بردگان درآمد سرشاري  سامانيان با گرفتن ماليات حق. شد ترانزيت مي

مهب غلاماندست هديه يا نقدي غير ماليات اقلا از قل يك عنوان به معمولاً و آورند آورند و معمولا به عنوان يك قلم از اقلام مالياتي غير نقدي يا هديه غلامان دست ميه ب
.  كردند ترك را به خلفاي عباسي هديه مي
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سامانياناوضاع اقتصاديفصل چهارم ي ع نو ي

فرهنگها-4 انتقال و :تجارت :تجارت و انتقال فرهنگها4
كاروانهاي  تجاري از اقشار متعددي شامل تجار، غلامان، صنعتگران، نگهبانان، 

يافت و نقش مهمي در انتقال فرهنگ ايراني به  مبلغان مذهبي تشكيل ميداعيان، و
داشتند نقاط .ساير نقاط داشتندا

بازرگانان سغدي فرهنگ ايراني را به چين و شرق اقصي انتقال دادند و خوارزميان  
.اين فرهنگ را در اروپاي شرقي اشاعه دادندنيز

  

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



سامانياناوضاع اقتصاديفصل چهارم ي ع نو ي

تجاري-5 راههاي و :كاروانها :كاروانها و راههاي تجاري5
در براي راحتي كاروانها و تسهيل تجارت در فواصل پنج فرسنگي كاروانسراهايي  

كه نقش مهمي در گسترش ا نقاط دفاعي مستحكم بنا شده بود ي اي از چاههاي آب و مسير رشته
داشتند ت ا . تجارت داشتندت

.  براي تسهيل تجارت رواج نوعي چك وبرات مرسوم شده بود
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سامانياناوضاع اقتصاديفصل چهارم ي ع نو ي

: كشاورزي
آگ ل ماليات كشاورزي مهمترين منبع درآمد .اساسيترين ركن زندگي اقتصادي ايران بود

.دولت ساماني بود
هاي زير زميني كه بعداً كاريز نام گرفت، دشت بخارا توسط كانالهاي متعدد از آبراهه ر ز ي ه و رر م ريز ي ي ز زير ي

.شد برداري مي در اين دوره بهره
رغم  دهندة يك سيستم فئودالي بود كه علي كشاورزي در بخارا و ماوراءالنهر نشان 

داشت تمايل مركزيت به ناحيه اين در بود، مركز از گريز كه فئودال سيستم .  ماهيت سيستم فئودالي كه گريز از مركز بود، در اين ناحيه به مركزيت تمايل داشتماهيت
عامل اصلي چنين تمايلي وجود بيابانهايي بود كه احتمال پيشروي ريگهاي روان از 

زيرا براي مبارزه با ريگهاي روان نياز به . آنها به سوي مناطق معمور وجود داشت
كا  .حركت و همكاري دسته جمعي بودك
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سامانياناوضاع اقتصاديفصل چهارم ي ع نو ي

: صنعت 
. سامانيان تحولي در وضعيت به وجود نياوردند و صنعت رونق چنداني نداشت

افت ا ق ا ا ط ت از .  صنعت كاغذسازي توسط اسراي چيني در سمرقند رواج يافته بودكاغذ
گويا يكي از مهمترين موارد استعمال . شد در درة فرغانه، نفت از زمين استخراج مي

. نفت استفاده در جنگها بود
هاي مخصوصي كه  بخارا به واسطة پارچه. بافي تا حدودي مرسوم بود صنعت پارچه

شد، داراي  شد و زندنيجي ناميده مي در يكي از روستاهاي آن به نام زندنه بافته مي
بود پارچهشهرت مياين صادر نيز عراق و هند به شدها .شدها به هند و عراق نيز صادر مياين پارچه.شهرت بود
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سامانياناجتماعياوضاعفصل چهارم ع يو نج ي

ساماني عصر اجتماعي خاندان:طبقات
سلطنتي

درباريان

:طبقات اجتماعي عصر ساماني

ن ري رب

 ادبا،دبيران 
علما و روحانيون

تجار ،سپاهيان
و پيشه وران 

توده مردم

بردگان

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و
:خاندان سلطنتي  -1

در رأس طبقات اجتماعي عصر ساماني، خاندان سلطنتي قرار داشت كه امراي أ
شاهزادگان معمولاً پستهاي مهم سياسي از جمله . خاستند ساماني از آن برمي

مي عهده بر را مختلف شهرهاي و ايالات باحكومت نزديكي همكاري و يگرفتند ه  ي  ر بر  هر ي و  ي ب و  ي ز ري  ر و 
دست گرفتن ه اما در برخي از موارد اعضاي خاندان حاكمه براي ب. امير داشتند

.پرداختند مقام امارت به شورش در برابر امير ساماني مي

:درباريان - 2 

در اين طبقه گروههاي مختلفي چون فرماندهان سپاه، وزراء، حكام ايالات، گ
اعضاي اين طبقه از قدرت . شخصيتهاي درباري و خواص پادشاه قرار داشتند

. زيادي برخوردار و از پرداخت ماليات نيز معاف بودند

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

بو يز ي پر ز و ر ور بر ي زي



ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و

ن3 ان ا عل ا اد ان :د :دبيران، ادبا، علما و روحانيون-3

:دبيران يا ديوانيان -1
در ابتداي . نقش مهمي در ادارة امور سياسي، اداري و نظامي دورة ساماني داشتند

اما در سالهاي پاياني دولت ساماني . كار سامانيان از ساير گروهها برتري داشتند
را خويش قدرت آنان نفع به و گرفتند قرار تركان سپس و روحانيون قدرت تأثير ويش ر تحت ر  ن  ع  ر و ب  ر  ر ن  ر پس  يون و  ر رو ير   

. از دست دادند

واليان2 و ان بندا كافيان قاضيان چون متعدد :اقشا :اقشار متعددي چون قاضيان، كافيان، بنداران و واليان-2
مقدار مقرري به وضع هر ناحيه و ولايت بستگي . مقرري آنها تقريباً مساوي بود

.داشت، ولي در يك ناحيه بين ديوانيان فرقي وجود نداشت
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ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و
:دبيران، ادبا، علما و روحانيون 

: شعرا و اطباء) اديبان(ادبا  -3
دربار سامانيان به خاطر حمايت و .اي برخوردار بودنداز جايگاه ويژه

تشويق اميران و وزراء محفل ادبا، شعرا و اطبايي بود كه در آنجا گرد آمده 
.بودند . بو
: روحانيون و علماي دين  -4

. در اين دوره قدرت قابل توجهي بودند و رياست معنوي جامعه را داشتند
ان ان اا اخت د ا ه ا ي فك ل كنت آنان از ت ا ا تا دند ش كوشيدند تا با حمايت از آنان كنترل فكري جامعه را در اختيار سامانيان ميك
.  گيرند

الات ؤروحانيون وظايفي چون قضاوت، تعليم و تربيت، پاسخگويي به س
المنفعه به دليل در اختيار داشتن نهاد وقف، شرعي و فكري و ساخت ابنيه عام

.  را بر عهده داشتند
به روحانيت، و ساماني دولت ميان ارتباط بود،اگرچه آميز مسالمت طوركلي
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ي ب ي و رو و  ن  ي ب  ر يز بو رچ  ي   ور
. اما اين روابط در برخي موارد دچار تنشهاي شديدي نيز گرديد



ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و

:وران جزءسپاهيان، تجار و پيشه-4 پي و ر ج ن ي جزپ ن ور
ساي تجار و ؤرهر چند كه فرماندهان سپاه و. آنان را شايد بتوان طبقة متوسط عصر ساماني قلمداد كرد

.توان جزء اشراف جامعه قلمداد كرد وران را مي پيشه

:سپاه -1
در ابتداي كار سامانيان . تركان و بندگان زرخريد، دهقانان و اتباعشانمركب از  

ملاحظه قابل نظام قدرت از بخشدهقانان تركان اواخر در ول بودند، برخوردار اي برخوردار بودند، ولي در اواخر تركان بخش دهقانان از قدرت نظامي قابل ملاحظهاي
. دادند قابل توجه سپاه را تشكيل مي

حضور . يكي از گروههاي اجتماعي ماوراءالنهر بودند) داوطلبان جهادگر (  غازيان
ل گ غازيان در ماوراءالنهر تا زماني كه تركان به اسلام گرايش نيافته بودند، براي مقابله ل

اي براي حضور غازيان در  گرايش تركان به اسلام، زمينهاما با. با آنان حياتي بود
.  ماوراءالنهر وجود نداشت و آنان متوجه ساير مرزهاي جهان اسلام شدند
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م ن ه ي رز ير و ن و و و هر ور



ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و

:وران جزء سپاهيان، تجار و پيشه

:وران و تجار پيشه-2
در شهرها معمولاً بازار محل تجمع كسبه، صاحبان حرف و .وضعيت مناسبي داشتند  ي ي وو ر ن ع ر ز و هر ر

. اي از آنان محله و كوي مخصوص به خود را داشت صنايع و تجار بود و هر رسته
در بازار خانبارها و كاروانسراهايي براي داد و ستد وجود داشت كه هر يك از 

ب كالاي داراي بودهكاروانسراها خصوص .خصوص بوده كاروانسراها داراي كالايي ب
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ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و
: تودة مردم -5

در پاي هرم طبقاتي عصر ساماني تودة مردم بودند، كه به مشاغلي چون كشاورزي  
تند تغال داش داري اش تاها مي. و دام تند وضع اقتصادي مناسبي  معمولاً در روس زيس

د ب آنان عهدة بر ماليات خراج نگين بار زيرا دندنداشتند ب ر مجب آن بر ه علا علاوه بر آن مجبور بودند .نداشتند زيرا بار سنگين خراج و ماليات بر عهدة آنان بود
ند حضور  ته باش تمزد خاصي داش ه دس دون آنك ا ب ام در جنگه اده نظ وان پي ه عن ا ب ت

.يابند
ط گ را هر ط اماني داشت، زي ر س سطح زندگي تودة مردم رابطة مستقيمي با شخصيت امي

ه از  گاه اميري قدرتمند و خدا ترس در رأس قدرت قرار مي ايتي ك گرفت به دليل حم
. نمود امكان ظلم و ستم نسبت به آنان بسيار كم بودتوده مردم مي ي م ر بوو م ر ي ب ن ب ب م و م ن و
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ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و
: بردگان -6

از . از مهمترين ويژگيهاي جامعه ساماني حضور تعداد زيادي از بردگان ترك بود
همان نخستين برخوردهاي مسلمانان با تركان بردگان ترك به جهان اسلام راه يافتند و 

شد افزوده آنان تعداد . بر تعداد آنان افزوده شدبر
كه اسماعيل ساماني با تركان داشت تعداد قابل غزواتي در دورة سامانيان به دنبال 

اي از آنان به عنوان اسير وارد قلمرو سامانيان شدند كه اين مسئله در دوران  ملاحظه
افت ا ا ز ن ان ا ا . اميران بعدي ساماني نيز ادامه يافتا

وارد ماوراءالنهر  توسط بازرگانان و تجارهمچنين تعداد قابل توجهي از غلامان ترك 
.شدند  مي

داشتند و به  واسطة توانايي كه در به كار بردن سلاحاين غلامان ترك به تدريج به  
دادند در سپاه و دربار  نشان مي وفاداري قابل توجهي كه به صاحبان قدرتدليل 

و نظامي حساس مشاغل كه شدند برخوردار قدرتي چنان از و نمودند نفوذ سامانيان
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سامانيان نفوذ نمودند و از چنان قدرتي برخوردار شدند كه مشاغل حساس نظامي و 
. اداري را تصاحب نمودند



ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و

:دهقانان

م حساب به جامعه فقرات ن ست سامانيان رة د در بسياريدهقانان كه د ب اينان د ج دليل به آمدند و به دليل وجود اينان بود كه بسياري دهقانان در دورة سامانيان ستون فقرات جامعه به حساب ميآمدند
كار و  دهقانان عموماً محافظه. از آداب و رسوم ايران باستان محفوظ مانده و وارد دنياي اسلام شده بود

خواهان حفظ وضع موجود و عدم به وجود آمدن تحول در وضعيت موجود جامعه بودند و به واسطه 
چنداني تحول دچار اسلام از بعد ماوراءالنهر ً خصوصا و ساماني جامعه كه بود آنان ويژگي ي همين ا ول چ ر  چ لام  هر ب از ا وراءا و  ي و  ن بو  ج  ي آ ين ويژ ه

.نشده بود
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ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و

:دهقانان
قا قة ط افت ق :علل قدرت يافتن طبقة دهقانلل

منجر اسلام دورة در آن از پس و ساسانيان دورة در كه عوامل مهمترين از يكي از مهمترين عواملي كه در دورة ساسانيان و پس از آن در دورة اسلامي منجر يك
.به قدرت يافتن طبقة دهقان گرديده بود عملكرد مالي اين طبقه بود

آوري مالياتها از تودة  دهقانان نقش واسطه ميان مردم و دولت را داشتند زيرا با جمع 
ل گ ا ك ك . نمودندكشاورز كمك بسيار بزرگي به دولت ميكشا

  

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و
:دهقانان

لال اض قاقلل قة ط :طبقة دهقانقدرتعلل اضمحلال

اضمحلال طبقه دهقان در اواخر دورة سامانيان به واسطه
  رشد شهر نشيني و بزرگ شدن شهرها -1
تمايل دهقانان براي اقامت در شهرها و رها نمودن كشت و زرع -2
سالار-3 ديوان طبقه و اداري دستگاه قدرت بودافزايش .بودافزايش قدرت دستگاه اداري و طبقه ديوان سالار3
با افزايش قدرت دستگاه اداري و تمركز گرايي اين دستگاه، طبقة دهقانان بسياري از  

. اختيارات سنتي و در نتيجه قدرت خويش را از دست داد
از ان قانا ت ق ات ز كشا ا ف ا ت قا ك افت ش كا اي كاهش يافت كه دهقان مترادف با كشاورز ساده و  به تدريج قدرت دهقانان به اندازها

.  زمين گرديد بي
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ياوضاع اجتماعيفصل چهارم ج ع و
:دهقانان

اضمحلال تنتايج دهقانقد :طبقة :طبقة دهقانقدرتنتايج اضمحلال

با از بين رفتن قدرت دهقانان زمينه براي نفوذ و قدرت يافتن تركان فراهم گرديد و 
گ .  اين امر منجر به كنار گذاشتن كامل دهقانان وترك شدن تدريجي ماوراءالنهر گرديدگ

تركان موفق شدند خاندانهاي دهقان ايراني را كه مناصب مهمي چون سپهسالاري 
برخراسان را در اختيار داشتند به كنار زده و خود اين منصب را در اختيار گيرند و بر  و ير ر ي ر ر ب ين و و ز ر ب ر ي ر ر ن ر

تركان به تدريج به رقابت با خود پرداختند كه اين خود يكي . سپاه و دربار استيلا يابند
.  از عوامل ضعف دولت ساماني بود
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ياوضاع فرهنگي عصرسامانيفصل چهارم ي ع
:احمد  دورة حكومت نصربن

يسامانيان به واسطة نقشي كه در حفظ آداب و رسوم، اعتقادات و فرهنگ و ادب فارسي  ر و ر و وم ر و ر ي و
.داشتند، احياءگر فرهنگ و ادب ايراني هستند

را  احمد دورة نصربننقش داشتند، اگرچه تقريباً همة اميران ساماني در رشد ادب فارسي
دانستم فارس فرهنگ و ادب شكوفاي دوره ابوعبداللهتوان همچون وي وزراي وزراي وي همچون ابوعبدالله .توان دوره شكوفايي ادب و فرهنگ فارسي دانستمي

.ورزيدند حاتم مُصْعَبي نيز در اين خصوص اهتمام مي بلعمي و ابَوطَيِب محمدبن ، جيهاني
.رودكي ابودلف نيزاز جمله ادباي دوره او هستند

آمد چنان كه ابن سينا اشاره  هاي عظيم جهان به شمار مي بخارا ، از كتابخانه   كتابخانه
.كرده  داراي كتب بسيار نادري بوده است ي ي
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ياوضاع فرهنگي عصرسامانيفصل چهارم ي ع

:نصربندورة فرمانروايي نوحف
در اين دوره كتب فلسفي بسياري از زبان يوناني به پارسي دري ترجمه شد، اما از 

نصر از ابونصرفارابي بنها، قابل اطمينان نبود، نوحآنجايي كه صحت اين ترجمه رج ين يي وحج بو ن ي بيبنب ر ر بو ز ر
ها، ترجمة صحيح و  درخواست كرد تا بعد از تحقيق و تفحيص كافي در آن ترجمه

الثاني فراهم  فارابي نيز در پي اين دستور، كتابي تحت عنوان تعليم. جامعي تهيه نمايد
يافتآورد شهرت ثان معل به پس آن از فاراب . فارابي از آن پس به معلم ثاني شهرت يافت.آورد
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ياوضاع فرهنگي عصرسامانيفصل چهارم ي ع

:نوح  بن دورة عبدالملك
محمدبن عدهكنارنگعبدالرزاقابومنصور و معمري ابومنصور وزيرخود، ازطوس اي اي از  طوس وزيرخود، ابومنصور معمري و عدهكنارنگعبدالرزاقابومنصور محمدبن

ابومنصور معمري وزير . واداشت شاهنامة ابومنصوريتاريخدانان كهن را به نوشتن 
اي سودمند به زبان فارسي نوشت  آوري اطلاعات مورد نظر، بر آن مقدمه پس از جمع

اك شا ق ة اق اق ق ا اث آ ا ا اف ش شهرت يافت و امروزه از آن اثر تنها همين مقدمه باقيمانده مقدمة قديم شاهنامهكه به
. است

تاريخ

:نوحمنصوربنابوصالح

 ريخ
بلعمي

:نوحمنصوربنابوصالح
تاريخ طبري بلعمي پسر ابوالفضل بلعمي وزير،   در دوره اين امير بود كه ابوعلي محمدبن

شهرت يافته است را از عربي به فارسي ترجمه كرد كه به تاريخ بلعمي
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ياوضاع فرهنگي عصرسامانيفصل چهارم ي ع

ح :ننن :منصوربننوح
او به ابومنصور محمدبن احمد دقيقي، بزرگترين شاعر اواخر عهد سامانيان دستور داد تا  

تاريخ حماسي ايران قبل از اسلام و آداب و رسوم باستاني را كه فقط در تصانيف قوالان 
. گويان باقي مانده بود به رشتة نظم درآوردو قصه

:اسماعيل منتصر 
او اشعاري فصيح و بليغ در نهايت ظرافت و لطافت . جواني اديب و صاحب ذوق بود

نه ن كه ت ا دد آن از اها االال تل ا د آ .آمده استلباب الالبابهايي از آن درسروده است كه نمونه
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ياوضاع مذهبي عصرسامانيفصل چهارم ر بي ع و

:تسنن  -1
اميران . پيروان بيشتري داشتحنفيبود و مذهب تسننمذهب رسمي دورة ساماني

ساماني حنفي مذهب بودند به همين علت بخارا يكي از مراكز عمدة مذهب حنفي 
داشت.بود بيشتري طرفداران ماوراءالنهر در شافعي مذهب آن از .پس ري .بو ن بي ر ر هر  ور ر  ي  ب  ن  ز  .پس 

:تشيع -2
د ب ان پي اي دا الن ا ا بهد بت ن ي ختگي د ا بن ن گ از پ پس از مرگ نصربن احمد سختگيري نسبت به .در ماوراءالنهر داراي پيرواني بود

.داشتند اي كه آنان مذهب خويش را پنهان مي شيعيان افزايش يافت به گونه
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ياوضاع مذهبي عصرسامانيفصل چهارم ر بي ع و

ا ل ا ا :اسماعيليان-3
بن علي مرو رودي را كه از امراي بزرگ ساماني بود به  آنان موفق شدند حسين 

بعد رئيس اسماعيليان خراسان شد و قيامي يوي مدت.مذهب اسماعيلي درآوردند ر ر يييي ر ر
.  نافرجام بر عليه نصربن احمد سامان داد كه به قتل وي منجر شد

اديان-4 :ساير :ساير اديان-4
به دليل روحيه تساهل و تسامحي كه سامانيان داشتند، امكان حيات ساير اديان و 

جيهاني وزير نصربن احمد، مانوي و دقيقي . مذاهب نيز در قلمرو آنان وجود داشت
ا ششا .بن منصور، زردشتي بودبن نوح و نوحشاعر دربار منصور

تعداد زيادي بودايي، يهودي، مسيحي و همچنين شماري از خرمدينان و سپيدجامگان  
.زيستندنيز در قلمرو سامانيان مي
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ي



فصل پنجم

ا خ تاريخ سياسيتا
ا آل زيارآلز
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يجغرافياي ديلم و صفحات جنوبي درياي خزرفصل پنجم ي م ي

ناميدند به سه ولايت مجزا تقسيم  كه اعراب آن را جيل و جيلان مي :ناحيه گيلان -1
:  گرديد مي
)طالشان(طالش)ديلمان(ديلم)جيلان(جيل ) طالشان(طالش )               ديلمان(ديلم )                  جيلان(جيل

يا مازندران در مشرق گيلان قرار گرفته و شامل منطقة ساحلي و  :طبرستان-2
خز ا ن تان .كوهستاني جنوب درياي خزر بودك

  
، يا گرگان در جنوب شرقي درياي خزر و مشتمل است بر :ايالت جرجان -3

در زمان قديم . سازد هاي پهناوري كه دو رود اترك و گرگان آنها را سيراب مي جلگه
.  شد ولي در حقيقت مستقل بود اين ايالت هر چند از توابع خراسان شمرده مي
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سامانيان و تلاش براي تسلطفصل پنجم
 بر ميراث علويان 

طبرستان-1 از طاهريان عامل تشكيل250دراخراج و علويان توسط سلسلةق ن1 بر ز  ن  ري ل  ج  يل 250رر ن و  وي و   ق 
.  مستقل علويان طبرستان

بقدرت رسيدن سامانيان در خراسان و تلاش علويان براي نفوذ در گرگان و  -2
ان انيانآغازخرا ا آنان يان ن دش .دشمني ميان آنان و سامانيانآغازخراسان و

كشته شدن محمدبن زيد داعي علوي و تسلط چهارده ساله سامانيان بر طبرستان  -3
.

الاطروش ملقب به  بن عليپيروزي علويان طبرستان به رهبري ابومحمد حسن-4
.ناصركبيربر سامانيان 

بن قاسم معروف به داعي صغير و فتح ري و ولايت جبال تا حكمراني حسن-5 ن5 ي جبر ي و و ري ح و ير ي ب رو م بن
. بن كاكي قم همراه با سردارش ماكان

مرداويج زياري و داعي صغير كه در نهايت _ ماكان_ درگيري هاي سامانيان-6
تا طبرستان كه ماكان لشكر امراي از اسفار و شد سامانيان برتري به منجر
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منجر به برتري سامانيان  شد و اسفار از امراي لشكر ماكان كه طبرستان تا 
.سمنان را متصرف شده بود سروري سامانيان را پذيرفت



زيار آل يافتن زيارقدرت آل يافتن قدرت قدرت يافتن آل زيارقدرت يافتن آل زيارفصل پنجم

أ گ امير نصرساماني اسفار را بر حكومت گرگان ابقاء نمود و او را مأمور مقابله با گ
اسفار در چنين شرايطي به فراخواندن ساير ديلمياني كه در مخالفت با . علويان كرد

پرداخت بودند پيوسته سامانيان به .علويان ن پيو بو پر ي ن ب  .وي
او در ابتدا از . معروفترين اين شخصيتها مرداويج بن زيار بن وردانشاه گيلي بود

امراي سپاه داعي صغير بود، اما مورد غضب واقع شد و به ناچار به سامانيان 
ت ازپي د خ گيل پاهيان با فت پذي ا فا ا ت دع له بلافا علت ين ه به به همين علت بلافاصله دعوت اسفار را پذيرفت و با سپاهيان گيلي خود از .پيوست

خدمت قراتگين سردار سامانيان به اسفار پيوست و فرماندهي سپاهش را بر عهده 
سوء رفتار اسفار سبب شد تا به تدريج عناصر ناراضي در سپاه افزايش يابند . گرفت

قتل اسفار  اين شورش به .مرداويج بن زيار با استفاده از وضع موجود شورش كرد
.منتهي شد

در مرداويج رياست به زياري سلسلة آغاز معني به اسفار شدن بود319كشته .ق

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

ر  ويج  ر ري ب ري  ز  زي ي  ر ب  ن  .  ق بو 319 



مرداويج اقدامات مرداويجاولين اقدامات اولين اولين اقدامات مرداويجاولين اقدامات مرداويجفصل پنجم

دلجويي از مردم قزوين و لغو مالياتهاي سنگيني كه اسفار بر آنها نهاده بود -1
اين امر سبب شد تا از مناطق مختلف .دادن عطايا و مقرري قابل توجه به سپاهيان  -2

ت ا ا ا ا .  تعداد زيادي به سپاه او پيوستندت
توسعة قلمرو و تصرف شهرهاي اصفهان، همدان، دينور و حلوان و مناطق  -3

.  اطراف آن و فتح جبال و خوزستان كه در چنگ واليان خليفه بود چ ح
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خلافت و خلافتمرداويج و مرداويج مرداويج و خلافتمرداويج و خلافتفصل پنجم

تلقينها ي منجمان و متملقان به همراه سپاه قدرتمند و خزاين بيشماري كه مرداويج با
درصدد برآمد تا با از بين بردن دستگاه خلافت عباسي، شكوه و جلال ايران در  داشت

احيا را خسروان كرد.نمايدءعهد سازش خليفه با زير دلايل به :ولي ي ن ر  رو ر.يه  زش  ي  يل زير ب  ي ب  :و
  

. دريافت كه شرايط براي چنين تحولي در آن زمان مهيا نيست  -1
د2 آنان ادعاي نين ه تان طب گان گ ب لط ت اي ب ان ا لت د تلاش تلاش دولت ساماني براي تسلط بر گرگان و طبرستان و همچنين ادعاي آنان در -2

مورد شهر ري 
تلاش برخي از سران ديلم براي كسب قدرت در مناطق از دست داده در جنوب و  -3

مركز
حضورماكان بن كاكي كه مورد حمايت سامانيان نيز بود در شمال ايران  - 4   
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خلافت و خلافتمرداويج و مرداويج مرداويج و خلافتمرداويج و خلافتفصل پنجم

:توافق مرداويج و خليفه عباسي 

سرزمينهاي از خود كه را آنچه كه بود آن خليفه از مرداويج درخواست مهمترين درخواست مرداويج از خليفه آن بود كه آنچه را كه خود از سرزمينهاي مهمترين
خليفه . و و اگذار نمايده امشرق خلافت به غلبه تصرف كرده بود، خليفه به مقاطعه ب

اين شرط را پذيرفت و در مقابل مرداويج متعهد شد كه ساليانه دويست هزار دينار بابت 
ا ل گا ا آ ااقطا ل ال ا ا ل ا ق ا ا با اين قرار خليفه با ارسال منشور و لوا و .اقطاع آن نواحي به درگاه خليفه بپردازد

خلعت براي مرداويج روابطش با مرداويج را عادي ساخت
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سامانيان و سامانيانمرداويج و مرداويج مرداويج و سامانيانمرداويج و سامانيانفصل پنجم

پس از شكست تلاشهاي اوليه ماكان و سامانيان در تصرف گرگان و طبرستان نصربن 
در نتيجه مرداويج . ق شخصاً درصدد لشكركشي به آن حدود برآمد 321احمد در 

شد سامانيان با صلح داد قرار عقد به :ناچار :ناچار به عقد قرار داد صلح با سامانيان شد

.گرگان به سامانيان واگذار گرديد  -1
ا2 ا ا ا ا ا ال ف ت ا ا ا .مرداويج در ازاي تصرف ري ساليانه به امير ساماني خراج بپردازد-2
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بويه آل و بويهمرداويج آل و مرداويج مرداويج و آل بويهمرداويج و آل بويهفصل پنجم

به دنبال صلح ميان مرداويج و سامانيان ، او اين امكان را يافت تا متوجه قدرت يافتن 
شودآل جنوب در .بويه ول وب  ر ج .بوي 

بن كاكي بود كه پس از پيروزي مرداويج  ابوالحسن علي بويهي يكي از سرداران ماكان
از دت از پ ت پي ي دا به د ا ن يش خ اد ب د با ا ه اكان بر ماكان همراه با دو برادر خويش حسن و احمد به مرداويج پيوست وپس از مدتي از ب

جانب مرداويج به حكومت كرج ابي دلف منصوب شد
پس از آنكه مرداويج موفق شد . توسعه طلبي علي به اختلاف مرداويج و او منتهي شد .

.اهواز را متصرف شود، علي با مرداويج صلح كرد
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بويه آل و بويهمرداويج آل و مرداويج مرداويج و آل بويهمرداويج و آل بويهفصل پنجم

:قرار داد صلح مرداويج و علي آل بويه

:علي آل بويه متعهد شد

ذكركند خطبه در را مرداويج .نام مرداويج را در خطبه ذكركندنام
  

.اموالي براي مرداويج ارسال دارد

.  برادرش حسن را به عنوان گروگان به دربار مرداويج اعزام نمايد
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زياري زياريوشمگير وشمگير ريفصل پنجم ير زي ريو ير زي و

زياري وشمگير حكومت :آغاز حكومت وشمگير زياري:آغاز

طلبانة وي مبني بر تصرف بغداد و ايجاد   هاي جاه قتل مرداويج به منزلة پايان نقشه
زيرا بلافاصله با قتل وي بخشي .يك شاهنشاهي ايراني و احياء سنتهاي ايراني بود

اما با اين وجود . بويه و بخشي ديگر به خليفة عباسي پيوستند از سپاه تركش به آل
به نقاط ساير و اصفهان و خوزستان از زياري سپاه گيلهاي و ديلميان اعظم ير  ب بخش ن و  ه ن و  وز ز  ري  پ زي ي  ه ي ن و  ي ي م  ش  ب

 .ري بازگشتند و به وُشمگير برادر مرداويج پيوستند
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زياري وشمگير دوره زياريرويدادهاي وشمگير دوره رويدادهاي ريفصل پنجم ير زي ور و ي  ا ريروي ير زي ور و ي  ا روي

زيرا سامانيان كه گرگان و ري را بخشي از قلمرو خويش : درگيري با سامانيان -1
 .دانستند با دريافت خبر قتل مرداويج درصدد باز پس گرفتن آن مناطق برآمدند مي

.بويه در مركز ايران  طلبيهاي آل مقابله با جاه -2
 

بن فيروزان پسر عموي ماكان و والي ساري كه وشمگير را  در طبرستان حسن  -3
بن فيروزان از وشمگير  حسن. دانست به مخالفت با وي برخاست مسئول مرگ ماكان مي
عل اب به د خ ت تانشك طب به كه اداشت ا ا ت پي ان ا خ د غان چغاني در خراسان پيوست و او را واداشت كه به طبرستان شكست خورد و به ابوعلي

.لشكر كشد
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زياري بيستون دوره زياريرويدادهاي بيستون دوره رويدادهاي ريفصل پنجم ون زي ور بي ي  ا ريروي ون زي ور بي ي  ا روي

اختلاف با برادرش قابوس بر سر حكومت -1

دست-2 خليفة المطيع از ظهيرالدوله لقب دريافت و بويه آل حمايت نشاندةكسب نشاندة  كسب حمايت آل بويه و دريافت لقب ظهيرالدوله از المطيع خليفة دست2
بويه و سامانيان براي تسلط بر شمال ايران  بنابراين بار ديگر رقابت ميان آل. بويه آل

.بويه به اتمام رسيد به نفع آل

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



قابوس زياري و آل بويهقابوس زياري و آل بويه فصل پنجم

اندكي . قابوس با حمايت عضدالدوله قدرت را در گرگان و طبرستان بدست گرفت-1
به اين . بعد به كمك عضدالدوله لقب شمس المعالي را از خليفه الطايع دريافت كرد

آل گ د ا ت ندت ا ن ك ت ان ا ال ش د ا د خ ادت شدند فق ه .بويه موفق شدند سيادت خود را در شمال ايران تحكيم نمايندترتيب بار ديگر آل

اختلاف عضدالدوله با قابوس به دليل طرفداري قابوس از فخرالدوله برادرو رقيب  -2
بويه درآمد و  ولايات زياري در حدود هفده سال به تصرف مستقيم آل. عضدالدوله

.قابوس اين مدت را به عنوان تبعيدي در دربار سامانيان بسر برد 

در زمان حكمراني مجد الدوله فرزند فخر الدوله قابوس وارد گرگان شد و مورد  -3
او پس از استقرار در گرگان موفق شد تا تلاشهاي . استقبال طرفدارانش واقع شد

د ا ن خنث گان گ لط ت ا ا ش اد له دالد
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. مجدالدوله و مادرش را براي تسلط بر گرگان خنثي نمايد



قابوس زياري وقابوس زياري و
ا غزن ا ان اا غزن ا ان ا

فصل پنجم

سامانيان و غزنويان سامانيان و غزنويان 

اش چندين بار به اسماعيل منتصر شاهزادة  قابوس در طي دورة امارت طولاني
ا ان ا ق ا ا ا ك ان ا ا نظاف ك ك ت ا نا ش كوشيد پناه داد و حتي كمك نظامي فراري ساماني كه براي احياء قدرت سامانيان ميك

.نمود
ياي با محمود غزنوي بر قرار كرد، تنها او در اين مدت اگر چه روابط بسيار حسنه ي

 .قيموميت خليفه عباسي را پذيرا شدسيادت و
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زياري زياريقابوس قابوس ريفصل پنجم ريبوس زي بوس زي

ا ال ا اقا ا ا ك ا ا ل در ترسل به عربي از صاحب سبكهاي به نام زمانه . قابوس بسيار عالم و اديب بود 
سرود كه بخشي  همچنين هم به فارسي و هم به عربي شعر مي. رفت شمار ميه خويش ب

در دربار وي بسياري از دانشمندان معروف چون بيروني و ابن .آنها باقيمانده استاز يز ر چ ر ز ري ي ر ر ر
.سينا حضور داشتند

قابوس معتقد به مذهب تسنن بود و همچون سلطان محمود از فعاليت شيعه و معتزله  
م جلوگيري خويش قلمرو كرد در قلمرو خويش جلوگيري ميكرددر
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منوچهر فلك المعالي منوچهر فلك المعالي  فصل پنجم

ييد خليفه قرار گرفت كه او را ملقب فلك أحكومت منوچهر از همان ابتدا مورد ت
.المعالي نمود

ن ندت ت قد كه ا غزن د لطان ادت كا تدا ا ان ه از منوچهر از همان ابتداي كار سيادت سلطان محمود غزنوي را كه قدرتمندترين ن
.  آمد پذيرفت و متقبل پرداخت خراج ساليانه نيز گرديد امير ايران به حساب مي

او حتي با تزويج يكي از دختران سلطان محمود روابطش را با غزنويان بسيار 
شد تا سلطان محمود از حمايت احتمالي  اين روابط صميمانه سبب مي. مستحكم نمود

بود، پيوسته محمود سلطان به قابوس حيات زمان در كه قابوس بن دارا برادرش و پيو بو از ن  بوس ب  ي  ن  ر ز بوس   ر بن  رش  ز بر
.  خودداري ورزد
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انوشيروان شرف المعاليانوشيروان شرف المعالي فصل پنجم

سلطان محمود و سپس مسعود جانشيني او و حكومتش را بر . در كودكي به قدرت رسيد
.  منطقه متصرفي به رسميت شناختند

اقدامات دايي وي ابوكاليجار سپهسالار سپاه زياري براي كسب قدرت موجب شدمسعود 
ي وي بر گرگان و طبرستان يغزنوي بشرط پرداخت خراج از سوي ابوكاليجار فرمانروا

ب شناسدهرا .رسميت ي ر ب .ر
ق انوشيروان توفيق يافت تا به كمك مادرش ابوكاليجار را دستگير و زمام 433در 

.  اين تحولات مصادف با آغاز كار سلجوقيان در ايران بود. امور را در دست گيرد
ا ان شي ان شد ف ت ا ا آن ال ان ه د گان گ ا ناآ ضاع ا ديدن با ل طغرل با ديدن اوضاع ناآرام گرگان در همان سال آنجا را متصرف شد و انوشيروان را طغ

به اين ترتيب شمال ايران چون . اش در گرگان و طبرستان نمود وادار به پذيرش برتري
ساير نقاط در اختيار دولت تازه تأسيس سلجوقي قرار گرفت
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فصل ششم

بويه آل سياسي بويهتاريخ آل سياسي تاريخ سياسي آل بويهتاريخ سياسي آل بويهتاريخ

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



تاريخ سياسي آل بويهتاريخ سياسي آل بويه
فصل ششم

ابو شجاع بويه

معز الدوله در بغداد ركن الدوله در جبال -2 شيراز- عماد الدوله -1

عزالدوله در بغداد فخرالدوله در جبال مويد الدوله در جبال در شيرازو بعد در بغدادعضد الدوله  -3

مجد الدوله در ري شرف الدوله در شيراز -5
و بعد در بغداد 

خسروصمصام الدوله در بغداد  -4 فنا كاليجار ابو

شمس الدوله در همدان

و بعد در شيراز
بهاءالدوله در بغداد  -6

و بعد در شيراز

ابو كاليجار فنا خسرو

ابودلف

سماءالدوله در همدان

مشرف الدوله در بغداد -8

سلطان الدوله در بغداد و بعد در شيراز -7

الدين-10 مح كاليجار ابو ابو كاليجار محي الدين-10
در شيراز و بععد بغداد 

الملك الرحيم در بغداد -11

ابو منصور فولاد ستون
اهواز و شيراز در

ابواغنايم المرزبان

پادشاه سراسر امپراتوري
يراز و اهواز ر 

كامروا

ابوالمظفر بهرام در عمان

ابو علي فنا خسرو در بصره

شيراز در شاه خسرو سعيد ابو

والي غرب امپراتوري

ا ا ش ال
ابولفوارس قوام الدوله در كرمان

جلال الدوله در بغداد -9

الملك العزيز در واسط

والي شرق امپراتوريابو سعيد خسرو شاه در شيراز

پادشاه مستقل مغرب منبع 
تاريخ ايران كمبريج
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تاج الدوله در اهواز

ضياءالدوله در بصره
پادشاه مستقل مشرق 4ج



تاريخ سياسي آل بويهتاريخ سياسي آل بويه فصل ششم

:آغاز به كار آل بويه
ي:عمادالدوله علي و

.مرداويج حكومت شهر كرج ابي دلف را به عمادالدوله واگذار نمود -1
ك2 قل ت ق ش اافزا ف ا ش ا ل ت چون متوجه حمله مرداويج شد به اصفهان .افزايش قدرت و قلمرو در كرج-2

. واز از آنجا به شيراز گريخت.رفت
بويه در تاريخ  ورود عمادالدوله به شيراز به معني تشكيل سلسلة جديدي به نام آل-3

.ايران بود
دست آورد كه بعدها او را در تجهيز ه در شيراز عمادالدوله غنايم بسيار زيادي ب -4

داد ياري قلمروش گسترش براي .سپاه براي گسترش قلمروش ياري دادسپاه
الراضي خليفه عباسي حكومت او بر فارس را مشروط بر پرداخت سالانه هشت   - 5 

.  رسميت شناخته ميليون درهم ب
آ6 اه ف ا ه آل ت ق ه ت نه ز ا قتل
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.قتل مرداويج زمينه توسعه قدرت آل بويه را فراهم آورد-6



تاريخ سياسي آل بويهتاريخ سياسي آل بويه فصل ششم

:آغاز به كار آل بويه

:الدوله حسن  ركن

برد، با قتل وي به فارس گريخت  كه به عنوان گروگان در دربار مرداويج به سر مي
فتح اصفهان به آساني صورت گرفت .و با گرفتن نيروي نظامي متوجة اصفهان شد ن ه وج ي يروي ن ر ب رو ور ي ب ن ه ح

به اين ترتيب قلمرو . زيرا وشمگير كه درگير مبارزه با سامانيان بر سر ري بود
.  بويه شامل فارس و اصفهان گرديد آل

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



تاريخ سياسي آل بويهتاريخ سياسي آل بويه فصل ششم

:آغاز به كار آل بويه

:معزالدوله احمد 
.را از كرمان بيرون كردماكان كاكيسامانيان و  ،احمد به فرمان برادرش علي -1 ي رش بر ن ر وب ن يي رن بيرون ن ر ز ر
به دليل اوضاع نابسامان خوزستان عمادالدوله برادرش احمد را مأمور تصرف اهواز  -2

احمد بر آن شهر تسلط يافت و آن را به صورت پايگاهي براي هجوم به بغداد . نمود
مدرآورد كار اين به تحريك را آنها كه عوامل مهمترين از اختلافيك وجود نمود، نمود، وجود اختلاف  يكي از مهمترين عواملي كه آنها را تحريك به اين كار مي.درآورد

.برد ميان امراي ترك سپاه خليفه بود كه توان نظامي آنان را به تحليل مي
.  النهرين با دو خطر جدي روبرو بود معزالدوله در بين -4. احمد بغداد را متصرف شد -3

ل ا ا ط ا كا بودند، كه به رهبري النهريندر بينبريديان در بصره و واسط و، حمدانيان موصل
.  بويه را از بغداد بيرون رانند كوشيدند آل الدوله مي ناصرالدوله برادر سيف

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



تاريخ سياسي آل بويهتاريخ سياسي آل بويه فصل ششم

:آغاز به كار آل بويه
:آل بويه و خلافت

پس از تصرف بغداد ، مستكفي عنوان امير الامرائي و لقب معزالدوله را به احمد داد و لقب عمادالدوله 
.  و ركن الدوله را به دو برادر ديگرش علي و حسن بخشيد

علي  عباس به آل معزالدوله در همان آغاز كار درصدد برآمد تا به نقل خلافت از آل
. بپردازد، اما مشاورانش او را از اين كار مانع شدند

با اين وجود او كه بر همة امور خلافت تسلط يافته بود، هيچ اعتقادي به آن نداشت و 
سوء بواسطة بعد ديگريمدتي خليفة و معزول را او يافت مستكفي به نسبت كه ظني و ري ي ب بو  ي ي  زول و  و ر  ي ي  ب ب  ي  

.لله را برمسند نشاند با لقب المطيع

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



آل ت قد ا ة آلد ت قد ا ة ههد
فصل ششم

بويهبويهدورة اوج قدرت آلدورة اوج قدرت آل

سه شاخه حكومت آل بويه
ت قد ا د در دوره اوج قدرت د

ل ال ك ل ال ض گ ز ل ال ك
احمد معز الدوله در عراق

عضدالدوله پسر ركن الدوله
و جانشين علي عمادالدوله

در فارس

ركن الدوله حسن بزرگ
خاندان كه اميرالامرا بود 

.در اصفهان و ري و همدان

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



بويهبويهدورة اوج قدرت آلدورة اوج قدرت آلفصل ششم جج
:الامراي آل بويه  الدوله امير مشكلات حسن ركن

كوشيدند تا مجدداً بر  كه مي)زياريان (درگيري با سامانيان و متحدان آنان  -1
.  نواحي مركزي و شمال ايران دست يابند

كشمكش و اختلاف با آل مسافر  -2

بردن-3 بين از و عراق بر تسلط براي عضدالدوله فرزندش تلاش از جلوگيري جلوگيري از تلاش فرزندش عضدالدوله براي تسلط بر عراق و از بين بردن 3
شاخة عراق

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



بويهبويهدورة اوج قدرت آلدورة اوج قدرت آلفصل ششم جج

ل ال نش انش ل ال ا ا آل ل :مهمترين مسائل آل بويه عراق در زمان معز الدوله و جانشينش عزالدولها

گاه-1 هر بودند رسانده امضاء به معزالدوله با كه صلح قرارداد برخلاف حمدانيان حمدانيان برخلاف قرارداد صلحي كه با معزالدوله به امضاء رسانده بودند هر گاه -1
.  زدند يافتند از پرداخت خراج سر باز مي امكان مي

مهمترين فتح سالهاي پاياني حيات معزالدوله فتح ناحيه عمان به كمك قواي  -2
ل .عضدالدوله بودال

با درگذشت امير . النهرين در زمان عزالدوله تحركات نظامي روم شرقي در شمال بين-3
پالدولة حمداني، بزرگترين پايگاه مقاومت در برابر بيزانس از بين رفت و اين حلب سيف ي

.  امر سبب تحركات روميها گشت
  

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



بويهبويهدورة اوج قدرت آلدورة اوج قدرت آلفصل ششم جج

عزالدوله جانشينش و الدوله معز زمان در عراق بويه آل ائل م :مهمترين مسائل آل بويه عراق در زمان معز الدوله و جانشينش عزالدوله:مهمترين
عدم موفقيت عزالدوله در جنگ با شاهينيان جنوب عراق كه در زمان پدرش نيمه  -4

.كاره رها شده بود 
.شكست وي از حمدانيان موصل موضع او را بيش از پيش دچار ضعف نموده بود -5
  

بود-6 سپاهش تركان شورش شد، روبرو آن با عزالدوله كه مشكلي تسلطدومين با با تسلط . دومين مشكلي كه عزالدوله با آن روبرو شد، شورش تركان سپاهش بود6
همچنين اختلافات مذهبي . از قدرت تركان به نفع ديالمه كاسته شده بودآل بويه بر بغداد، 

.  نيز در نارضايتي تركان مؤثر بود
شكلات تا د آ كان ت اقطا ة اد دد د ان دان از ت شك از له عزالدوله پس از شكست از حمدانيان درصدد مصادرة اقطاع تركان برآمد تا مشكلات زالد

اش را برطرف سازد و در همان ايام سبكتكين را از سپهسالاري سپاهش معزول  مالي
عزالدوله با كمك عضدالدوله بر اين مشكل فايق . اين امر سبب شورش تركان  شد. نمود

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

.آمد
  



بويهبويهدورة اوج قدرت آلدورة اوج قدرت آلفصل ششم جج

:  عضدالدوله و حكومت شاخه عراق آل بويه
.  با شورش تركان ، ركن الدوله پسرش عضدالدوله را مأمور نجات عزالدوله نمود -1

عضدالدوله پس از شكست شورش تركان ، با تمديد اقامت خود در عراق به بهانة 
.رسيدگي به وضعيت سپاه و برقراري نظم قدرت را در دست گرفت

عكس با ، انتظار خلاف بر عضدالدوله شداقدام مواجه ركنالدوله پدرش شديد .العمل س ر  ب  و بر   ج م  و و  ن  رش ر ي پ .  ل 
عضدالدوله كه دريافته بود از لشكر كشي به بغداد نه تنها سودي نبرده بلكه اين احتمال 

جويي  نيز وجود دارد كه حق جانشيني بعد از پدرش را نيز از دست بدهد، بفكر چاره
الفتحبرآمد پدراب تانة د ملاقات جبات م شد فق م له، ركنالد زير العميد، بن بن العميد، وزير ركن الدوله، موفق شد موجبات ملاقات دوستانة پدر و ابوالفتح.برآمد

در اين ملاقات ركن الدوله ضمن آنكه عضدالدوله را به . پسر را در اصفهان فراهم آورد
جانشيني منصوب نمود، حكومت ري و همدان را به فخرالدوله و مؤيدالدوله واگذار نمود 

آ
نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

. و آنان را ملزم به پذيرش اميرالامرايي عضدالدوله نمود



بويهبويهدورة اوج قدرت آلدورة اوج قدرت آلفصل ششم
:عضدالدوله و حكومت شاخه عراق آل بويه

جج

عزالدوله كه از عضدالدوله . با مرگ ركن الدوله تجزيه قلمرو آل بويه آغاز شد - 2 
وحشت داشت بلافاصله پس از درگذشت ركن الدوله براي آن كه متحداني در برابر 

داد انجا را زير اقدامات باشد، داشته :عضدالدوله داشته باشد، اقدامات زير را انجام داد:عضدالدوله

.  اي با خليفه برقرار كرد دخترش را به عقد خليفه الطايع درآورد و روابط دوستانه
طلل بن شاهين صاحب بطايح و حسنويه بن حمدان فرمانرواي موصل و عمرانبا ابوتغلب

.  فرماندة كردان برزيكاني در ناحيه جبال، متحد گرديد

ق با درهم شكستن قواي عزالدوله و متحدانش بغداد را تصرف  366عضدالدوله در 
عزالدوله به قلمرو ابوتغلب در سوريه گريخت و مدتي بعد با اتحاد با ابوتغلب .كرد

رسيد قتل به و خورد شكست اما برآمد قلمروش گرفتن پس درصدد

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

.  درصدد پس گرفتن قلمروش برآمد اما شكست خورد و به قتل رسيد



بويهبويهدورة اوج قدرت آلدورة اوج قدرت آلفصل ششم

آ گ

جج

:عضدالدوله و يكپارچگي آل بويه

عراق1 بويه آل شاخه حذف و بغداد تصرف تصرف بغداد و حذف شاخه آل بويه عراق-1
شكست  حمدانيان موصل ، وتسلط بر ميافارقين ، آمد ، دياربكر و ديار مضر -2
خراجگزار ساختن حمدانيان حلب  -3

ا ا اگ لگذ ال ا ال ا ك ا بن شاهين و حسنويه كرد از  مخالفان عضدالدوله و درگذشت ناگهاني عمران-4
.تصرف قلمرو حسنويه به دليل اختلاف ميان پسران او

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



بويهبويهدورة اوج قدرت آلدورة اوج قدرت آلفصل ششم جج

:عضدالدوله و يكپارچگي آل بويه

ل ل ل گل لگ ل عضدالدوله پس از . بن وشمگير گريختفخرالدوله برادر عضدالدوله به نزد قابوس-5
تصرف قلمرو فخرالدوله بخشي از آن شامل همدان و نهاوند را به برادر وفادارش 

پس از آن از . مؤيدالدوله سپرد و دينور و كرمانشاه را به قلمرو خود منضم نمود و م و رو ب ر ر و ور ي و پر و زؤي ن ز پس
رو شد، ه درخواست استرداد برادرش را نمود و چون بامخالفت وي روب قابوس

. مؤيدالدوله را مأمور حمله به جرجان و طبرستان نمود

يدالدوله طبرستان و گرگان را متصرف شد و قابوس و فخرالدوله را به دربار ءمؤ -6
. سامانيان فراري داد
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اختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهاختلاف بر سر جانشيني عضدالدوله ييفصل ششم

ابوالفوارس شيردل
شرف به الدولهملقب به شرفالدولهملقب

پسر ارشد عضدالدوله
بايست به  كه مي 

جانشيني وي انتخاب
مقطع اين در شود،

ابوكاليجار مرزبان
الدوله ملقب به صمصام

پسر دوم عضدالدوله  شود، در اين مقطع
در كرمان بسر 
شيردل  .بردي م 

بلافاصله فارس را
شد متصرف

كه در بغداد حضور
داشت خود را به  

عنوان وارث تاج 
.و تخت پدر اعلام كرد .متصرف شد

پسران ديگر عضدالدوله 
نامهاي :به

صاحب. درگذشت مؤيدالدوله، برادر عضدالدوله
:به نامهاي

ابوالحسين بر اهواز،  

بصره بر ابوالطاهر و

بن عباد وزيراز فخرالدوله كه در نيشابور بسر
.برد، دعوت نمود و قدرت را بهاو واگذار كرد مي 
خودداري او سپس از واگذاري گرگان به قابوس 
ورزيد و براي تسلط بر مناطق مركزي ايران از 

گرديد ري متوجه بر.گرگان تسلط با فخرالدوله

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

و ابوالطاهر بر بصره
  

ي ر وج ري  ن  و ب  بر. ر ر
مناطق مركزي ايران مدعي مقام امير الامرايي گرديد 



يياختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهاختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهفصل ششم

ن:فخرالدوله در ري و مركز ايران-1 ير ز ر و ري ر و ر

الدوله و ضياءالدوله  ابوالحسين و ابوطاهر جوانترين پسران عضدالدوله كه ملقب به تاج 
ت قا فتا گ ا خ اشتن لا ت ا تا ز خ بودند و بر خوزستان و بصره استيلاء داشتند، چون خود را گرفتار رقابت ن

.الدوله ديدند، به فخرالدوله پيوستند الدوله و شرف صمصام
بن عباد وزير كه به دنبال تشكيل يك دولت مقتدر بود تا  اين امر سبب شد تا صاحب 

در چنين شرايطي انتخاب لقب شاهنشاه از جانب . اش پيشرفت نمايد حدودي در نقشه
فخرالدوله نشان داد كه او مدعي جانشيني عضدالدوله و مقام اميرالامرايي به عنوان 

است بويه خاندان .بزرگ خاندان بويه استبزرگ
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يياختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهاختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهفصل ششم

فارسشرف-2 در :الدوله :الدوله در فارسشرف2
.فخر الدوله سر باز زد از پذيرش برتري

.در نخستين گام به تصرف عمان پرداخت 
ش قل ال ش ا ز ن ا ن ل ال فخ ا ل قا ا ان ا ك ك ك با كمكي كه به سامانيان در مقابله با فخرالدوله نمود امنيت در مرزهاي شمالي قلمروش ا

.  به وجود آورد
.  فراري دادن برادرانش به ري گرديدبصره وموفق به تصرف خوزستان و ي ي

الدوله كه توانايي مقابله با شرف الدوله را نداشت از در صلح  صمصام:تصرف بغداد
الدوله نموده و به  الدوله ملزم شد خطبة بغداد را به نام شرف صمصام: برآمد و بر اساس آن

نمايد حكومت او از صمصامنيابت عليه بر كه شورشي سببولي گرفت صورت الدوله الدوله صورت گرفت  سبب ولي شورشي كه بر عليه صمصام.نيابت از او حكومت نمايد
برداري سياسي از آن متوجه بغداد  الدوله براي پايان دادن به شورش و بهره شد كه شرف

ق با خلع صمصام الدوله مقام اميرالامرايي  .هـ377او پس از ورود به بغداد در . گردد
ن افت ف خل از ً ا ا
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.  را رسما از خليفه دريافت نمود



يياختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهاختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهفصل ششم

:الدوله دربغداد  بهاء الدوله جانشين شرف - 3

الدوله  با درگذشت شرف. الدوله مانع از تحقق حمله او به ري گرديد مرگ شرف
ماطرافيانش در بغداد مقام اميرالامرايي را به ابونصر پسر سوم عضدالدوله كه در اين  ي م

. زمان هفده ساله بود، دادند و او را به بهاءالدوله ملقب نمودند
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يياختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهاختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهفصل ششم

:الدوله دربغداد  بهاء الدوله جانشين شرف - 3

  :بهاء الدوله وصمصام الدوله -1- 3
صمصام مخالفت با بهاءالدوله الامرايي برامير و گريخته بند از كه گرديد روبرو الدوله روبرو گرديد كه از بند گريخته و بر امير الامرايي بهاءالدوله با مخالفت صمصامالدوله
الدوله شكست خورد و  بهاءالدوله از صمصام. فارس، كرمان و خوزستان تسلط يافته بود

صمصام الدوله . چون با خطر فخرالدوله از شمال مواجه بود با صمصام الدوله صلح كرد
ت ا ك ا ا ا خ اش ل ال ا ا اخت اق تا ز خ ك ن موافقت نمود كه خوزستان و عراق در اختيار بهاءالدوله باشد وخود ارجان را كه اهميتي افق

الدوله با از اطلاع از اينكه  اما پس از دو سال صمصام. استراتژيك داشت حفظ نمود
.بهاءالدوله درصدد حمله به فارس است، پيشدستي نمود و خوزستان را تصرف كرد ي
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يياختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهاختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهفصل ششم

:الدوله دربغداد  بهاء الدوله جانشين شرف - 3

بهاء الدوله با استفاده از درگيري فخرالدوله با سامانيان  با بدربن حسنويه نيز متحد شده 
برآمد فارس به هج درصدد د گيرند،ب قرار ه ي يار ر برادر د آنكه از قبل اما ، ، اما قبل از آنكه دو برادر روياروي هم قرار گيرند، .بود درصدد هجوم به فارس برآمد

الدوله در جريان شورشي كه توسط فرزندان زنداني عزالدوله صورت گرفته بود  صمصام
اين امر به بهاءالدوله فرصت داد تا ضمن آنكه شيراز . حين فرار از شيراز به قتل رسيد

ل را متصرف شود، اندكي بعد با درهم شكستن شورش فرزندان عزالدوله در فارس و ل
.  كرمان موقعيتش را در شيراز مستحكم نمايد
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يياختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهاختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهفصل ششم

الدوله-3-2 فخر و :بهاءالدوله و32 ر  و و  ء :به
الدوله سبب شد تا فخرالدوله كه ادعاي  الدوله و صمصام بوجود آمدن اختلاف ميان بهاء

به . ي را داشت درصدد تصرف مناطق جنوبي و غربي آل بويه گردديمقام اميرالامرا
شد تان ز خ د ا لت ن دخانهه ان طغ ل دل ه هل تان ز خ ه تخل ا ها ها با تخليه خوزستان به ري ولي به دليل طغيان رودخانه.همين علت وارد خوزستان شد

در جريان اين لشكركشي بهاءالدوله كه خواهان انعقاد قرارداد صلح با . عقب نشست
عمويش شده بود، او را وادار ساخت كه از مداخله در ميراث عضدالدوله خودداري 

ورزد و فخرالدوله نيز با پذيرش اين مصالحه موضعش را ولو به ظاهر به عنوان ريش 
.سفيد خاندان تثبيت نمود 
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يياختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهاختلاف بر سر جانشيني عضدالدولهفصل ششم

الدوله-3-2 فخر و :بهاءالدوله :بهاءالدوله و فخر الدوله32
كه با درگذشت فخرالدوله ديگر مدعي قابل توجهي در برابر اميرالامرايي بهاءالدوله

اكنون فارس و كرمان را نيز در اختيار داشت باقي نماند، زيرا فرزندان خردسال 
ش اك ل ال ا نا ل ال كفخ انشا ك ا اك ل الدوله حاكم همدان و كرمانشاه كه فخرالدوله به نامهاي مجدالدوله حاكم ري و شمسال

آنان سرانجام در . تحت نظارت مادرشان سيده بانو قرار داشتند، نيروي چنداني نداشتند
مق اميرالامرايي بهاءالدوله را به رسميت شناختند وبه اين ترتيب سرانجام قلمرو 400 ي

.آل بويه يكپارچه گرديد
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يبهاءالدوله دردر دوره امير الامرايي فصل ششم

گذ ا آ ا اق ل ال ا آل قل ا ك .  علي رغم يكپارچه شدن قلمرو آل بويه دردورة بهاءالدوله اقتدار آنان چون گذشته نبودل
آل بويه زيرا در همين زمان تلاش دولتهاي ديگر براي گسترش قلمروشان به ضرر

:وجود داشت

بن وشمگير با اتحاد با سلطان محمود غزنوي طبرستان  به فرماندهي قابوس زيار آل -1
آوردند بيرون مجدالدوله چنگ از را گرگان . و گرگان را از چنگ مجدالدوله بيرون آوردندو

موفق به تصرف زنجان و شهرهاي اطراف آن  مسافريان آذربايجاندر مغرب، -2
. گرديدندگ
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يبهاءالدوله دردر دوره امير الامرايي فصل ششم

نيز بر دامنة فعاليتشان براي تبديل شدن به يك قدرت درجة اول غزنويان-3 ن وي وز ر ر ي ن ي ي ر ن ي ر يز
.كوشيدند مي

و4 گزيد اقامت فارس در و ورزيد خودداري مرزي مناطق به توجه از بهاءالدوله بهاءالدوله از توجه به مناطق مرزي خودداري ورزيد و در فارس اقامت گزيد و  -4
در عراق اين امر سبب شد كه . امور بغداد را به نايب خويش عميدالجيوش واگذار كرد

مروان به رهبري شخصي به نام باذ و  هاي مستقل و نيمه مستقلي چون بني نيز سلسله
لن اق ا ق ة ا . بر دامنة قدرتشان بيفزايندعقيلبني
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ه آل ط ق ف هض آل ط ق ف ض
فصل ششم

ضعف و سقوط آل بويهضعف و سقوط آل بويه
:الدولهسلطانط

سلطان به ملقب ابوشجاع پسرش بهاءالدوله درگذشت شيرازبا در پدر جانشين الدوله جانشين پدر در شيراز با درگذشت بهاءالدوله پسرش ابوشجاع ملقب به سلطانالدوله
.  از همان آغاز كار برادرانش را در حكومت سهيم نمود. شد

كرمان را به ابوالفوارس ملقب به و  الدوله بصره را به ابوطاهر ملقب به جلال
ا لق لكاااگذاال ال اقا باقي  نايب و وزير پدرش فخرالملكنيز در دستراعراق .واگذار نمودالدولهقوام

. گذاشت و از رفتن به بغداد و شركت در آيين اعطاي لقب و خلعت نيز خودداري نمود
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ه آل ط ق ف هض آل ط ق ف ض
فصل ششم

ضعف و سقوط آل بويهضعف و سقوط آل بويه
:الدولهمشكلات سلطان ون

الدوله متوجه  الدوله كار صحيحي نبود، زيرا هنگامي كه سلطان تقسيم قدرت سلطان-1
ك ل فا ا ك از ا الف ا ش ا لطاغ ا اا ا ا ا ل ال الدوله او را وادار  اما سلطان.بغداد شده بود، ابوالفوارس از كرمان به فارس حمله كرد

.به فرار به قلمرو غزنويان نمود

الدوله برادر ديگر در بغداد كه از جانب تركان به حكومت انتخاب شده  شورش مشرف-2
سرانجام قرار داد صلحي ميان طرفين به امضاء رسيد كه بر اساس آن فارس و . بود

مشرف آن از عراق و الدوله سلطان آن از گرديدكرمان . الدوله گرديدكرمان از آن سلطان الدوله و عراق از آن مشرفالدوله

.  كاكوية اصفهان از جملة، بني:هاي جديدي در قلمرو آل بويه ظهور سلسله -3
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ه آل ط ق ف هض آل ط ق ف ض
فصل ششم

ضعف و سقوط آل بويهضعف و سقوط آل بويه
:آل بويه و بني كاكويهآ

در بود ديلم مجدالدوله مادر داي پسر دشمنزيار محمدبن به398علاءالدوله ق ق به  398علاءالدوله محمدبن دشمنزيار پسر دايي مادر مجدالدوله ديلمي بود در 
كاكويه تشكيل  منصوب گرديد و اين امر سبب شد تا هستة دولت بني حكومت اصفهان

الدوله  او بتدريج بر دامنة قلمروش افزود و موفق شد پس از درگذشت شمس. شود
ك ال لك ال ا ق ا ا ا ا را دراختيار داشت، و به قدرت رسيدن پسرش سماءالدوله حكومت همدانديلمي، كه

.  همدان را متصرف شود
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ه آل ط ق ف هض آل ط ق ف ض
فصل ششم

ضعف و سقوط آل بويهضعف و سقوط آل بويه
ابوكاليجار اول(مشكلات ):دوره ):دوره اول(مشكلات ابوكاليجار

ا درگذشت سلطان الدوله پسرش عمادالدين ابوكاليجار در اهواز مدعي جانشيني پدر ب 
. شد

گ درگيري با عمويش ابوالفوارس قوام الدوله و تصرف كرمان-1
كرد او با شورش يكي از فرماندهان  الدوله حكومت مي در بغداد ابوطاهر جلال -2

پارس نام به پرداختطسپاهش ابوكاليجار با مصالحه به بود، شده روبرو با.وغان رس م پ ش ب  ر پرپ يج بو ن روبرو  بو ب  ب  ب . و
الدوله، ابوكاليجار در همان سال وارد بغداد شد و خود را اميرالامراء  وفات جلال

. خواند
به ان ز اين د ا ا شد ا ق ب اق ع فا يان اد ات ديگ با تيب ت اين به اين ترتيب بار ديگر اتحاد ميان فارس و عراق برقرار شد اما در اين زمان به به

واسطة تحولاتي كه در مركز ايران به وجود آمده بود، آل بويه موفق به احياء قدرتشان 
نشدند 
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ه آل ط ق ف هض آل ط ق ف ض
فصل ششم

ضعف و سقوط آل بويهضعف و سقوط آل بويه
ابوكاليجار دوم(مشكلات ):دوره ):دوره دوم(مشكلات ابوكاليجار

يسلطان محمود غزنوي موفق شده بود تا ري را از چنگ مجدالدوله ديلمي بيرون -1 چ ي ي
.پايان دهد حيات آل بويه جبالآورده و به 

را نيز از متصرفاتشان  دست مسعود غزنوي بني كاكويهه تصرف اصفهان و همدان ب -2
نمود . محروم نمودمحروم

ق سلجوقيان به تصرف نواحي مركزي  431در  شكست غزنويان در نبرد دندانقانبا -3
ابوكاليجار به انعقاد قرارداد . ايران پرداختند و به عنوان رقيبي جدي براي آل بويه درآمدند

اخ ا آ ا ال ك ال ك ا ا ز ا ا ل ا ا ا اما اين صلح دوامي نياورد، زيرا اندكي بعد والي كرمان به .صلحي با آنان پرداخت
.  قاورد برادر مادري طغرل سلجوقي پيوست و آن ايالت را در اختيار وي قرار داد

. ق مانع ازعكس العمل او شد 440درگذشت  ابوكاليجار در
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ه آل ط ق ف هض آل ط ق ف ض
فصل ششم

ضعف و سقوط آل بويهضعف و سقوط آل بويه
:الرحيمملك :الرحيمملك

ا درگذشت ابوكاليجار پسر بزرگش ابونصر خسرو فيروز در عراق به امارت ب 
الرحيم را براي خود رغم اعتراض او لقب ملك رسيد و بر خلاف ميل خليفه و به

.  برگزيد
و درآورد تصرف به را فارس ستون پولاد منصور ابو نام به ابوكاليجار ديگر ور و پسر ر ر  رس ر ب  ون  ور پو  بو  م  ر ب  يج بو ر  ي ر  پ

.  به منازعه با برادرش پرداخت
.  ق گرديد 443ملك الرحيم موفق به تصرف فارس در 

آنان ري ر پذيرش با د نم كمك ت ا درخ قيان لج از ن، ت لاد پ ر منص ابومنصور پولاد ستون، از سلجوقيان درخواست كمك نمود و با پذيرش سروري آنان اب
.گيري فارس شد ق موفق به بازپس .445در 
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ه آل ط ق ف هض آل ط ق ف ض
فصل ششم

ضعف و سقوط آل بويهضعف و سقوط آل بويه
بغدادملك بويه آل حيات پايان و سلجوقيان و :الرحيم :الرحيم و سلجوقيان و پايان حيات آل بويه بغدادملك

از آنجايي كه خليفه حاضر نبود توسط طغرل . طغرل سلجوقي خوزستان را متصرف شد
بيك سني مذهب، از شر آل بويه شيعي كه بسيار ضعيف شده بودند، نجات يابد، اوضاع 

سرانجام طغرل بيك بسيار زيركانه به بهانة زيارت حج در . تا حدودي بغرنج گرديد
آل447 حيات به رحيم ملك دستگيري با بعد اندكي و شد بغداد وارد پايانق بغداد بوية ل447 ي  يم ب  يري  ر ي ب ب  ر ب  و  ن  ق و ي بوي ب پ
.داد
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ه آل ط ق ف هض آل ط ق ف ض
فصل ششم

ضعف و سقوط آل بويهضعف و سقوط آل بويه
ايران بويه آل حيات پايان و ستون پولاد منصور :ابو منصور پولاد ستون و پايان حيات آل بويه ايران:ابو

ق بر اثر شورش طوايف شبانكاره به 448با كشته شدن ابو منصور پولاد ستون در پ
رهبري فضلويه كرد، فارس نيز به تصرف والي سلجوقي كرمان درآمد و به اين 

ترتيب به حيات آل بويه پايان داده شد 
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عصر آل بويهعصر آل بويهاوضاع ادارياوضاع اداري يفصل هفتم يع ع

 :)امير الامراء(امير 

.قدرت نامحدود قرار داشت با، )امير الامراء(در رأس دولت آل بويه امير 

ل ا ا الا ا :مقام امير الامرايي در دوره اولقا

اين عنوان را نداشت، اگرچه رسماً .عمادالدوله علي اولين اميرالامراي آل بويه است -1  ي ي
اما به دليل آن كه بزرگترين عضو خاندان بود و دو برادر ديگر كه در اصفهان و بغداد 

.  ضور داشتند، بركشيدگان وي بودند، اين عنوان شايستة او بودح
به-2 علي عمادالدوله زيراقدرت نبود، نامحدود آلبويه اميرالامراي نخستين عنوان عنوان نخستين اميرالامراي آل بويه نامحدود نبود، زيرا قدرت عمادالدوله علي به2

. نمود صورت مستقل در اصفهان و ري حكومت مي برادرش ركن الدوله حسن به
معزالدوله فاتح بغداد اگرچه رسماً در بغداد لقب اميرالامراء را داشت هيچگاه مدعي  -3

ن آل قل ت لا ل ال ا ط ا خ ا تا ان
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.دانست او همواره خود را مطيع عمادالدوله علي مي.رياست بر قلمرو آل بويه نبود
  



عصر آل بويهعصر آل بويهاوضاع ادارياوضاع اداري يفصل هفتم يع ع

ا(ا الا )ا :)امير الامراء(امير
:مقام امير الامرايي در دوره دوم

قدرت رسيدن عضدالدوله كه مدعي لقب شاهنشاه نيز بود، وضعيت تا حدودي تغيير ه با ب
در اين زمان اميرالامراء به عنوان قدرتمندترين شخصيت قلمرو آل بويه تمامي امور . نمود

داشت دست در را دولت اداري و نظام ، . سياسي، نظامي و اداري دولت را در دست داشتسياس
امرايي كه . شد قدرت اميرالامراء تا حد زيادي به شخصيت و قدرت نظامي وي مربوط مي

اما امرايي . از قدرت نظامي زيادي برخوردار بودند و بر تمامي قلمرو آل بويه مسلط بودند
لط آل قل ا ك ك ش ا ك ظا ا ا كه از توان نظامي كمتري برخوردار بودند و بر بخشي كوچك از قلمرو آل بويه تسلط ك

.  داشتند، فقط حق دخالت در آن بخش را داشتند

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 
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:وزير

در نظام حكومت دولت آل بويه، وزير دومين شخصيت قدرتمند كشور و پس از شخص 
.امير قرار داشت ر ر ير

:وظايف وزير

وزير به نيابت از شخص امير يا پادشاه بويهي به همة امور قلمرو آل بويه نظارت  -1
كرد  مي

گ .گرفترماندهي سپاه را نيز در دست ميفدر برخي از موارد-2

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 
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آلبويه دورة در وزير :انواع ل بوي ور  ر  ع وزير  :و

  :وزير تفويض و وزير تنفيذ 

توانست شخصاً به همة امور  مقام وزير تفويض از وزير تنفيذ بالاتر بود وي مي -1
نين اختياراتي نداشت، بلكه تنها واسطة ميان پادشاه و چبپردازد، درحالي كه وزير تنفيذ 

مردم بود و دستورهاي او را در مورد انتصاب واليان و اعزام سپاه و غيره به اطلاع 
.رساند مردم مي

تف-2 ميووزير مييض تنفيذ وزير باشد، آزاده و مسلمان وبايست ذمه اهل از توانست يووزير 2 ييض  ي  ز ب وزير  ن و  ي  ز   و  ب و 
.  بردگان نيز باشد

  .
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:انواع وزير در دورة آل بويه 

  :وزير تفويض و وزير تنفيذ 

اجراي احكام شرعي و اظهار نظر در مظالم، تعيين واليان، اعزام سپاه و تدبير -3
جنگ و تصرف در بيت المال از مهمترين اختيارات  وزير تفويض بود كه وزير تنفيذ 

نداشت را آنها انجام . حق انجام آنها را نداشتحق
طور معمول هر يك از امراي آل بويه داراي يك وزير داشتند، برخي از آنان  اگرچه به

.الدوله، فخرالدوله و بهاءالدوله دو وزير داشتند چون عضدالدوله، صمصام
گز ا ة ا ا ا ز ك ك ت نخ ل كال الله ط مطهربن عبدالله كه . عضدالدوله نخستين كسي بود كه دو وزير براي ادارة امور برگزيد

وزير تفويض بود در بغداد حضور داشت و نصربن هارون كه مسيحي بود در شيراز 
.اقامت داشت
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:ديوانها

وزير در رأس ديوانهايي قرار داشت كه هر يك از آنها به ادارة بخشي از امور قلمرو آل بويه  
بلكه كنترل ديوانها و . آل بويه موجد تشكيلات ديواني و اداري خاصي نبودند. پرداختند مي بوپري ي ي ي يو ي و هبوي يو ر ب

.  دست گرفتنده وجود آورند ب تشكيلات اداري بغداد را بدون آنكه تغيير محسوسي در آنها به

شدند و تا حدودي تغيير نام  اين ديوانها در برخي مواقع كوچكتر و يا بزرگتر مي
.دادندميدادند

از جمله اين ديوانها . وجود آمدنده ديوانهاي جديدي نيز با توجه به ضروريات جامعه ب 
اشاره كرد  ديوان هزينه و ديوان فارسيتوان به  مي
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:ديوانها

پرداختند و   زمان با به قدرت رسيدن آل بويه به ادارة قلمرو خلفا مي مهمترين ديوانهايي كه هم

.  باشند آل بويه نيز آنها را مورد استفاده قرار دادند به شرح ذيل مي

ديوان السواء  -4ديوان النفقات -1

ديوان المشرق                               -5ديوان الاعطاء  -2

ديوان المغرب -6ديوان ضياع الخاصه  -3
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ديوانها

ل ل ديوان بيت المال-11
ديوان البريد والخرائط  - 15

ديوان زمام  - 16ديوان المستحدثه  - 12ديوان التوقيع  -8

ديوان الخراج والضياع - 17ديوان الجيش  -9
السلطانيه ديوان الدار - 13

الخراج-10 الاشراف-18ديوان ديوان

ي 

الانشاء14 ان دي

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

ج10 ر ن  ر   18يو لا ن  يو ديوان الانشاء-14
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ديوانها

)نهر(ديوان الماء- 26ديوا الفص والخاتم - 22 ديوان الخاصه  -7

ديوان المرافق  - 23ات ضديوان المقبو - 19
ديوان حرم  - 27

ديوان البر  - 24ديوان المصادرين - 20

ديوان الخاتم-25ديوان الدارالكبير - 21

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

م
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ديوانها

) :الانشاء(ديوان رسايل 

اين ديوان مسئوليت نگارش و ارسال . از مهمترين  ديوانها بود) الانشاء(ديوان رسايل . 
داشت عهده بر اتباعش كليه با را مركزي دولت مكاتبات نامهكلية به ازهمچنين كه هايي هايي كه از  همچنين به نامه.كلية مكاتبات دولت مركزي را با كليه اتباعش بر عهده داشت

.كرد آمد رسيدگي مي اطراف و اكناف كشور مي
در رأس اين ديوان يكي از كاتبان بزرگ قرار داشت كه به صرف و نحو و لغت آشنايي  

اشت ل اكا ا ا ت ازلئا ق ز ا گا بود و گاهي به جاي وزير قرار در حد وزيرلئاهميت صاحب ديوان رسا.كامل داشت
.گرفت مي

نظر از مركز، در هر ايالتي نيز گروهي كاتب و جود داشتند كه مكاتبات شخص صرف

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

ي ي
دادند  والي را انجام مي
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ديوانها

بريد :ديوان بريد:ديوان

.  از ديوانهاي مهم دورة آل بويه بود م ي
ها و گزارشات شهرها و نواحي  قرار داشت كه نامه صاحب بريددر رأس اين ديوان 

.  رساند كرد و به نظر پادشاه مي مختلف را در دريافت مي
رسان، نامه كبوتران يا و پياده و سواره پيكهاي با را شاه فرامين تا داشت وظيفه همچنين وظيفه داشت تا فرامين شاه را با پيكهاي سواره و پياده و يا كبوتران نامه رسان، همچنين

.  به مقصد برساند
از وظايف ديگر اين ديوان كسب اخبار و اطلاع از طرز رفتار عمال خراج، و قاضيان و 

ا اشخا ط ت ك شا ا خ ا آ ال ا لت تا كا ديگر كاربدستان دولتي و ارسال آنها به خدمت پادشاه بود، كه توسط اشخاصي به نام گ
گرفت  صورت مي مُنهي

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 
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ديوانها

:ديوان جيش يا سپاه

با توجه به اينكه آل بويه خود برخاسته . وظيفه نظارت بر امور سپاه را بر عهده داشت 
دست ه كردند پس از ب از فرماندهان نظامي مزدوري بودند كه به ساير دولتها خدمت مي

ظا ة ق ف ظگ ا ش .گري خويش را حفظ نمودندگرفتن قدرت، روحية نظاميگ
آنان بر رسيدگي به وضعيت سپاهيان تأكيد ويژه داشتند و در بسياري موارد امراي 

.نمودندبويهي خود شخصاً بر امور سپاهيان نظارت مي ي پ ي

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 
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قضاوت

.وظيفة رسيدگي به دعاوي شرعي و حقوقي را داشت قاضي القضاه
:گويا در آن زمان دو نوع قاضي القضاه و جود داشته است 
يكي از آنان در پايتخت و دارالقضاء حضور داشت و بر كار تمام قاضيان كشور  

.كرد نظارت مي
شهر چند بر نظارت براي فقط پادشاه، جانب از كه بود القضاتي قاضي ديگر، نوع ديگر، قاضي القضاتي بود كه از جانب پادشاه، فقط براي نظارت بر چند شهر نوع

.  گرديد انتخاب مي
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محتسب
وظيفة محتسب امر به معروف و نهي از منكر و نظارت بر تمامي امور مربوط به 

.شهر چون نظم و نظافت عمومي و رسيدگي به وضع كليه اصناف بودگ

شرطه صاحب شرطهصاحب
.نمود  كرد و حدود را استيفا مي پا ميه م را بيصاحب شرطه احكام جرا 
  

ا ل نقابت علوياننقا
كرد  كوشيد و به امور مربوط به آنان رسيدگي مي در حفظ انساب خاندان علويان مي
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سپاه

م درياي نيروي و نظام سواره نظام، پياده شامل آلبويه .گرديدسپاه آل بويه شامل پياده نظام، سواره نظام و نيروي دريايي ميگرديدسپاه

:ديلمي هاي پياده نظام-1

ديلميها بودند از ديرباز در رستة پياده نظام، بخشي از نيروي نظامي حكومت هاي مركزي 
قدرت رسيدن علويان طبرستان نقش ه آنان خصوصاً پس از ب.دادندايران را تشكيل مي پي

بيشتري بر عهده گرفتند و به عنوان مزدور به خدمت بسياري از حكومت هاي موجود در 
.ايران درآمدند
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سپاه

م درياي نيروي و نظام سواره نظام، پياده شامل آلبويه .گرديدسپاه آل بويه شامل پياده نظام، سواره نظام و نيروي دريايي ميگرديدسپاه
:ديلمي هاي پياده نظام-1

ل11 نظا ا ا ژگ :ويژگي هاي پياده نظام ديلمي-1-1

يسرسختي و پايداري ديلميها پ ي
چون . طور معمول هر نفر ديلمي در جنگ سپر، شمشير و سه نيزه در اختيار داشت به

كردند، با سپرهاي بلندشان ديواري  آنان در كنار هم و در صفوف فشرده پيشروي مي
به دشمن برابر در مينفوذناپذير آوردندوجود . آوردندوجود مينفوذناپذير در برابر دشمن به

.هاي آغشته به نفت  هاي مشتعل با پارچه مهارت ديالمه در پرتاب نيزه خصوصاً نيزه

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



عصر آل بويهعصر آل بويه  اوضاع ادارياوضاع اداري فصل هفتم

سپاه

.گرديد سپاه آل بويه شامل پياده نظام، سواره نظام و نيروي دريايي مي
م:ديلمي هاي پياده نظام-1 پي ي ي ي

:نقش پياده نظام ديلمي ها در قدرت گيري آل بويه

دست آوردند كه راهگشاي ه ديلمي ها درطي خدمت به حكومت ها تجربيات با ارزشي ب
. هاي آني بود آنان در برخورد

ك ا آ اا آل ا ق ك ل ا ته ه دس ايي ك ان از آنج د در جري ه بودن اي آل بوي ه در خدمت رقب زدور ديلمي ك اي م ه
. آوردند دست ميه پيوستند، آل بويه پيروزيهاي راحتي ب قبيلگان خود مي جنگ به هم
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سپاه

:جايگاه پياده نظام ديلمي در سپاه آل بويه

ه م ب ه و ه ا ديالم ل خويشاوندي ب ه دلي م ب آل بويه ه
اي خويش را ناشي از سرسختي  دليل آنكه موفقيته

ي م ان ژهآن وي ه توج ، د تندديدن داش ان آن ه ب ه.اي ب ي ژن  وج وي ن ي   ب.ي ب 
همين علت بود كه براي رسيدگي ويژه به وضعيت 

المنقبنقيب الآنان مقامي به نام  پاه وجود  اء دي در س
ت ازداش ه ال د ن ن ژه ازات ت ايا ت ه از.داش ين ديالم ژههمچن ازات وي ايامتي

ژه اتر وي ا در دف ام آنه د و ن اي ثبت  برخوردار بودن
. شد مي
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سپاه

:تركان -2

ا از  د ت ور بودن ه مجب د، آل بوي اده نظام داراي تخصص بودن ا در پي ه تنه از آنجايي كه ديالم
. تركان كه در سواره نظام تبحر داشتند، استفاده نمايند

اته از خش ت ه تن ه آل ه ا ل قت از ا ك ت از تها پاه دس ه صورت بخشي از س تند و ب ه پيوس ه آل بوي رداويج ب ل م س از قت ان پ اي از ترك
وجهي . بويهي درآمدند ل ت ان بخش قاب ه ترك با تصرف بغداد توسط معزالدوله، از آنجايي ك

.دادند، بر شمار تركان سپاه خصوصاً در عراق افزوده شد از سپاه خلفا را تشكيل مي

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

ه  بنابراين درحالي  ان غلب ود، در عراق ترك ه ب ا ديالم ه ب ران غلب ه در اي پاه آل بوي ه در س ك
.داشتند
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سپاه

:كردان -3

پاه  ز در س ردان را ني ي ك ژادي ديگر يعن آل بويه علاوه بر تركان و ديالمه يك عنصر ن
. كار بردنده خويش ب

د ه ال د كان ت ان ه آل لت د د ل ا ت قا ا ازا كه كان ت ت ق ا ز زيرا موقعيت تركان كه از .اما رقابت اصلي در دولت آل بويه ميان تركان و ديالمه بود
ا ب د، ب درت بودن از در عراق داراي ق وده ديرب اده ب ه خطر افت ه ب درت رسيدن ديالم . ق

ه پادشاهي  شايد اين واقعيت كه تركان هر گاه مي ويهي را ب تند، يكي از امراي ب توانس
راي  نمودند، نشانداشتند و در مقابل آل بويه ايران مقاومت ميبرمي ان ب دة تلاش آن دهن

. النهرين باشد  حفظ موقعيتشان در بين

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



عصر آل بويهعصر آل بويه  اوضاع ادارياوضاع اداري فصل هفتم

سپاه

:نيروي دريايي -4

ه  از ابع از آن ب ه درمن ود ك ويژگيهاي نظامي آل بويه، داشتن يك نيروي دريايي مستقل ب
.شودجيش الماء ياد مي ي

د و  ان گردي ه تصرف عم ه موفق ب ه معزالدول به دليل وجود همين نيروي دريايي بود ك
. پس از وي نيز تا مدتي آن سرزمين در اختيار جانشينانش بود

گرديد بصره تصرف به موفق دريايي نيروي همين كمك به نيز .عضدالدوله نيز به كمك همين نيروي دريايي موفق به تصرف بصره گرديد عضدالدوله

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ضاع ضاعا هنگا هنگف هف هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهفرهنگيفرهنگياوضاع اوضاع 

هاي ايراني و  توان قرن احياء فرهنگي ايران دانست زيرا، سلسله قرن چهارم ق را مي
اي به  وجود آمدند توجه ويژهه غير ايراني كه در اين قرن در مشرق و مركز ايران ب

داشتند فرهنگي . مسائل فرهنگي داشتندمسائل

شدت تحت تأثير فرهنگ ايراني بودند، ه غزنويان كه بدر مشرق ايران سامانيان و -1
نآ ان ا ه ا .را به اوج رساندندآن

يدر مركز و مغرب ايران نيز آل بويه كه تحت تأثير فرهنگ اسلامي ـ عربي بودند  -2 ي
.  اي به آن نمودند خدمات شايسته

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ضاع ضاعا هنگا هنگف هف هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهفرهنگيفرهنگياوضاع اوضاع 
:عوامل توسعه علمي و فرهنگي در دوره آل بويه

:فرمانروايان آل بويه -الف 

اگرچه نسل اول امراي بويهي بيشتر وقتشان را مصروف جنگ با دشمنان نمودند، 
.اخلافشان چنين وضعيتي نداشتند

علم توسعه و :عضدالدوله و توسعه علمي:عضدالدوله

حمايت مالي و معنوي از ادبا و علما از جمله تعيين مقرري براي طبقات مختلف -1
أل آ علماء از فقيهان تا شاعران و مهندسان و تشويق آنها به تحقيق و تأليفل

اي كه نحو را از ابوعلي فارسي، نجوم را از  گونه فراگرفتن دانشهاي آن زمان، به -2
. بن عميد آموخت ابوالحسين عبدالرحمن صوفي و سياست و كشور داري را از ابوالفضل

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

و ز ر ري ور و ي و ي و ن ر ين وو ي ن
  .



ضاع ضاعا هنگا هنگف هف هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهفرهنگيفرهنگياوضاع اوضاع 

:عوامل توسعه علمي و فرهنگي در دوره آل بويه

:فرمانروايان آل بويه -الف 

سرود و با وجود تبحر و استغراق در ادبيات عربي به شعر  عضدالدوله خود شعر مي-3
. داد شد، علاقه نشان مي فارسي و همچنين به اشعاري كه به زبان طبري سروده مي

ن4 مأم الحكمة بيت مشابه مركزي تأسيس تأسيس مركزي مشابه بيت الحكمة مأمون-4
از جمله تأسيس .المنفعه در فارس و بغداد و ديگر نقاط قلمروش  كارهاي عام - 5 

بيمارستان عضدي در بغداد و كتابخانة بزرگ شيراز

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ضاع ضاعا هنگا هنگف هف هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهفرهنگيفرهنگياوضاع اوضاع 

 :از جمله آثاري كه به نام عضدالدوله و يا به اشاره و حمايت وي پديد آورده شده است -6
اب التكمله الايضاح فارسكتاب علي فارسيكتاب الايضاح و التكمله ابوعل

صُوَر الكواكب عبدالرحمن صوفي،
كتاب التاجي ابراهيم صابي حراني  

.بن عباس مجوسي اهوازي كامل الضاعه يا طب ملكي اثر عليط
ي و ابواسحق صابي نيز مورد بعلاقة عضدالدوله به شعر و ادب سبب شد تا ابوالطيب متن

ير .توجه او قرار گيرند ر ر و وج

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



گ گف آآف
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهفرهنگيفرهنگياوضاع اوضاع 

:عوامل توسعه علمي و فرهنگي در دوره آل بويه
ه آل ا ز :وزراي آل بويه–ب

اي است كه  مهمترين عامل ترويج علم و دانش در قلمرو آل بويه وجود وزراي فرهيخته
.خصوصاً در ري و جبال استقرار داشتند ي

و عضد الدوله  بن عميد وزير ركن الدوله حسن بويهي معروفترين اينان ابوالفضل -1
. است 

شد-2 وي جانشين داشت زيادي مهارت كتابت و شعر در كه عميد پسرابن ابوالفتح .ابوالفتح پسرابن عميد كه در شعر و كتابت مهارت زيادي داشت جانشين وي شد-2

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ضاع ضاعا هنگا هنگف هف هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهفرهنگيفرهنگياوضاع اوضاع 
:عوامل توسعه علمي و فرهنگي در دوره آل بويه ي ي

:وزراي آل بويه –ب 

ابوالفضلاسماعيل-3 يا مؤيدالدوله با طولان مصاحبت سبب به عباد عميد،بن بن بن عميد،  بن عباد به سبب مصاحبت طولاني با مؤيدالدوله يا ابوالفضلاسماعيل-3
.صاحب خوانده شد

نواخت، خود شخصاً دست به تأليفاتي  او صاحبان حكمت و پزشكي و رياضيات را مي
ال ل شا ط ك لا ط ال ا ا كتا همچنين كتابي با عنوان المحيط در لغت .اي نيكو در طب نوشتزد از جمله رساله

صاحب براي ترويج علم و . نوشته است كه از مهارت او در اين زمينه حكايت دارد
.وجود آورده دانش كتابخانة بزرگي در ري ب ي ي

ابو نصر شاپوربن اردشير وزير بهاءالدوله بن عضدالدوله نيز از وزراي فرهنگ  -4
هـ ق كتابخانة بزرگي در محله شيعه نشين كرخ 382ـ3او درسال . دوست بويهي بود
ت بغداد غرب نمودأدر سيس

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

سيس نمودأدر غرب بغداد ت



ضاع ضاعا هذهذها هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهمذهبيمذهبياوضاع اوضاع 

تشيع و بويه :آل يع :ل بوي و 
آل بويه تشيع را مديون تسلط علويان بر . اند عموم مورخان آل بويه را شيعي مذهب دانسته

درستي مشخص كرد كه آنها پيرو كدام يك از فرق ه توان ب با اين همه نمي. اند طبرستان بوده
د ه زش ن ا ا ازد د ل ا ا د ز ق ف از ان آنان ان د ا ز اند؛ زيرا در ميان آنان پيرواني از فرق زيدي، اسماعيلي و دوازده امامي نيز شيعه بودهاند؛

.اند بوده
از . قراين و مدارك موجود بيش از هر چيزي بر دوازده امامي بودن آل بويه دلالت دارند

: جمله
در عاشورا ودر) ع( ق فرمان داد تا آيين سوگواري امام حسين 352معزالدوله در  -1

شود برپا شادماني و جشن مراسم خم، غدير واقعة وسالروز ي برپ  ن و  م ج ر م  ير  .روز و 
ين و ساختن گنبد و ئرفت و به تعمير و تز او به زيارت مشاهد و مقابر ائمه شيعه مي -3

.  گماشت بارگاه بر مقابر آنان همت مي
ا4 ادتشان ا ا ه ه اآل خاندان ه ت نشان)(ن ه ش ا ل تك ا

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

با تكريم علماي شيعه نشان )ص(نسبت به خاندان پيامبرآل بويه همواره ارادتشان را-4
.  دادند مي



ضاع ضاعا هذهذها هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهمذهبيمذهبياوضاع اوضاع 

ه ز ه :آل بويه و زيديهآل

بويهي اوليه امراي بودن زيدي شبهة : دلايل شبهة زيدي بودن امراي اوليه بويهي:دلايل
.اند آنان تحت تأثير مستقيم علويان زيدي بوده -1
ق  353در هنگام حملة معزالدوله به عراق، محمدبن حسن زيدي حسني كه در   -2

د ا ا د دند ن ت ا ا ان ازند د ه د هز ا ل د كه ت اق ن ا ا ا اما اين واقعيت كه ديلميها به .زيديه در مازندران با او بيعت نمودند، در سپاه او بود
اند ضرورتاً انتساب آنان  وسيلة ناصر اطروش در طبرستان اسلام و تشيع را پذيرفته

كند، زيرا حتي فرزندان خود اطروش هم بر خلاف او  را به مذهب زيدي الزام نمي
.اند كرده ند و به همين سبب با داعيان زيدي همراهي نمي اامامي مذهب بوده

با اين وجود انتساب برخي از فرمانروايان بويهي به مذهب زيدي بعيد نيست و حتي  
اسم مذهب به آنان از دادهابرخي نشان گرايش نيز اندعيلي

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

ب  ن ب  ز  ي  ن بر يش  ر يز  ي  .ي
  



ضاع ضاعا هذهذها هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهمذهبيمذهبياوضاع اوضاع 

مذاهب وساير و بويه :آل بويه و وساير مذاهب:آل

يري گبا وجود آن كه آل بويه شيعي مذهب بودند، نسبت به پيروان ساير مذاهب سخت
. خاصي نداشتند و خصوصاً در ارتباط با اهل تسنن داراي روحيه تسامح و تساهل بودندً

:دلايل تسامح و تساهل آل بويه با ساير مذاهب
بود-1 عراق خصوصاً و ايران در آلبويه دولت بقاي لازمة سياستي آن.چنين در زيرا ق بو1 ر و  ن و  ير ر  ل بوي  و  ي  ز ب ي  ي ين  ن . چ ر  زير 

.  زمان عموم مردم آن نواحي معتقد به يكي از چهار مذهب تسنن بودند
بخش قابل توجهي از سپاه آل بويه به مذهب تسنن گرايش داشتند در كنار ديالمه شيعه، -2

دند ب تسنن مذهب بر داشتند يه آلب حات فت در مهم نقش كه كردان .  تركان و كردان كه نقش مهمي در فتوحات آل بويه داشتند بر مذهب تسنن بودندتركان
لازمة ايجاد امنيت در قلمرو آل بويه نيز جلوگيري از درگيريهاي مذهبي بود-3

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ضاع ضاعا هذهذها هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهمذهبيمذهبياوضاع اوضاع 
:پراكندگي مذهبي در قلمرو آل بويه

با شافعياناكثريت سپس و بسيارحنفيها مالكي ً خصوصا و حنبلي مذهب به معتقدان بود، نري ب ي پس  ر  يه و  ي ي ب و  ي و  ب ب  ن ب  بو 
. كمتر بودند

از نظر عقايد كلامي گروه كثيري معتزلي مذهب بودند، در حالي كه گروهي از اشاعره 
داشتند ض ان ا خ ا ن د ً ا خ ، .هم، خصوصا در نواحي خراسان حضور داشتنده

مؤسس اين مذهب .گروه كثيري ظاهري مذهب نيز در نواحي جنوبي ايران وجود داشتند 
مبناي مذهب ظاهري تمسك به . ابوسليمان، داود بن علي اصفهاني معروف به ظاهري بود

.ظاهر كتاب و سنت است كه از اين حيث مانند حنبلي مذهبانند
ظاهريه در زمان عضدالدوله، قدرت يافتند، زيرا اين امير بويهي منصب قاضي القضاتي 

نمود واگذار آنان از يكي به را قلمروش .تمام و ر  ن و ز  ي  روش ر ب ي . م 
در قلمرو آنان تعداد زيادي مسيحي، يهودي و زردشتي خصوصاً در فارس، جبال، 

. زيستند خوزستان و عراق مي
صاب جه ت قابل مئتعداد از اه در تندنيز زي

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

.زيستندي نيز در اهواز ميئتعداد قابل توجهي صاب



ضاع ضاعا هذهذها هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهمذهبيمذهبياوضاع اوضاع 

:آل بويه و ذميان

استفادة امراي بويهي از اهل ذمه در تشكيلات اداري به جهت جلوگيري از رقابت ميان 
.  تشيع و تسنن بود

اداري و ديوان مناصب و مشاغل واگذاري در ذمه اهل به آلبويه اعتماد توجه جالب نكته جالب توجه اعتماد آل بويه به اهل ذمه در واگذاري مشاغل و مناصب ديواني و اداري نكته
كاتب عمادالدوله در شيراز مردي مسيحي به نام ابواسعد بود كه از اختياراتي در حد . بود

عضدالدوله هم كاتبي مسيحي به نام ابن رزق داشت و . يك وزير برخوردار بود
ل ال گ اذشاذا ا ل ال ا خازن عضدالدوله هم ابونصرخواذشاذ .هارون بزرگترين وزير عضدالدوله بودنصربن

علاوه بر اين ابواسحاق صابي، كاتب و مشاور و وزير معروف معزالدوله و . مجوسي بود
ي بودئعزالدوله در عراق نيز داراي دين صاب

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

يي



ضاع ضاعا هذهذها هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهمذهبيمذهبياوضاع اوضاع 

:آل بويه و صوفيان

ش اننگ ا د ان ف ت ال ف ش افزا ث ا ذه ائل ه ت ن ه آل فانه طرفانه آل بويه نسبت به مسائل مذهبي باعث افزايش فعاليت صوفيان در ايران نگرش بيط
يكي از مراكز صوفيان در قرن چهارم شيراز بود و شيخ آنان ابوعبدالله . گرديد
.خفيف شيرازي بود محمدبن

توانست متوجه قدرت آل بويه با افزايش قدرت صوفيان و مشكلاتي كه از اين رهگذر ميگ
.شود، عضدالدوله دستور پراكنده ساختن آنان را داد

مي آلبويه قلمرو در تصوف مراكز ديگر زياداز بواسطة كه كرد اشاره دينور به يتوان ل بوي  رو  ر  و  ز  ر ر  ي ر  بو زي ز  ر  ور  ي ن ب  و
.المثل بوده است  بودن صوفيان در آنجا ضرب

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



ا ت ا قات اط ت ا قات هط هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهطبقات اجتماعيطبقات اجتماعي

تقسيم يك مدر را آلبويه عصر جامعة كل وبندي متوسط خواص، طبقة سه به توان توان به سه طبقة خواص، متوسط و بندي كلي جامعة عصر آل بويه را ميدر يك تقسيم
:عامه تقسيم نمود

:طبقة خواص -1 
شامل، وزراء، امراء، واليان، سرداران سپاه، اعيان، زمينداران و بازرگان بزرگ  

.مند بودند گرديد كه از عوايد سرشاري بهره مي
ر و حكام آلبويه، ولايات از بسياري بزرگؤدر زمينداران ميان از شهرها سا سا شهرها از ميان زمينداران بزرگ ؤدر بسياري از ولايات آل بويه، حكام  و ر

اين در حالي بود كه در برخي از ايالات چون فارس و طبرستان تعدادي از . خاستند مي بر
اما در . شدند حكام و رؤسا شهر، از بقاياي بيوتات و خاندانهاي قديم محلي انتخاب مي

كه خا ض ه ان ك كان ت گان ز ت ات ا اف اش ا بغداد، اشراف و سادات و حتي بزرگان تركان و كردان هم به سبب موضع خاصي كه در غ
.  يافتند دستگاه رهبري داشتند به طبقة خواص راه مي

شد كه در برخي از موارد آنان و  گويا تنها توقيف، قتل و مصادرة اين بزرگان سبب مي

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

شان به طبقة عوام سقوط نمايند  يا خانواده



ا ت ا قات اط ت ا قات هط هآل آل
فصل هفتم

عصر آل بويهعصر آل بويهطبقات اجتماعيطبقات اجتماعي
:طبقة متوسط - 2

ا ل ل اشا ل ا ا ا الكاا ا طا ا لقة ق ط ا اين طبقه حلقة واسطه . سا سپاه، و خرده مالكانؤادبا، تجار، اهل ديوان و ر.شامل علما
.ميان طبقة خاصه و عامه بود

عوام-3 :طبقة م3 و :ب 
بسياري از . وران جزء اهل شهر و روستائيان و شبانكارگان خارج از شهر  شامل پيشه 

به همين دليل افراد اين طبقه در نزد طبقه . گي عاجز بودنددآنان غالباً از تهيه مايحتاج زن
ته نگ دگان ان تكا خد ن آنان ه دند ن نزلت ا ا دا ا خواص داراي ارج و منزلتي نبودند و به آنان چون خدمتكاران و بردگان نگريسته خ

. شد مي
اما در شهرها، وضعيت برخي از اعضاي اين طبقه مناسبتر بود، زيرا آنان با ايجاد 

سازمانهاي صنفي مي توانستند تا حدودي از حقوق خويش در برابر فشارهاي وارده از 
جانب صاحبان قدرت حفاظت نمايند و در اين كار نقيبان اصناف از نفوذ فقهاء و علماء 

ر ميؤكه محسوب طبقه اين همساز رهبران و واقعي ميسا استفاده نيز .كردندشدند

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 
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اقتصادي اقتصادياوضاع آلبويهاوضاع آلبويهعصر عصر عصر آل بويهعصر آل بويهاوضاع اقتصادياوضاع اقتصاديفصل هفتم

:كشاورزي - 1

در دورة آل بويه نيز كشاورزي ستون فقرات اقتصاد ايران بود و بخش عظيمي از مردم 
داشتند اشتغال كار آن آبادانيبه و كشاورزي محصولات افزايش جهت در بويهي امراي ل  ر  ن  ي .ب  ب ورزي و  ولا  يش  ز ر جه  ي بويهي  ر

از ميان اين امراء معزالدوله و . وجود آوردند كشور سدها و كانالهاي بسيار زيادي به
عضدالدوله نيز سدهاي متعددي . عضدالدوله تلاش بيشتري در اين خصوص انجام دادند

ا ند ا آن ن ت كه د ن اد ا فا اق ة نا ضد(د فا)ند د در فارس ) بند عضدي(در ناحية عراق و فارس ايجاد نمود كه مهمترين آنها بند امير
.اين سد كه بر روي رود كر در هفت فرسخي شمال شيراز ساخته شد . باشد مي
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اقتصادي اقتصادياوضاع آلبويهاوضاع آلبويهعصر عصر عصر آل بويهعصر آل بويهاوضاع اقتصادياوضاع اقتصاديفصل هفتم

:تجارت - 2
ك ا ا ا ق ا ا ا آل تجارت در دورة آل بويه پر رونق بود و اين ناشي از موقعيت خاص ايران بود كه در مسير ا

نقش ) راهدانان= راذانيه (در بخشي از اين تجارت سوداگران يهود . كاروانها قرار داشت
. كردندفعالي ايفا مي ي ري

هاي اهواز و فارس و كرمان  تجارت زميني ميان شرق و غرب از عراق در مسير جاده
.گرفت صورت مي

برُْجان و خزر خراسان، آذربايجان، ارمنستان، از كه بود كالاهاي بارانداز نواح(ري از از نواحي (ري بارانداز كالاهايي بود كه از ارمنستان، آذربايجان، خراسان، خزر و برجان 
.آمدند مي) خزر

تجارت دريايي نيز در اين دوره پر رونق بود و بندر سيراف در اين زمينه جايگاه مهمي  
.داشتاش
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اقتصادي اقتصادياوضاع آلبويهاوضاع آلبويهعصر عصر عصر آل بويهعصر آل بويهاوضاع اقتصادياوضاع اقتصاديفصل هفتم

:تجارت-2
:اقدامات آل بويه براي توسعه تجارت

انبارهايي طول مسيرو ميلهايي كه براي راهنمايي مسافران وجود  كاروانسراها و آب-1
.داشتداشت

.  توجه به امنيت راهها -2
براي تسهيل در امر تجارت چك يا سفته نيز متداول بود، كه پرداخت آنها در حوزة -3

ذ اف ال .فعاليت صراف و جهبذ بودف
.وجود بازارهاي پر رونق در شهرها-4
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اقتصادي اقتصادياوضاع آلبويهاوضاع آلبويهعصر عصر عصر آل بويهعصر آل بويهاوضاع اقتصادياوضاع اقتصاديفصل هفتم
:صنعت - 3

داشت اج ر يه آلب رة د در نيز كارگاههايصنعت ً صا خص خصوصا كارگاههاي .صنعت نيز در دورة آل بويه رواج داشت
هاي سازندة اجناس فلزي و چوبي  بافي، فرش بافي و كارخانه پارچه

هاي ابريشمين بافت گرگان به يمن  از جمله پارچه. داراي رونق بودند
.  گرديد، در حالي كه يمن خود از مراكز عمدة تهيه پارچه بودصادر ميگ

يلسان و جامة مازندران را به همة آفاق از جمله مكه حمل طهمچنين 
.شدنمودند و خزهاي ساخت شوش به همة آفاق صادر ميمي يي ر ق ب وش ي ز و و

.صنعت ذوب فلزات نيز در اين دوره پيشرفته بود 
:معادن - 4

ا ز ن از اا شتة ن قله حوقل  به نوشتة ابن.برداري از معدن نيز در اين دوره مرسوم بودبهره
در فارس معادن نقره، آهن، سرب، گوگرد، نفت، نقره، طلا، جيوه و 

.روي وجود داشته است
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فصل هشتم

غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانتاريخ

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانفصل هشتم
:آغاز به كار غزنويان

البتكين كه . بود مؤسس دولت غزنوي، البتكين حاجب از غلامات ترك دولت ساماني  -1
به مقام سپهسالاري بن نوح بنديهاي سياسي موجود در زمان عبدالمك با شركت در دسته

ا ن فظ نا ا تش ق لك ال گ از تا ش ك افت ت ا ا  .خراسان دست يافته بود، كوشيد تا پس از مرگ عبدالملك موقعيتش را همچنان حفظ نمايدخ
فرمانروايان .ق در غزنه، سلسلة غزنويان بنياد نهاده شد 351در  البتكينبا قدرت يافتن 

::بعدي غزنويان عبارت بودند از ي
) .352ـ  355(اسحق پسرش -2
) ق 355ـ  364( بلكاتكينحاجب اسحق به نام  -3
تكين-4 تكين(بوري (پيري البتكين)ق364ـ366) سابق غلامان كهاز تكين بوري بوري تكين كه . از غلامان سابق البتكين)ق364ـ366) (پيري تكين(بوري تكين4

كفايت بود نتوانست رضايت لشكريان ترك خويش را تأمين نمايد و از همين رو  حاكمي بي
.ق معزول گرديد  366توسط سبكتكين در 
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غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانفصل هشتم

دست گرفتن قدرت براي پايان دادن اختلافات ه پس از ب) ق 366ـ  387( سبكتكين -5
موجود در غزنه كه بر سر حمايت يا عدم حمايت از دربار بخارا بود، سياست توسعه 

او به تدريج سرزمينهاي بست، قصدار، باميان و غور را به نام . اي در پيش گرفت طلبانه
كرد تسخير بخارا .امير ر ير  ر  . ير ب

اش را با دربار بخارا قطع نكرد، بر قدرت و  به اين ترتيب سبكتكين ضمن آنكه رابطه
سبكتكين در منازعات اميران ساماني و نافرماني غلام سپهسالاران ترك،. قلمروش افزود

ت شك ه د ا خالفان شتافت ا خا ا ي ا ه د ش ا ه ننه بن  نوح. به همراه پسرش محمود به ياري امير بخارا شتافت و مخالفان را در هم شكست
منصور به پاس اين موفقيت حكومت بلخ و باميان را با لقب ناصرالدين ضميمة امارت 

.الدوله به سپهسالاري خراسان منصوب كرد غزنه كرد و پسرش محمود را با لقب سيف
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غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانفصل هشتم

:محمود غزنوي  -6

سبكتكين بر خلاف انتظار اسماعيل پسر كوچكش را 
به جانشيني برگزيده بود و اين امر نارضايتي 

محمود موفق . محمود پسر ارشد را به دنبال داشت
شد تا با همكاري عمويش بغراجق و برادر ديگرش 
بر را او و يافته غلبه اسماعيل بر سبكتكين نصربن سبكتكين بر اسماعيل غلبه يافته و او را برنصربن

.كنار نمايد 
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غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانفصل هشتم
:توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود

ان1 ا خ ق ش :شرق خراسان-1
محمود برتري دربار بخارا را به رسميت شناخت و اين امر سبب شد تا منصوربن نوح 
امير ساماني، حكومت محمود را برغزنه، بست و شهرهاي مشرق خراسان يعني بلخ، 

اما حكومت محمود بر مغرب خراسان كه به تصرف . ترمذ و هرات به رسميت شناسد
.بكتوزون سپهسالار خراسان درآمده بود به رسميت شناخته نشد

:مغرب خراسان-2
بكتوزون و فايق خاصه موجب شد كه  محمود به بهانه عزل منصور بن نوح توسط  

د داخت خالفان ا د ن ه خل ا از اه نخ ق389خ فا آنان ة ه ق ق بر همة آنان فايق  389خونخواهي از امير مخلوع به نبرد با مخالفان پرداخت و در
.  طور كامل ضميمة قلمروش نمود آمد وخراسان را به
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غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانفصل هشتم

:توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود            

:قراخانيان -3
:آغاز همسايگي تا موافقتنامه صلح

ط ا ا اف ا ا ا اف ا ا ا ق ط ال النهر توسط قراخانيان به حيات نوي و فتح بخارا و ماوراءزفتح خراسان توسط محمود غ
دودمان ساماني خاتمه داد و دو دولت غزنوي و قراخاني را داراي مرزهاي مشترك 

يمحمود غزنوي كه تمايل چنداني به مداخله در آن سوي جيحون نداشت مناسبات .نمود ي چ ي
اي مقرر شد كه قلمرو  اي با نصر قراخاني برقرار كرد و براساس موافقتنامه دوستانه

دولت ساماني ميان طرفين تقسيم شده و رود جيحون سرحد دو دولت غزنوي و قراخاني 
باشد

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

. باشد



غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانفصل هشتم

:توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود            

:قراخانيان -3
:شكست صلح

مي دست فرصتي گاه هر و نكردند رها را خراسان بر تسلط انديشة هيچگاه قراخانيان هيچگاه انديشة تسلط بر خراسان را رها نكردند و هر گاه فرصتي دست مي قراخانيان
ق در دشت كَترَ در چهار  398سلطان محمود در . داد به خراسان يورش مي آوردند

فرسنگي بلخ شكست سنگيني بر مهاجمان وارد آورد و آنان را وادار به تخليه خراسان 
لن ل ت ا آنا ا ت ا ز تا ْ كَتَ ن ا اخان ق ت زشك بروز . شكست قراخانيان در نبرد كترْ تا حدود زيادي توان آنان را به تحليل برد.نمود

.   اختلافات داخلي نيز ميان قراخانيان بر ضعف آنان افزود

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانفصل هشتم
:توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود         

:سيستان -4
خلف زمان اين در كه بود، خراسان فتح از پس غزنوي محمودي هدف بن  اولين هدف محمودي غزنوي پس از فتح خراسان بود، كه در اين زمان خلفبناولين

براساس قرارداد صلح، خلف متعهد شد ضمن .كرد احمد صفاري برآن حكومت مي
سه سال بعد زماني كه . پرداخت يكصد هزار دينار نام محمود را درخطبه بياورد

اًل ش لاً كا ل ا ا گ اث ا بن احمد بر اثر جنگهاي داخلي كاملا ضعيف شده بود، محمود غزنوي مجددا خلف
و با اسارت خلف آن ناحيه را ضميمة قلمروش ) ق 393(متوجه سيستان گرديد 

.نمود و به برادرش ابوالمظفر نصر سپرد پ

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانفصل هشتم
:توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود         و ور ر ن وي ز ي ر و ي ي و

:ناحية جوزجانان -5

چون شاهزاده ابونصر احمد . فريغون بر آن حكومت داشتند در شمال هرات كه آل 
.  فريغوني روابط نزديكي با محمود بر قرار كرده بود براي مدتي مستقل ماند

ابونصراحمد در هنگام حياتش به نفع محمود باقراخانيان در خراسان و نيز در هند 
اما . ق حفظ نمود 401جنگيده بود و به همين دليل قلمروش را تا هنگام مرگش در 

پسر محمد به و درآمد غزنويان نفوذ زير به ً مستقيما جوزجانان وي درگذشت از پس از درگذشت وي جوزجانان مستقيما به زير نفوذ غزنويان درآمد و به محمد پسر پس
.سلطان محمود واگذار گرديد
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غ :توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود       

غرچستان6 :سرزمين :سرزمين غرچستان-6
در . در شمال بخش علياي هريرود كه خانداني محلي به نام شار برآن حكومت داشت  

ق سروري سلطان محمود را به رسميت شناخته بود، براي مدتي استقلالش را  389
ك اظ ك ا ا لطا ا ا ا د، اما پس از مدتي سلطان محمود به اين بهانه كه در عزيمت غزوهند امير رحفظ ك

غرجستان به موكب وي ملحق نشده بود، آن سرزمين را متصرف شد و به قلمروش 
.افزود

:ناحية غور -7
ق به زير نفوذ غزنويان درآمد و از همين زمان بود كه اسلام در آن ناحيه به  401در  

يافت گسترش تدريج

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 
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ا8 ق ن ا ن ن تا افغان ت ال ش قناط ش ش اً ظا ك كه ظاهرا در بخش شرقي :مناطق شماليتر افغانستان يعني نواحي نور و قيرات -8
.ق مورد هجوم سپاهيان غزنوي قرار گرفت 411كافرستان واقع بود مدتها بعد در 

 

محتاج و ختلان قرار داشت در دورة  كه در دست آل :نيان و ختلانانواحي چغ -9
ماند مستقل حدودي تا قرارغزنويان جيحون علياي قسمت در كه نواح اين زيرا زيرا اين نواحي كه در قسمت علياي جيحون قرار . غزنويان تا حدودي مستقل ماند

داشتند پل عبور غزنويان به قلمرو قراخانيان بودند و چون پايگاههايي در برابر 
.  كردند هجوم اقوام ترك به قلمرو غزنويان عمل مي
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غ :توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود      

ق ضمن آنكه قلمرو دولت غزنوي را در شمال به نهايت 408در:تصرف خوارزم-10 ررم ر وي ز و رو
زيرا غزنويان با تسلط براين ناحيه . رساند، موقعيت آن را در برابر قراخانيان تقويت نمود

.  توانستند قلمرو قراخانيان را هم از جنوب و هم از مغرب مورد هجوم قرار دهند مي
پيشرفته كشاورزي اقتصادي لحاظ از هم درخوارزم كه مهم نقش نظر از هم و داشت اي داشت و هم از نظر نقش مهمي كه در خوارزم هم از لحاظ اقتصادي كشاورزي پيشرفتهاي

كرد، در پيشرفت اقتصادي دولت غزنوي بسيار مؤثر  تجارت با آسياي ميانه و چين ايفا مي
.  بود

ا408 ك ا آ اك أ أ ش كش ال لطا ق سلطان محمود به دنبال كشته شدن مأمون بن مأمون حاكم آن ناحيه كه خواهر 408در
سلطان محمود پس از . زني داشت به آن ناحيه لشكر كشيد و آن را فتح نموده  سلطان را ب

فتح خوارزم حكومت آن ناحيه را به يكي از سردارانش به نام آلتونتاش حاجب واگذار نمود

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 
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ا غزن ض ا ا ه ت :توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود 

فصدار-11 دست:ناحية در همچنان اما درآمد غزنويان تصرف به سبكتكين دورة در در دورة سبكتكين به تصرف غزنويان درآمد اما همچنان در دست :ناحية فصدار-11
پادشاه فصدار از  خودداريق به دليل  402سلطان محمود در . پادشاهان محلي باقي ماند

.  پرداخت خراج آنجا را فتح كرد
ان12 ك ة كتكنا ة از تا ل ن ا ا ل ا در ساحل درياي عمان و در جنوب بلوچستان از دورة سبكتكين :ناحية مكران-12

اندكي قبل از . داد برتري غزنويان را به رسميت شناخته بود و به آنان خراج مي
ميبن معدان حاكم وقت مكران درصدد كسب استقلال  درگذشت سلطان محمود، عيسي

اگر چه مرگ سلطان محمود، سركوب او را به تعويق انداخت، سلطان مسعود او . برآمد
به . سكر را به جانشيني وي برگزيدعرا سركوب نمود و به قتل رساند و برادرش ابوالم

ماند باقي غزنويان قلمرو از بخشي عنوان به نيز مكران ترتيب اين

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

اين ترتيب مكران نيز به عنوان بخشي از قلمرو غزنويان باقي ماند
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:توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود      ي ي

:مسئله هند -14
يژه جايگاه ي غزن د محم سلطان خارج سياست بهدر داشت نهاي سلطانگ كه اي اي كه سلطان  گونه اي داشت بهدر سياست خارجي سلطان محمود غزنوي جايگاه ويژه

در اين لشكركشيها . كرات به هند لشكركشي نموده  ق ب 392ـ  416محمود ميان سالهاي 
اي  از جايگاه ويژه ملاحظات ماليگرفت،  با كفار هند صورت مي ظاهراً به نيت جهادكه 

. برخوردار بود
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:توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود      و ور ر ن وي ز ي ر و ي ي و

:مسئله هند -14
لطا141 ت ة392نخ ا خان از ن ة ا ال قل ق ق به قلمرو جيپال راجة ويهند از خانوادة 392نخستين هجوم سلطان محمود در-14-1

.هندوشاهان صورت گرفت
اين . مولتان ناحية ديگري از هند بود كه مورد توجه سلطان محمود قرار داشت-14-2

ناحيه از مدتها قبل به اسلام گرايش يافته بود، اما در قرن چهارم داعيان اسماعيلي موفق 
بنابراين سلطان محمود كه به . به ترويج مذهب شيعة اسماعيلي درآن ناحيه شده بودند

قمع و قلع و ناحيه آن به لشكركشي براي را لازم بهانة بود اسماعيليه مخالف شدت مخالف اسماعيليه بود بهانة لازم را براي لشكركشي به آن ناحيه و قلع و قمع شدت
.اسماعيليان در اختيار داشت

سومنات در گجرات . اوج لشكركشيهاي سلطان محمود به هند، فتح سومنات بود-14-3
اشت ا ق
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ان15 ا غ :غرب ايران-15
الواقع  في. اولين تلاش وي در اين راستا مطيع نمودن زياريان گرگان و طبرستان بود

.  ق زياريان خراجگزار دولت غزنه بودند402بن وشمگير در  پس از مرگ قابوس
محمود در ابتدا از دعوي جانشيني دارا بن قابوس كه در زمان حيات پدر به غزنه 

اما پس از آنكه منوچهربن قابوس موفق شد تا بر تخت . گريخته بود، حمايت كرد
رسميت به را وي امارت بلافاصله محمود سلطان ، نمايد، جلوس زياريان ي پادشاهي ر وي را ب ر و بلا ا ن   ، ، ي وس  ن ج ري هي زي پ

.  شناخت
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آخرين اقدام جنگي سلطان محمود كه يك سال قبل از وفاتش صورت گرفت  -- 16
.بودلشكركشي به ري و فتح ايالت جبال ي ح ي ي

توانست  اگر چه با برقرار شدن نفوذ غزنويان در گرگان و طبرستان سلطان محمود مي
دهدآل قرار هجوم مورد سو دو از را بهبويه خود پادشاه سال آخرين تا را كار اين اين كار را تا آخرين سال پادشاهي خود به .بويه را از دو سو مورد هجوم قرار دهدآل

.  تعويق انداخت
محمود سپس در حالي كه حكومت نواحي تازه فتح شده را به مسعود سپرده بود به غزنه 

گش بازگشتا
:دلايل اين عدم تهاجم عبارتند از
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:توسعه سياسي و ارضي غزنويان در دوره محمود     

مشكلاتي كه سلطان در ارتباط با ايلك خانيان داشت و غزوات هند مانع از آن  -الف 
بويه  اش در برابر آل بوده  تا سلطان درصدد گشايش جبهة جديدي در مرزهاي غربي

. باشدباشد
ري نيز در دورة حكومت سلطان محمود شرايطي داشت كه به هيج عنوان  - ب
زيرا پس از جلوس مجدالدوله رستم، . توانست خطري براي غزنويان ايجاد نمايد نمي

ش ا اق ق ا ا ل ال ف .  پسر خردسال فخرالدوله بر سرير امارت، قدرت واقعي در دست مادرش سيده بودال
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ابراهيم-17 درواداشتن مسافري مرزبان برتريطارمبن پذيرش توسطبه غزنويان غزنويان توسط  به پذيرش برتريطارمبن مرزبان مسافري درواداشتن ابراهيم17
مسعود

ف18 دانت ه ان ف اا خان كاك ل ال لا نگ از از چنگ علاءالدوله كاكويه موسس خاندان  اصفهان و همدانتصرف -18
.  كاكويه توسط مسعود بني
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:دوره سلطان مسعود غزنوي

ق پس از بازگشت از ري درگذشت و پسرش محمد كه والي  421سلطان محمود در 
رسيد قدرت به پدر وصيت بنابر بود باگوزگان مخالفت به بود ارشد پسر كه مسعود اما اما مسعود كه پسر ارشد بود به مخالفت با .گوزگان بود بنابر وصيت پدر به قدرت رسيد

.  آخر الامر مسعود بر تخت سلطنت غزنويان تكيه زد.وي پرداخت
دست گرفتن قدرت به تسويه حساب با كساني كه با پدرش همكاري داشتند و ه پس از ب

ا گ ا ا ظ ا اآ اا ا ا ا يكي از اين افراد . اند پرداختكرد كه آنها نظر پدرش را از وي برگرداندهمسعود فكر مي
شدند، خواجه حسن ميكال  ناميده مي) پدريان(=  محموديانكه به اصطلاح بيهقي 

ينيشابوري معروف به حسنك، وزير سابق سلطان محمود بود كه به اتهام برساخته قرمطي  ر ر م و و ق ر وز رو وري
.بودن اعدام گرديد
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.مكرانسركوب شورش  -1

. كرمانتصرف  -2

ان3 ك لطانالاز ت ل ا ن ازگشتت از ا ز زيرا پس از بازگشت . مهمترين اولويت سلطان مسعود بودجبال،پس از مكران-3
سلطان مسعود از آن ناحيه، علاءالدوله كاكويه اصفهان، همدان و ري وبرخي از 

سپاهيان . متصرفات زياري از قبيل خوار، ورامين و دماوند را متصرف شده بود
بعد از فرار .. مشترك غزنوي و زياري در نزديكي ري علاءالدوله را شكست دادند

تاش فراش از جانب سلطان مسعود غزنوي به ادارة امور ري و جبال ، علاءالدوله 
شد مأمور
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:توسعه سياسي و ارضي در دوره مسعود 

كش4 تالشك ط گا قگ خال ك ا كال ا ش ش ال ن به دنبال شورش ابوكاليجار كوهي خال و قيم گرگان و طبرستانلشكركشي به-4
اما به واسطة تحركات . مسعود شخصاً تا ناتل پيشروي نمود. انوشيروان زياري 

.سلجوقيان پس از اعلان پشيماني ابوكاليجار به خراسان بازگشت ي

مسعود قصد . اي داشت در نظر سلطان مسعود غزنوي چون پدرش جايگاه ويژه هند -5
نمايد، حفظ هند در را پدرش دستاوردهاي ازداشت را او خراسان مسائل همواره ولي ولي همواره مسائل خراسان او را از داشت دستاوردهاي پدرش را در هند حفظ نمايد،

ق  429با اين حال علي رغم آنكه اوضاع خراسان در . توجه جدي به هند باز مي داشت
.بسيار بحراني بود، مسعود قلعة معروف هانسي را در جنوب شرقي پنجاب، گشود
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:قدرت يافتن سلجوقيان

:مراحل قدرت يافتن سلجوقيان

سلجوقيان و سامانيان و قراخانيان -1
سلجوقيان و سلطان محمود-2

ل اسارت ارسلان اسرائيل-3-1
استقرار سلجوقيان با اجازه محمود در مناطق سرخس، ابيورد و فراوه- 3-2
ريسركوب سلجوقيان شورشي توسط محمود به دليل غارت گري-3-4 ر ي و و ي ور ن ي و و ر
هايي از آنان به بلخان كوه در ساحل شرقي  سركوب سلجوقيان موجب شد دسته- 3-5

درياي خزر گريختند و ديگران به داخل ايران به هزيمت شدند كه بنام تركمنان 
ايران غرب و مركز در موجود محل امراي خدمت به و يافتند شهرت عراق
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عراقي شهرت يافتند و به خدمت امراي محلي موجود در مركز و غرب ايران 
.درآمدند 
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:قدرت يافتن سلجوقيان

قدرت رسيدن سلطان مسعود خاندان سلجوقي كه در ماوراءالنهر بودند يك بار ه با ب -4
آلتونتاش خوارزمشاه در جنگ با آنان به قتل رسيد . ديگر به علي تگين قرخاني پيوستند

)ق423( ).ق423(
به دنبال اختلاف با قراخانيان به دعوت ) 425(پس از مرگ علي تگين قراخاني -5

هارون بن آلتونتاش به خوارزم كوچيدند و به عنوان متحدان وي در آن سرزمين 
افتند ا تق نا ها گ ا ا آنانا فت گ ت ال ان ه د كه نتاش آلت ن بن آلتونتاش كه در همان سال صورت گرفت، آنان  اما با مرگ هارون.استقرار يافتند

تحت فشار رئيس گروهي از اغزهاي رقيب، به نام يبغو وارد خراسان شدند و در 
.اطراف نسا استقرار يافتند 
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سلجوقيان يافتن ن:قدرت ي جو ن  :ر ي

سلجوقيان در خراسان  از سلطان خواستار دو شهر نسا و فراوه شدند و در مقابل  -6
لط ل متعهد شدند از مرزهاي خراسان در برابر مهاجمان ماورالنهر دفاع نمايند ولي سلطان ل

سلطان مسعود به دنبال اين شكست بود كه . نپذيزفت اما در جنگ با آنان شكست خورد
وسه ولايت نسا، ابيورد و فراوه را به ترتيب به طغرل، داود چغري و بيغو واگذار كرد و  ر ر و و ي و ري چ و ر ي ر ر و ر و يور ي و

.آنان را در ظاهر والي خود خواند 
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:قدرت يافتن سلجوقيان

سلجوقيان كه پس از پيروزي بر سپاه غزنوي از سلطان خواستند كه عايدات سه -7
سلطان مسعود به حاجب بزرگش . شهر سرخس، ابيورد و مرو را به آنها واگذار نمايد

بپردازد سلجوقيان با مصاف به تا داد دستور خراسان سپاهسالار درسبُاشي اما اما در . سباشي سپاهسالار خراسان دستور داد تا به مصاف با سلجوقيان بپردازد
ق در حوالي سرخس رويداد از سلجوقيان شكست خورد و  429نبردي كه در 

سلجوقيان متعاقب اين پيروزي طوس، نيشابور تختگاه خراسان و قسمت . گريخت
دند ن د د ت ز ن ا ات ه ت شدند ف ت ا الت ا آن ظ .اعظم آن ايالت را متصرف شدند و حتي هرات را نيز تهديد نمودندا

نبرد نهايي سلطان مسعود وسلجوقيان در دندانقان كه به شكست غزنويان منجر شد  -8
.روي دادق 431در 
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:نتايج نبرد دندانقان

.مهمترين نتيجة نبرد دندانقان براي سلجوقيان تسلط آنان بر خراسان بود -1

.  تبديل شدن رهبران قبايل تركمن سلجوقي به سلاطين قدرتمند ايران -2

ان3 ا خ ز ا خ الن ا ا ان غزن لط ت ان ازا د لطان سلطان مسعود پس از .پايان تسلط غزنويان بر ماوراءالنهر، خوارزم و خراسان-3
.فرار از دندانقان از طريق غرجستان و غور به غزنه بازگشت
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:دوره سلطان مودود غزنوي

شورشيان محمد بن محمود را با وجود .مسعود با شورش لشكريانش به قتل رسيد-1
.ولي مودود در نبردي عمويش را به قتل رساند.كوري به سلطنت برداشتند

مودود در همان ابتداي كار با شورش برادرش مجدودبن مسعود حاكم هند بود  -2
.  اما مرگ مرموز وي موجب پايان غائله او شد . روبرو شد

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 



غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانفصل هشتم

:سلطان مودود غزنوي و سلجوقيان

گيري خراسان از سلاجقه مهمترين هدف سياسي مودودبن مسعود بود،  گرچه باز پس 
دو اقدام مهم مودود در اين ارتباط . به دليل مشكلات داخلي توفيقي در اين راستا نيافت

از :عبارتند از:عبارتند
اما اين سپاه از الب ارسلان . ق مودود سپاهي را به خراسان اعزام نمود 435در  -1

شكست خورده و به غزنه عقب نشست، شورش در هند مانع از آن شد تا مودود 
ا ا ا ا ا ا ً .شخصاً به خراسان بپردازدومودود به ناچار متوجه هندوستان شدا
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ق ل غ :سلطان مودود غزنوي و سلجوقيانلط

اتحاديه2 حياتش سال آخرين در مودود گرشاسبسلطان ابوكاليجار شامل بناي بن  اي شامل ابوكاليجار گرشاسبسلطان مودود در آخرين سال حياتش اتحاديه-2
كاكوية جبال و خاقان ملك تركان ايجاد كرد تا  از سه  علاءالدوله محمد، از دودمان بني

.  جبهه موضع سلجوقيان در خراسان را مورد هجوم قرار دهند
ا ا ل ك ا كال ا ا لشك ا ا ا ا ا اين اتحاديه راه به جايي نبرد، زيرا لشكريان ابوكاليجار در كوير لوت دچار صدمات ا

خان ترك نيز كه ناحيه ترمذ را مورد هجوم قرار داده بود، در نهايت . بسيار شدند
مودود نيز كه شخصاً در رأس .مجبور به انعقاد قرار داد صلحي با چغري بگ گرديد ي چ ي

سپاهي عازم نبرد با سلجوقيان گرديد، به محض خروج از غزنه به قولنج مبتلا شد و 
.ق درگذشت 441به پايتخت بازگشت و اندكي بعد در 
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غزنويان سياسي غزنويانتاريخ سياسي تاريخ تاريخ سياسي غزنويانتاريخ سياسي غزنويانفصل هشتم

:سر انجام غزنويان

گ گگ سال ديگر در غزنه به 41اگرچه پس از مودود ده سلطان ديگر سلجوقي در حدود
ظهور سلجوقيان و . حكومت پرداختند، نقش چنداني در تاريخ مشرق ايران ايفا ننمودند

ببخصوصاً غوريان كه تمايل زيادي به دخالت در امور افغانستان و هند داشتند سبب شد  و ن ور ر ب ي زي ي ن وري و
سرانجام در ايام حكومت خسرو ملك . تا روز بروز از دامنة نفوذ غزنويان كاسته شود

آخرين سلطان غزنوي دايرة نفوذ آن دولت محدود به لاهور و مناطق ) 555ـ  582(
گرديد آن دراطراف نيز ناحيه اين شد582اما واقع غوريان هجو مورد باق با . ق مورد هجوم غوريان واقع شد582اما اين ناحيه نيز در.اطراف آن گرديد

. تصرف لاهور و اسارت خسرو ملك به حكومت غزنويان براي هميشه پايان داده شد
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تشكيلات اداري دولت غزنوي به طور كامل برگرفته از سازمان اداري سامانيان 
اينبود اداري صاحبحكومتامور توسط سامانيان همچون نهادنيز دو منصبان منصبان دو نهاد  نيز همچون سامانيان توسط صاحب حكومتامور اداري اين.بود

. شد اجرا مي دربار و ديوان
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آگ :و تشكيلات آن)درگاه(دربار
  

اصطلاح درگاه به اعتبار استقرار سلطان به هر . عبارت از كاخ سلطنتي بوددرگاه ور ي خ ز رر ن ر ر ر ر ح
محلي اعم از كاخ سلطنتي يا خيمه و خرگاه موقتي سلطان در سفرها نيز اطلاق 

اگرچه از نقطه نظر عملي و نظري شخص سلطان در رأس تشكيلات . گرديد مي
عنوان با شخص به را درگاه امور ادارة او معمول طور به داشت، قرار درگاه قرار داشت، به طور معمول او ادارة امور درگاه را به شخصي با عنوان درگاه

.سپرد حاجب بزرگ يا مقدم حاجبان مي
گفتند به منزلة وزير دربار  نيز مي حاجب بزرگ كه وي را سالار بار و بار سالار 

گا ا كا ة ا)ا(ك ظا ال ل ا فا ش ل ق ا از قبيل تشريفات، مسايل مالي، نظارت بر امور )دربار(=بود كه همة كارهاي درگاه
.داد  داخلي حرم، تعيين مشاغل مربوطه و بالاخره پرداخت دستمزدها را انجام مي
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):درگاه(مناصب دربار 

درگاه داراي تشكيلات بسيار مفصلي بود و افراد زيادي با عناوين خاص تحت نظر  
بزرگ ميحاجب خدمت آن كردنددر يجب بزر ن   . رر 

، )گو قصه(دار، خوانسالار، آخور سالار، جاندار، دوتدار، جامه دار، محدث  خزانه
غلاماني كه در سراي شاهي (غلام سرايي ) متصدي و كارپرداز مطبخ(كش  حوائج
ت دندخد د)ك ف ند گاه د ف ش دا ا د(ش ش د ت د دان ف مفردان دويست مرد رشيد (، شرابدار، مشرف درگاه، نديم، مفرد)كردندخدمت مي

خادم و پيشخدمت مخصوص (و آغاجي ) دادند بودند كه گارد تشريفات را تشكيل مي
از جمله اين ) نمايندة امراء و حكام قلمرو غزنوي در دربار(و وكيل در ) سلطان

.مناصب است
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:ديوان وزارت

:كاركنان اداري
ديوان وزارت دومين نهاد اداري عصر غزنوي بود كه در رأس آن وزير يا خواجة 

اشت ا ق گ از ان ا لت قل از ا ز خش ا غزن ك نا همچنان كه غزنويان بخش زيادي از قلمرو دولت ساماني را به .بزرگ قرار داشت
برخي از اين . ارث بردند، بسياري از اعضاي ديواني ساماني را نيز جذب نمودند

دست گرفت در مقامهايشان در ديوان ه ديوانيان زماني كه محمود ادارة خراسان را ب ي
بن  ابوالعباس فضل. خراسان باقي ماندند و مأمور ساخت ديوانسالاري غزنوي شدند

احمد اسفرايني نخستين وزير سلطان محمود غزنوي در آغاز يكي از منشيان دستگاه 
بود خاصه فايق
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. فايق خاصه بود
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ت زا ان :ديوان وزارتد
:وزراي غزنوي

بن احمد اسفرايني نخستين وزير سلطان محمود غزنوي  ابوالعباس فضل-1
احمدبن حسن ميمندي وزير محمود -2

حسن-3 ابوعل ميكالخواجه حسنك به معروف نيشابوري، محمد محمودبن وزير وزير محمودبن محمد نيشابوري، معروف به حسنك ميكالخواجه ابوعلي حسن-3
احمدبن حسن ميمندي نخستين  وزير مسعود -4
احمدبن عبد الصمد وزير مسعود و مودود-5
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وزارت :ديوان :يوان وزار

:وزير

گرچه بسيار قدرتمند بود و دومين شخصيت مملكت بعد از سلطان بود خطرات اوزير 
اين خطرات خصوصاً از اختلاف ميان ديوان و . كرد زيادي موقعيت وي را تهديد مي

مي ناشي و چيزيشدسپاه هر از بيش غزنوي سلاطين رأي خود شخصيت ولي ولي شخصيت خود رأي سلاطين غزنوي بيش از هر چيزي .شدسپاه و ناشي مي
.  داد وزرا را در معرض خطر قرار مي

اين خطرات سبب شد تا كانديداهاي مقام وزارت در عصر مسعود كه از تلون مزاج 
طئه ت خطلطان ا ا ان ا د اها داد ا ق قاد ان از دند ك كردند پس از انعقاد قراردادي با هاي درباريان احساس خطر ميسلطان و توطئه

زيرا اين قرار و مواضعه . دست گيرنده معروف بود قدرت را ب مواضعهسلطان كه به 
نمود و در عين حال دايرة  تا حدودي سلطان را وادار به پذيرش برخي از اصول مي
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:ديوان استيفا

أ كش ال ا ت اشت ا ق ف ت آ أ ك فا ت ا ديوان استيفا كه در رأس آن مستوفي قرار داشت متصدي امور مالي كشور و مأمور ا
.آوري خراج بود جمع

يديوان استيفا بعد از ديوان وزارت يا ديوان خواجه بزرگترين و مهمترين ديواهاي 
عصر غزنوي بود و مستوفي نيز بعد از وزير قدرتمندترين مقام كشوري به شمار 

.رفت مي
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:ديوان رسالت

اين ديوان با نامهاي ديوان . گرفت ديواني كه مكاتبات دولتي در آن صورت مي
انشا ديوان رسالتءرسائل، و انشاء ديوان و انشاء و رسائل ديوان طغرا، ديوان ، ن  يو ل  ن  و ر ر يو ل و  و  ن ر يو ر  ن  يو  
.ذكر گرديده است

صاحب ابوالفضل بيهقي از اين ديوان به اسم ديوان رسالت و از متصدي آن به اسم  
الت ان تدي ا د ب نا .نام برده استديوان رسالت

.  اهميت ديوان رسايل در حد ديوان وزير بود
ساي ديوان رسايل، ابونصر مشكان بود كه در بيشتر دورة سلطان ؤاز معروفترين ر

از . محمود و تمامي ايام سلطان مسعود، رياست ديوان رسايل را بر عهده داشت
توان به بوسهل زوزني جانشين ابونصر مشكان و  ل ميئساي ديوان رساؤديگر ر

كرد اشاره بيهقي .ابوالفضل
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ر ر  ي  ل بيه .بو
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اف اش لك(ا اف اش )ا ):ديوان اشراف مملكت(ديوان اشراف

در بازرسي وي وظيفة كه داشت قرار مملكت مشرف يا و مشرف ديوان اين رأس در رأس اين ديوان مشرف و يا مشرف مملكت قرار داشت كه وظيفة وي بازرسي در در
همچنين ديوان اشراف مملكت . ويژه در امر استيفا و امور مالي بوده امور ديواني و ب

وظيفه داشت تا اعمال و رفتار غلامان شاهي، امراي سپاه ، وزراء و ديوانيان، 
ا لطا شخ ق فت گ نظ ت ت ا خا نا ش ن گا زا شاهزادگان و همچنين دشمنان خارجي را تحت نظر گرفته و به موقع شخص سلطان را شا

.  مطلع سازد
اهميت اين ديوان را از اين سخن سلطان مسعود كه آن را مهمتر از ديوان عرض 

.توان دريافت دانسته مي
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ا ض :ديوان عرض و سپاها

تعيين با آنان اسامي صورت و سياهه نگهداري سپاهيان، به رسيدگي سپاه، گردآوري سپاه، رسيدگي به  سپاهيان، نگهداري سياهه و صورت اسامي آنان با تعيين گردآوري
در رأس اين ديوان . درجات و پرداخت مستمري و آذوقه به عهدة ديوان عرض بود

. قرار داشت عارض
ن ات لا ك ان ا ت تخت ا ك گ ز ا علاوه بر عارض بزرگ كه در پايتخت بود جهت سپاهياني كه در ولايات بودند و لا

از . گرديد منصبان برجسته عارض و كدخدا تعيين مي همچنين قواي تحت امر صاحب
يآنجايي كه در اين مورد توانايي اداري لازم بود و نه قابليت نظامي، بطور معمول  م ي ي ي

يكي از مهمترين . شدند سالاران ايراني براي مقام عارضي در نظر گرفته مي ديوان
.  وظايف عارض برگزاري سان سپاه بود
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:سپاه غزنوي

:پرداخت مواجب سپاه غزنوي
ثروتهاي موجود در هند و خراسان . مواجب سپاه به طور معمول به صورت نقدي بود

سربازان . صورت نقدي پرداخت نماينده داد تا حقوق سربازانشان را ببه آنان اجازه ميآ
.  بردند از غنايم نيز سهمي مي

برمي خود را كلي غنايم و چارپايان بردگان، از پنجم يك فلزات.داشتسلطان كلية ي و بر ي ر  يم  ن و  ي رپ ن چ ز بر جم  ز .  ن ي پ ي 
داد  قيمتي، سلاحها و فيلان جزو يك پنجم سلطان بود و نيز حق صفيه به او اجازه مي

چهار پنجم بقيه به فراخور مقام .كه برداشت اول از اجناس برگزيده ديگر با او باشد
م تقسي سپاهيان دميان ب پيادگان برابر د اران س سه .گرديد و سهم سواران دو برابر پيادگان بودميان سپاهيان تقسيم ميگرديد

اي نيز وجود داشت كه در ميدان جنگ در صورت دليريهاي  علاوه صلات ويژهه ب 
گرديد سترگ يا موفقيتهاي برجسته به سربازان اعطا مي
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:سپاه غزنوي

:كميت وتنوع سپاهيان
بودند مختلف نژادهاي از سربازاني غزنوي سپاه . در سپاه غزنوي سربازاني از نژادهاي مختلف بودنددر

فرماندهي غلامان با . دادند تشكيل مي )غلامان، مماليك(بردگان هستة اصلي را  -1
.  سالار غلامان بود كه درجة او پس از فرماندة كل سپاه يا حاجب بزرگ بود

ا اق از ا نغلا ك تا ن ك نت ا گ از شت ك ت ا غلا ا ا اما غلامان ترك بيشتر از ديگران بودند و .ترك، هندي و تاجيك بودندمغلامان از اقوا
.عاليترين مقامات ارتش از آن آنها بود

يدر ميان اين غلامان فوجي وجود داشت كه نگهبان شخصي سلطان بودند و به غلامان  ي
غلامان سلطاني معمولاً در . معروف بودند) غلامان خاص، غلامان سلطاني (سرايي 
با اين وجود ممكن بود كه افواجي از . جنگيدند اي جدا از ساير اصناف لشكر مي دسته

شوند گسيل عادي لشكريان با همراه جنگي سفرهاي در خدمت براي آنها
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:سپاه غزنوي

:كميت وتنوع سپاهيان
علاوه بر غلامان سربازاني از  -2

ديلمان، هنديان، جمله از ديگر ن،مليتهاي ي ن،  ي ر از ج ه ي ي  ه ي
اعراب، اكراد، و افاغنه نيز در ميان سپاه 

. شد يافت مي
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:سپاه غزنوي
اه ها :رده هاي سپاه:ده

بخش عمدة سپاه غزنوي شامل  :سواره نظام -1
.سواره نظام بود

غزنويان سپاه ثابتي از پيادگان به:پياده نظام-2
نام پيادگان درگاهي داشتند كه در سفرهاي جنگي 
پس و رفتند مي مسرع شتران با دور مناطق ي ر و پسبه رع  ن  ر ور ب  ق  ب 

جنگيدند، بسيار با  از رسيدن به مقصد پياده مي
. ارزش بودند

ا ا دند تاز نظا اد د ان ل د ان هنديان و ديلميان در پياده نظام ممتاز بودند، اماهند
هايي از مردم سيستان، مرو، غزنه، هرات،  دسته

بلخ ، سرخس و غور نيز در پياده نظام غزنوي 

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

.كردندخدمت مي
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:سپاه غزنوي
سپاه هاي :رده هاي سپاه:رده

هاي داوطلب كه غازي يا مطوعه  در كنار سپاه منظم، دسته :گروههاي داوطلب -3
پيروزيهاي سلاطين غزنوي، داوطلبان مسلمان را از سراسر نقاط . نام داشت، بودند

گ گآآ اش به درة كابل  الپتكين با سفرهاي جنگي.آوردجهان اسلام به زير علم آنان گرد مي
و هند كه غنايم بسياري به ارمغان آورد، داوطلبان زيادي از خراسان و ترك و 

شهرت محمود نيز در جريان لشكركشي به هند سبب شد تا .تاجيك گرد آورد ور ر ببجي ب ي ر ن جري ر يز و هر
گرفتند و  غازيان از ديوان عرض مواجب نمي. پيوندنده داوطلبان زيادي به وي ب

گرديد، اما از غنايمي كه از ميدان نبرد  نامشان در دفاتر ديوان عرض ثبت نمي
مهب داشتنددست سهم آمد

نوغزنويا يانسامانيان،ديلم هايران در دوراقتصادي و فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي تاريخ 

.آمد سهمي داشتنددست ميه ب
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غزنوي وي:سپاه ز :پ 
:رده هاي سپاه

آنها اين . يكي از مهمترين ويژگيهاي سپاه استفاده از فيلان جنگي بود:فيل سواران-4
ب هند شاهزادگان از ا خ ت به يا ا تهفيلان بهد ا نگ د يا دند آ آوردند و يا درجنگها به دست ميه فيلان را يا به صورت خراج از شاهزادگان هندو ب

ول فيلها بودند و ئگروهي فيلبان هندي در سپاه وجود داشت كه مس. گرفتند غنيمت مي
سپهسالاران در . شد كه مقام برجستة حاجب داشت خوانده مي مقدم فيلبانانفرماندة آنان 
گآگ بر سر . گرفتند نشستند و از بالاي آن ميدان نبرد را زير نظر ميميدان جنگ بر فيل مي

.  گرفتند كار ميه پوشاندند و آنها را در صف مقدم سپاه بر عليه دشمنان ب فيلان زره مي
قلعه آلات و سلاحها نظير سنگين، تجهيزات كشيدن جهت فيلان از گيريهمچنين ه و   ير  ين  جهيز  ن  ي ن جه  ي ز  ين  يري  چ

كردند  استفاده مي
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:زمينه هاي توسعه فرهنگي و ادب فارسي در دوره غزنوي 

رشد و بالندگي زبان و ادب فارسي كه در عصر ساماني آغاز شده بود  -1
در عهد غزنويان نيز ادامه يافت زير سلاطين نخست غزنوي عميقاً تحت 

ك ا لا ا ا ا گ ف تأثير فرهنگ و تمدن ايراني ـ اسلامي سرزمينهايي بودند كه به تصرفأث
 .آنها درآمده بود

.تعليم و تربيت سلاطين غزنوي بر اساس ادب فارسي -2 ي ي م
دست ه سلاطين غزنوي بر اثر ثروت فرواني كه از غزوات هند ب-3

.آوردند، دربارشان را به صورت يكي از مأمنهاي بزرگ شعرا درآوردند
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ي غزن د د فا ادب هنگ ف ه ت هاي ينه :زمينه هاي توسعه فرهنگي و ادب فارسي در دوره غزنوي :ز

نيازي كه سلطان محمود به نشر مدايح و ذكر خير خويش در ميان تودة -4
ل .مردم داشت و تقليد از دربار دولت سامانيل

مهمترين موضوعي كه در اين دوره به تحكيم بنيان نثر در زبان فارسي   -5
يكمك بسياري نمود آن بود كه وزير معروف سلطان محمود يعني اسفرايني  ي ر ي ي و ن رو وزير و ن و ري ي

اين امر سبب . فرمان داد تا تمام ديوانها و دفاتر دولتي به فارسي نوشته شود
.  شد تا زبان عربي به طور كامل از دوائر دولتي بر انداخته شود
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غزنوي دوره :شاعران دوره غزنوي:شاعران

وجود چهارصد شاعر، خصوصاً شعراي بزرگي چون عنصري، فرخي، - 
زينتي علوي، و عسجدي سبب شد تا دربار غزنويان مركز مهمي براي ادامه و 

. تكامل سبك ادبي دربار ساماني گرددگ
اي دربارة جهانگشاييهاي  عنصري اميرالشعراء دربار محمود كه گويا منظومه

تاج نام به محمود تازةسلطان سبك دو كه سيستاني فرخي و است داشته جالفتوح م  و ب  ز  ن  ب  و  ي   ي ي  ر وح   و 
سبك . وجود آوردنده كامل كه در اصول و كليات دنبالة سبك شعراي پيشين بود ب

اين دو و ابو النجم احمد منوچهري  مدتها بعد از ايشان در شعر فارسي تأثير 
.داشتداشت

حكيم ابوالقاسم فردوسي شاعر چيره دست
و بزرگترين حماسه سراي ايران نيز در 

گ
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.روزگار غزنويان مي زيست



عصر فرهنگي عصراوضاع فرهنگي غزنويغزنوياوضاع غزنويغزنوياوضاع فرهنگي عصراوضاع فرهنگي عصرفصل دهم

:نثر نويسان غزنوي

از بزرگترين نويسندگان عصر غزنوي ابونصر منصوربن مشكان صاحب -
از او با آنكه سي سال . ديوان رسائل محمود، محمد و مسعود غزنوي است

صاحب ديوان رسائل بود جز چند نامه كه شاگرد او ابوالفضل بيهقي در 
.  تاريخ خود نقل كرده است، چيزي نمانده است

است دوره آن مهم نويسندگان از بيهقي مقاماتابوالفضل كتاب وي مهم اثر وره ا هم آن  ن  وي ي از  ل بيه ب  .ابوا هم وي  ر  ا
روش بيهقي در انشاء از . محمودي و مسعودي مشهور به تاريخ بيهقي است 

. ر فارسي استنبهترين روشهاي ه
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غزنو ه دو د :علو :علوم در  دوره غزنوي     

زيكي از مهمترين علما دربار غزنوي ابوريحان بيروني بود كه پس از تسلط - پس بو ي بيرو ن بوري وي ز ر رب رين ه ز ي ي
ابو ريحان از . سلطان محمود غزنوي بر خوارزم به خدمت وي پيوست

زندگي در دربار محمود و اولاد او استفادة بزرگي نمود وآن شركت در 
و ديار آن به ممتد مسافرتهاي و هندوستان به محمود جنگ سفرهاي جنگي محمود به هندوستان و مسافرتهاي ممتد به آن ديار و سفرهاي

معاشرت با دانشمندان آن سامان و كسب اطلاعات ژرف از زبان 
اين اطلاعات از فرهنگ . سانسكريت و علوم و عقايد هندوان بوده است

ة لل هندي بود كه ابوريحان بيروني را در تأليف كتاب تحقيق ماللهند و ترجمة أل
.  چندين كتاب از زبان سانسكريت به عربي ياري كرد
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:غزنويان و خلفاي عباسي

ا دستگاه  غزنويان معتقد به مذهب تسنن بودند و مي  كوشيدند تا روابط بسيار نزديكي ب
:از جمله . خلافت عباسي برقرار نمايند

زوه-1 غ ون همچ ه غزن تح ف ين مالبتك ه ب ترتي ن اي ه ب و رد ك ي تلق د هن ار كف ا ب اي زو1 ون  چ ز  ح  ين  م ب ب  ي ر ن  ي ر و ب  ي  ر   ي ب 
.رضايت سامانيان و هم رضايت دستگاه خلافت عباسي را تأمين نمود

جانشينان البتكين نيز سياست وي را در ارتباط با ادامه عمليات در هند و برقراري  -2
دادند ه ادا ا ان ان ا ا تانه د ط .روابط دوستانه با سامانيان را ادامه دادندا
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:غزنويان و خلفاي عباسي
اي تسنن در  با توجه به تسلط آل -3 داد، دستگاه خلافت و دني ر بغ بويه شيعي مذهب ب

د هن د ً ا خ غ ق ش د د ا ز ا تن داشت ا ق ف ض ت ا د ن نهايت ضعف قرار داشت و تنها پيروزيهاي محمود در شرق و غرب خصوصا درهن
وجود آوردن ه يكي از اهداف مهم خلفا در تأييد غزنويان ب. روزنة اميدي براي آنان بود
.بويه بود توازن قدرت ميان آنان و آل

ت عباسي -4 تگاه خلاف ب نظر دس تاي سياست جل عود در راس ود و مس لطان محم س
راهم  كوشيد از دست زدن به كارهايي كه مي مي ا را ف ات نارضايتي خلف توانست موجب

ورزد ودداري خ ر.آورد مص ان فاطمي ا ب ي تماس ه هرگون از ه ك ود ب تا راس ن اي در ري ورز و ر .ور  ن  ي ي ب  و  ر ز  و   ن ر ب ي ر 
.خودداري ورزيدند 

سركوب و قتل عام اسماعيليان در مولتان و همچنين سركوب شيعيان ري در مركز -5
ا ق ب ت ان ن ت خلاف تگا د ه ت د كه د ات اقدا له از ز ن ان ا
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رار  نيان متعصب ق ايران نيز از جمله اقداماتي بود كه مورد توجه دستگاه خلافت و س
. گرفت
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:غزنويان و اسماعيليه
عكس با كه چند هر بودند فعال غزنوي دورة در سلاطيناسماعيليان شديد العمل شديد سلاطين اسماعيليان در دورة غزنوي فعال بودند هر چند كه با عكسالعمل

علي رغم اين تعصب و خشونت محمود اقدامات اسماعيليان . غزنوي مواجه مي شدند
.ادامه مي يافت

خلفا ا ن ط ا ا ق ا ل ا ا ا ط ا لطا ت ا ل ة نتيجة مسلم اين تعصب سلطان در رابطه با اسماعيليان برقراري روابط حسنه با خلفا نت
.  بود كه سلاطين غزنوي در اقداماتشان به تأييديه معنوي و مذهبي آنان نيازمند بودند

ياي براي اقدام به كشورگشايي و سلطان محمود مبارزه با قرامطه و اسماعيليه را بهانه م ي ي
. توسعه قلمرو خويش قرار مي داد
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:غزنويان وعلويانغ

م مدارا علويان با داشتند كه مذهب تعصب رغم عل تاغزنويان نيز علويان و كردند و علويان نيز تا  غزنويان علي رغم تعصب مذهبي كه داشتند با علويان مدارا ميكردند
شيعيان در دورة غزنويان در موقعيت مناسبي قرار . حدودي با آنان همكاري داشتند

تنها محلي كه در آن شيعيان ميانه رو مورد اذيت و آزار قرار گرفتند ري بود . داشتند
ا ا ة آ اك ل ا ا ا اا اا اي بود  اندازهه احترام و اهميت شيعيان و علويان ب.كه آن هم بيشتر جنبة سياسي داشت

كه مسعود در آغاز كارش در ري پس از اعلام وفاداري مردم آن شهر به او از جمله 
چافرادي كه از او خلعت دريافت كردند نقيب علويان بود كه خلعت وي چون خلعت  ي ر ر ز ي ر

.قاضي شهر از زر بود در حالي كه خلعت ديگران زراندود بود 
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سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سوالات پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خلاصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کاملا رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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